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گر پدرش خاتم و او زن نبود گر پدرش خاتم و او زن نبود 
بود يقين لايق پيغمبرى 

اين بيت شعر را هميشه پدربزرگ در وصف بى بى 
در  اشك  مى برد  را  بى بى  نام  وقتى  هر  مى خواند. 
چشمانش حلقه مى بست و چانه اش مى لرزيد. فقط 
و فقط هم روز تولد بى بى را جشن مى گرفت. آن روز 
خانه غرق نور و عطر ياس مى شد. از چند روز قبلش 
هم ما را تشويق مى كرد كه براى مادر و مادربزرگ 
حتماً هديه بخريم. حتى شده يك شاخه گل. معمولاً 
هم ما را تشويق مى كرد كه براى مادر و مادربزرگ 
حتماً هديه بخريم. حتى شده يك شاخه گل. معمولاً 
هم ما را تشويق مى كرد كه براى مادر و مادربزرگ 

هم خودش پول هديه را مى داد. 
خيلى  فاميل  بچه هاى  دختر  روى  پدربزرگ 
حساس بود. اصلاً تاب آخ گفتن دخترها را نداشت. 
خيلى  فاميل  بچه هاى  دختر  روى  پدربزرگ 
حساس بود. اصلاً تاب آخ گفتن دخترها را نداشت. 
خيلى  فاميل  بچه هاى  دختر  روى  پدربزرگ 

مى گفت دختر رحمت است، بركت است. عزت دارد. 
مگر پيامبر ما نبود كه دست دخترش را مى بوسيد 
و مى گفت: فداها ابوها. اصلاً تاب گريه ى دخترها را 
مگر پيامبر ما نبود كه دست دخترش را مى بوسيد 
و مى گفت: فداها ابوها. اصلاً تاب گريه ى دخترها را 
مگر پيامبر ما نبود كه دست دخترش را مى بوسيد 

نداشت. نازشان مى كرد، اشك هايشان را پاك مى كرد. 
مى گفت اين دختر، زن و مادر فرداست. اگر اين زن 
و دخترها نبودند كه ما اين همه شهيد نداشتيم. اين 
امنيت را نداشتيم. بعد هم اشاره مى كرد به رهنمود 
حضرت امام(ره) كه از دامن زن مرد به معراج مى رود. 

و مى گفت: پس بايد قدر ببيند اين زن. 
همان زنى كه اسطوره اى چون حضرت امام (ره) 
را در دامان خود پرورش داد. به راستى كه چه تقارن 

مباركى است ميلاد مادر و پسر.
***

فاجعه چنان زخمى به جا گذاشته كه تا ابد التيام 
ناپذير است، زخمى كه در پى زخم هاى پيشين چنان 
جگرمان را به درد آورد كه هيچ فريادى ياراى تخليه 
آن را نداشت و تا بوده و هست رد آن به جا مى ماند.

گلدسته ها كه سقوط كردند انگار دنيا روى سرمان 
خراب شده و ما را پرت كرد به سال هاى اول انقلاب 

و چه نزديكى زمانى به هم. 
تيرماه، ماهى بود كه با ترور ستون هاى محكم نظام 
راستين دينى را به خاك و خون كشيدند و مردانى 
را از چنگ ما خارج كردند كه هر كدام توانايى تغيير 
دنيايى را داشتند و حالا با فاصله اى زمانى اين كار در 
عراق در حال تكرار است، ترور مردان دينى و اماكن 

مذهبى به شدت در دستور كار آمريكا قرار دارد. 
را پشت سر  ناجوانمردى  و  ترور  روزهاى  آن  ما 
گذاشتيم، عراق هم دير يا زود اين روزها را پشت 
اينجاست كه  سرخواهد گذاشت و طنز تلخ قضيه 
مائى كه قربانى هميشگى ترور بوده ايم به تروريست 
محكوم مى شويم و در محوريت آنچه بوش شرارتش 
خوانده قرار مى گيريم، هنوز رد زخم ترورهاى تيرماه 
كهنه  داغ  هنوز  آن،  از  پس  و  پيش  و  شهريور  و 
شيميايى هاى سردشت و هنوز دست درازى ياغيان 
هزاره سوم به اماكن مقدسه شيعيان برقرار است، زخم 

و دردى كه تا ابد با ماست و سند افتخار ماست. 
 سردبير
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پدرم در واپسين روزهاى زندگى، زير لب غزلى 
از حافظ را بسيار زمزمه مى كرد كه مطلع آن اين 

است: 
درد عشقى كشيده ام كه مپرس
زهر هجرى كشيده ام كه مپرس

و بعد، اين بيت آخر را مدام تكرار مى كرد: 
همچو حافظ غريب در ره عشق

به مقامى رسيده ام كه مپرس1
مى بينم آقاى بهشتى اوج مى گيرد

به مقامى رسيده ام كه مپرس
مى بينم آقاى بهشتى اوج مى گيرد

به مقامى رسيده ام كه مپرس

ــهيد بهشتى برايم  آقاى محمدرضا، فرزند ش
ــدرم به دليل  ــهادت پ تعريف مى كرد پس از ش
ــوم علامه طباطبايى به  ــوم علامه طباطبايى به علاقه ى وافرى كه مرح علاقه ى وافرى كه مرح
ايشان داشتند به اطرافيان ايشان سفارش شده بود 
ــهادت پدرم را به ايشان اطلاع ندهند.  كه خبر ش
ــس از مدت كوتاهى مرحوم  در كمال تعجب،  پ
علامه به آنها گفته بود نمى خواهد شما چيزى را از 
من پنهان كنيد، چون من آقاى بهشتى را جلوى 

چشمانم مى بينم كه دارد اوج مى گيرد. 
خوشا به حال آقاى خامنه اى 

ــاعت قبل از  ــان روز حادثه، چند س عصر هم
شهادت شهيد بهشتى جلسه ى شوراى مركزى 
ــد. در آغاز اين  ــلامى بر پا ش حزب جمهورى اس

ــه اى به  ــه خبر ترور حضرت آيت االله خامن جلس
عنوان يك خبر بسيار ناراحت كننده توسط دكتر 
بهشتى اعلام شد. ايشان از چند تن خواست حين 
جلسه، به طور دايم از وضعيت آقاى خامنه اى خبر 
كسب كرده و اطلاع دهند. در پايان جلسه، ضمن 
ــمى آيت االله  ارائه ى خبر مربوط به وضعيت جس
ــام (ره) خطاب  ــه اى، پيامى كه حضرت ام خامن
به ايشان كه در بيمارستان بسترى بودند، قرائت 
شد. در پايان جلسه  ى شوراى مركزى وقتى چند 
ــهيد بهشتى نشسته بوديم، ايشان  نفرى كنار ش
ــه آيت االله  ــى كه حضرت امام ب ــاره به پيام با اش
خامنه اى فرستاده بودند، گفتند: «خوشا به حال 
آقاى خامنه اى كه ولى امر مسلمين چنين پيامى را 
براى ايشان فرستاده است. اين پيام نه براى دنياى 
ايشان، بلكه براى آخرت او هم بسيار ارزشمند است 
و من آرزو دارم با چنين پيامى از ولى  امر مسلمين از 
دنيا بروم.» واقعاً ايشان با تمام وجود اين مطالب را 
و من آرزو دارم با چنين پيامى از ولى  امر مسلمين از 
دنيا بروم.» واقعاً ايشان با تمام وجود اين مطالب را 
و من آرزو دارم با چنين پيامى از ولى  امر مسلمين از 

مى گفتند. اين امر نشان مى داد نسبت به ولايت و 
تولى به ولايت فقيه چقدر توجه دارند.2

1 - فرزند شهيد بهشتى
2 - حبيب عسگراولادى

ــاى  دني در 
امروز،  ــى  الكترونيك

ــه وارد اين  آدم هايى ك
ــا حوصله ى  ــوند ي دنيا مى ش

كتاب خواندن ندارند، يا آدم هاى حرفه اى هستند 
كه هميشه سر و كارشان با سيستم هاى كامپيوترى 
است و مى خواهند به روز باشند. و حالا مژده داريم 
ــهيد  ــدان به اين حوزه، نرم افزار ش براى علاقمن

بهشتى توسط انتشارات شاهد وارد بازار شد. 
ــهيد  نرم افزار حاضر مجموعه اى از اطلاعات ش
بزرگوار آيت االله سيد محمد حسينى بهشتى است 
كه حاوى 5000 صفحه متن، 400 تصوير و سند، 
ــت.  ــه صوت و 100 دقيقه فيلم اس 5700 دقيق
اين اطلاعات به صورت كاملاً دسته بندى شده و 
ــت.  ــه صوت و 100 دقيقه فيلم اس 5700 دقيق
اين اطلاعات به صورت كاملاً دسته بندى شده و 
ــت.  ــه صوت و 100 دقيقه فيلم اس 5700 دقيق

با قابليت جستجو بر روى تمامى متون در اختيار 
است. اميد كه مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد.  
بخشى از وصيت نامه ى دكتر شهيد بهشتى را 
كه در بخش وصيت نامه ى اين مجموعه ى نرم 

افزارى است مى خوانيد:

ــردم جدا  ــتيم، ما از م ــنامه نيس ما بى شناس
نمى باشيم، محل مهر جيره  بندى قند و شكر، مهر 

شركت در انتخابات رياست جمهورى. 
ــتيم، اولاد زجر كشيده  ما بى شناسنامه نيس
ــان و  ــاى بى نام و نش ــدان زندان ه ــا، فرزن آل عب
ــنامه  حبس ها و دخمه هاى فراموش، ما بى شناس
ــاكن دهستان نيايش و  نيستيم اهل قنوتيم، س
بچه جنوب عشقيم، كبوتران قباپوشى كه بال در 
خون شهيدان كربلا نهاده ايم و عمرى بر شاخه ها 
مرثيه خوان ذبح بنى آدم، ما از امتزاج دو ايمان بدوى 
روستايى از تصادم دو عدم ساده به وجود آمده ايم، 
ــى نداريم و نمازمان را اول  با هيچ كس هيچ فرق

وقت مى خوانيم.
ما محصول آن لحظاتى هستيم كه خسته از 
بيل و رنجور از داس خيمه دعايى برافراشته اند، ما 
ساده نشينان كاخ ويرانه فقر و فنائيم. پنجره هايى 
كه رو به سوى افق سبز توكل باز مى شوند، ما مثل 
كتابى در هر گوشه خاك و در هر لحظه از روزگار 

باز مى شويم و ديگران را از خود باخبر مى كنيم.
ما مثل وضو ساده و پاكيم، عين اقطار بى آلايش 
و معصوميم، ما را مى شود در هر گوشه مسجد پيدا 
ــتجو نمود. با هر دردى  كرد. در هر جنسى جس
يافت، ما مثل تلاوت غمگينم، مثل تكبير حالت 
خنجر داريم، و دوستان ما شيران روز و پارسيان 
ــبند، از نوح به بعد تا كربلا و هويزه و تا هويزه  ش
ــت هر سنگى روييده ايم، با هر  حضور داريم، پش
ــيده ايم، بر هر شاخى بر داده ايم، ما در  بوته اى رس
ــبز مى شديم ما بى شناسنامه  اين آب و خاك س

نيستيم. 

ــاى  دني در 
امروز،  ــى  الكترونيك

ــه وارد اين  آدم هايى ك

شماره  
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   نمي خواهيم دو  ساعته به شمال برسيم! 
بهانه ى خبري: ايسنا نوشت كه ده سال از آغاز پروژه ى آزادراه تهران ـ  
شمال گذشته اما، فقط نزديك 6 درصدش پيش رفته است مسئولان محيط 
زيست، خيلي نگران تخريب اين پروژه هستند. مسئولان پروژه هم توجهي 
به اعتراض  محيط زيستي ها نمي كنند. تخليه ى نخاله هاي عملياتي در مراتع 
اهالي هم، صداي آنها را در آورده است. رودخانه ى چالوس هم، در معرض 

آلودگي هاي اين پروژه قرار دارد. 
***

نه، باور كنيم كه دنيا با ما به پايان نمي رسد. باور كنيم كه دنيا، براي آنها 
كه بعد از ما خواهند آمد، هم دنيا خواهد بود. ايمان بياوريم كه زمين، فقط 

براي ما نيست. 
راستي، آيندگان درباره ى ما چه خواهند گفت؟ صد سال بعد، كه كار آزادراه 
تهران ـ شمال تمام شده باشد و همه دو سه ساعته به چالوس مى رسند، 

درباره ى ما چه خواهند گفت؟
مگر اهميتي دارد. واقعا ً چه اهميتي دارد كه درباره ى ما چه بگويند! وقتي 
داريم با محيط زيست مان اين چنين مي كنيم، ديگر چه فرقي مي كند كه بعد 

از ما چه بگويند يا نگويند؟! 
ما همه ى دغدغه مان اين است كه زودتر به كنار دريا برسيم، زودتر به هواي 
مرطوب برسيم، زودتر به جنگل، رودخانه و آسمان پاك برسيم، كه زودتر از 
شهرهاي بزرگ و زندگي هاي روزمره ى هميشگي خلاص شويم و آن وقت، 
درست براي همين زودتر رسيدن، داريم همان ها را خراب مي كنيم. عجيب 
است، نه؟! بله، حتماً  هم عجيب است. ما داريم براي رسيدن به چيزي،  همان 
چيز را خراب مي كنيم. مي توانيم اسمش را بگذاريم سريع تر شدن ارتباطات در 
عصر ارتباطات. چه فرقي مي كند كه چه اسمي داشته باشد. اسمش هر چه كه 
باشد، ما مي خواهيم به طبيعت بكر شمال برسيم،  به درياي شورانگيز شمال 
برسيم تا لذت ببريم. نود درصد مردم، براي همين چيزهاست كه شمال مي روند 

و آن وقت رسيدن مان... چه بايد گفت؟ واقعاً  به ما آدم ها چه بايد گفت؟
ما، خيلي روي خودمان تمركز كرده ايم؛ خيلي خودمان را جدي گرفته ايم، 
البته كمي هم حق داريم. توي اين همه نسل هايي كه آمده و خواهد آمد،  
بالاخره همين نسل است كه ما را هم در بر گرفته است. اما پس بقيه چي؟ 
چرا نبايد زمين را،  طبيعت را،  خاك را و آب را و هوا را  براي آيندگان هم 

بخواهيم؟
كافي است كمي به آيندگان  و به حرف هايي كه درباره مان خواهند زد، فكر 
كنيم. آيندگاني كه شايد نخواهند دو سه ساعته به شمال برسند، وقتي كه بها 
و هزينه اش، نابودي همين شمال باشد. اگر خوب گوش كنيم، شايد صداي 

آيندگان را از همين الآن هم بتوانيم بشنويم. 
ايمان بياوريم به اينكه زمين، طبيعت، آب و خاك و هوا، فقط براي ما 

آدم هاي خودخواه نيست.  
عيسى محمدى

 هجويه اي براي تكنولوژي    هجويه اي براي تكنولوژي    هجويه اي براي تكنولوژي   
    

بهانه ى خبري: خبرگزارى فارس از قول نيروي انتظامي، هشداريه اي براي  خبرگزارى فارس از قول نيروي انتظامي، هشداريه اي براي 
تكثير غيرقانوني عكس و فيلم هاي خانوادگي نوشت. همان حرف هاي هميشگي؛ تكثير غيرقانوني عكس و فيلم هاي خانوادگي نوشت. همان حرف هاي هميشگي؛ 
اين كه افراد سودجو مي برند و تكثير مي كنند و مواظب باشيد و حتما ً سراغ اين كه افراد سودجو مي برند و تكثير مي كنند و مواظب باشيد و حتما ً سراغ 
بيشتر  و  بيشتر  دارند  هم  روز  هر  و  برويد  مجوزدار  فيلمبرداران  و  بيشتر عكاسي ها  و  بيشتر  دارند  هم  روز  هر  و  برويد  مجوزدار  فيلمبرداران  و  عكاسي ها 

مي شوند. بعدش هم بايد و نبايدهايي براي جلوگيري از اين كار. مي شوند. بعدش هم بايد و نبايدهايي براي جلوگيري از اين كار. 
***

عصر  به  حجر،  عصر  به  دارند  حيثيت شان  و  شخصيت  حفظ  براي  عصر آدم ها  به  حجر،  عصر  به  دارند  حيثيت شان  و  شخصيت  حفظ  براي  آدم ها 
بي تكنولوژي برمي گردند، البته چاره اي هم ندارند. تكنولوژي بدجوري دارد با بي تكنولوژي برمي گردند، البته چاره اي هم ندارند. تكنولوژي بدجوري دارد با 
حيثيت و حريم خصوصي انسان بازي مي كند. كاري هم نمي شود كرد. سر شام حيثيت و حريم خصوصي انسان بازي مي كند. كاري هم نمي شود كرد. سر شام 
نشسته اي، موبايل زنگ مي زند؛ اگر جواب بدهي، به تو توهين شده است، چرا نشسته اي، موبايل زنگ مي زند؛ اگر جواب بدهي، به تو توهين شده است، چرا 
كه حتي سر سفره ى شام هم نمي گذارند خودت باشي و اگر هم جواب ندهي كه حتي سر سفره ى شام هم نمي گذارند خودت باشي و اگر هم جواب ندهي 
كه يا حمل بر خودخواهي ات مي شود يا حمل بر بي ادبي ات. موبايل ها، حتي توي كه يا حمل بر خودخواهي ات مي شود يا حمل بر بي ادبي ات. موبايل ها، حتي توي 

سرويس بهداشتي هم رهايت نمي كنند!
از آن بدتر، جاهايي هستند كه مثلاً مي روي استراحت كني، مثلا ً مي روي از آن بدتر، جاهايي هستند كه مثلاً مي روي استراحت كني، مثلا ً مي روي 

سرويس بهداشتي هم رهايت نمي كنند!
از آن بدتر، جاهايي هستند كه مثلاً مي روي استراحت كني، مثلا ً مي روي 

سرويس بهداشتي هم رهايت نمي كنند!

وقت ات را پر كني. مي روي رستوراني شيك،  غافل از اينكه دوربين هاي مداربسته،  وقت ات را پر كني. مي روي رستوراني شيك،  غافل از اينكه دوربين هاي مداربسته،  
دارند تو را،  نشان مي دهند. كسي نشسته و خنده هايت را،  خنده هايتان را نگاه دارند تو را،  نشان مي دهند. كسي نشسته و خنده هايت را،  خنده هايتان را نگاه 
مي كند. مي روي هتل كه شب  راحت بخوابي، غافل از اينكه دوربين هاي مداربسته ى مي كند. مي روي هتل كه شب  راحت بخوابي، غافل از اينكه دوربين هاي مداربسته ى 
مخفي، كنترلت مي كنند كه مبادا، چيزي را با خودت ببري يا  چيزي را خراب مخفي، كنترلت مي كنند كه مبادا، چيزي را با خودت ببري يا  چيزي را خراب 

كني (و وحشتناك تر از اين، چه اتفاقي ممكن است براي يك نفر بيفتد؟)كني (و وحشتناك تر از اين، چه اتفاقي ممكن است براي يك نفر بيفتد؟)
با عده اي عازم سفري؛ دوستي موبايل بر مي دارد و شروع مي كند به فيلم  گرفتن با عده اي عازم سفري؛ دوستي موبايل بر مي دارد و شروع مي كند به فيلم  گرفتن 
و تو رويت نمي شود كه منعش كني. تو مي خواهي خودت باشي، بخندي،  گريه و تو رويت نمي شود كه منعش كني. تو مي خواهي خودت باشي، بخندي،  گريه 

كني، راحت باشي اما، ديگران زهرمارت مي كنند.
همه جا به تسخير تكنولوژي در آمده است. بدجوري داريم محدود مي شويم. همه جا به تسخير تكنولوژي در آمده است. بدجوري داريم محدود مي شويم. 
بدجوري بايد حواسمان باشد. از يك طرف، بدجور دلبسته اش شده ايم و از طرف بدجوري بايد حواسمان باشد. از يك طرف، بدجور دلبسته اش شده ايم و از طرف 
ديگر، نمي توانيم اين جور چيزهايش را ناديده بگيريم. از يك طرف، دوست داريم ديگر، نمي توانيم اين جور چيزهايش را ناديده بگيريم. از يك طرف، دوست داريم 
فيلم و عكس و صداي عروسي مان، هميشه بماند و تاريخي بشود و نوستالژي اي فيلم و عكس و صداي عروسي مان، هميشه بماند و تاريخي بشود و نوستالژي اي 

ماندگار شود براي روزهاي آينده ى بي خاطره مان، از طرف ديگر...ماندگار شود براي روزهاي آينده ى بي خاطره مان، از طرف ديگر...
بدجور گير كرده ايم اين وسط. شايد بعدها برويم و توي غار زندگي كنيم يا يك بدجور گير كرده ايم اين وسط. شايد بعدها برويم و توي غار زندگي كنيم يا يك 
روستاي دورافتاده يا ... اين جوري شايد ديگر لازم نباشد كه هميشه حواسمان را روستاي دورافتاده يا ... اين جوري شايد ديگر لازم نباشد كه هميشه حواسمان را 

جمع كنيم، شايد راحت تر باشيم.  
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اتهام مان را بلند كنيم و نشانه برويم طرف شهرسازان و  مي توانيم انگشت 
متوليان مهندسي شهري. مي توانيم يقه شان را سفت و سخت بگيريم كه چرا با 
شهرهاي ما اينچنين كرده اند كه با چنين حادثه اي به هم بريزد كه البته مي توانيم 
بابت اين اعتراض مان، حق هم داشته باشيم. بالاخره هر چه باشد، قسمتي از 

تقصيرها هم گردن آنهاست. اما قسمتي از تقصيرها هم گردن خودمان است. 
كنيم.  زندگي  شلخته  شهرهاي  داخل  اينكه  به  كرده ايم.  عادت  مي دانيد، 
اينكه مهندسي شهري خوبي به چشم مان نبينيم. اينكه همين جوري باشيم و 

همين جوري بگذرد و همين جوري بگذرانيم. 
هيچ وقت فكر نكرده ايم كه ما نيز مردمانيم. ما هم مي توانيم استانداردهاي 
بالايي براي زندگي داشته باشيم و اين استانداردهاي بالا را،  از مسئولان ـ  و 
به عبارت ديگر، خادمان مان- مطالبه كنيم. و آنها را در برابر دراختيار نگذاشتن 
زندگي  چنان  و  مي كنند  چنين  كه  ديگران  كنيم.  مواخذه  استانداردها،  اين 
مي كنند. شايد براي ما كمي طنزآميز باشد، اما هر طنزي، مي تواند داخل خودش 
واقعيت هايي هم داشته باشد. ما مي توانيم داخل شهرهايي زيبا و محكم زيست 

كنيم؛ آيا ديگران به اين آرزوي مشروع و قانوني ما، احترام خواهند گذاشت؟
كامران صوفى

بهانه خبري: يك دفعه چشمان مان به گيرنده ها افتاد و تازه فهميديم كه 
داخل اين مملكت، طوفاني هم به نام طوفان گونو مي تواند اتفاق بيفتد. طوفاني كه 

كلي اوضاع ما را به هم ريخت و ...
***

به نظر شما، محكم ترين و استخوان دارترين شهر ما كدام شهر است؟ شايد 
تهران. البته اگر تهران باشد كه واقعاً بايد براي بقيه شهرها، تأسف خورد. وقتي 
به نظر شما، محكم ترين و استخوان دارترين شهر ما كدام شهر است؟ شايد 
تهران. البته اگر تهران باشد كه واقعاً بايد براي بقيه شهرها، تأسف خورد. وقتي 
به نظر شما، محكم ترين و استخوان دارترين شهر ما كدام شهر است؟ شايد 

شهر شلخته و بي ساختاري مثل تهران، محكم ترين شهر ايران باشد، آن وقت 
تكليف بقيه شهرها روشن است. 

همين تهرانش را در نظر داشته باشيد: با همين چشمان خودمان شاهدش 
بوديم كه چطور با قطع شدن يك پست برق،  همه شهر به هم ريخت. با همين 
چشمان مان ديديم كه مردم، چطور اسير خيابان ها و اتوبان ها شدند. دوباره در 
همين شهر مثلاً كامل، ديديم كه يك يخبندان زودهنگام، چطور بزرگراه ها و 
چشمان مان ديديم كه مردم، چطور اسير خيابان ها و اتوبان ها شدند. دوباره در 
همين شهر مثلاً كامل، ديديم كه يك يخبندان زودهنگام، چطور بزرگراه ها و 
چشمان مان ديديم كه مردم، چطور اسير خيابان ها و اتوبان ها شدند. دوباره در 

اتوبان هاي ما را، به هم ريخت و ... همين است ديگر. 
وقتي داستان پايتخت از اين قرار باشد، آخر داستان بقيه شهرها را هم خودتان 
حدس بزنيد. ملت، شهرهايي مي سازند كه با زلزله هاي هفت ريشتري هم تكان 

نمي خورد، آن وقت يك طوفان ناقابل گونو، كل جنوب ايران را به هم مي ريزد. 

عكس: جواد صادقى/فارس- عكس: جواد صادقى/فارس- عكس: جواد صادقى/فارس توفان گونو در بندر چابهار

آبگرفتگي روستاهاي توابع استان كرمان بر اثر توفان گونو 

عكس: عبدالحسين رضوانى/فارسآبگرفتگي در اثر طغيان آب دريا در بندر جاسك- عكس: عبدالحسين رضوانى/فارسآبگرفتگي در اثر طغيان آب دريا در بندر جاسك- عكس: عبدالحسين رضوانى/فارس

آلود منطقه جنوب  از كودكان در رودخانه گل  نجات يكي 
عكس: حميد صادقى/فارسكشور به علت طوفان گونو- عكس: حميد صادقى/فارسكشور به علت طوفان گونو- عكس: حميد صادقى/فارس

گونو، با ما چه كرد؟
كسي به آرزوهاي ما احترام بگذارد

شماره  
7بيست و چهار
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ناصرخسرو قباديانى ـ سال 444 هجرى قمرى 
نان  من  هرگز هشت  مى گفتند  [اصفهان]  آنجا  مردم 

ناصرخسرو قباديانى ـ سال 444 هجرى قمرى 
نان  من  هرگز هشت  مى گفتند  [اصفهان]  آنجا  مردم 

ناصرخسرو قباديانى ـ سال 444 هجرى قمرى 

كمتر به يك درم، كس نديده است [يعنى در مقابل يك درم 
نان  من  هرگز هشت  مى گفتند  [اصفهان]  آنجا  مردم 

كمتر به يك درم، كس نديده است [يعنى در مقابل يك درم 
نان  من  هرگز هشت  مى گفتند  [اصفهان]  آنجا  مردم 

هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 
كمتر به يك درم، كس نديده است [يعنى در مقابل يك درم 

هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 
كمتر به يك درم، كس نديده است [يعنى در مقابل يك درم 

پارسى گويان، شهرى نيكوتر و جامع تر و آبادان  تر از اصفهان نديدم 
هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 

پارسى گويان، شهرى نيكوتر و جامع تر و آبادان  تر از اصفهان نديدم 
هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 

و گفتند اگر گندم و جو و ديگر حبوب بيست سال نهند، تباه نشود. 

جيمس مورير ـ مقارن با حكومت سلسله ى قاجاريه در ايران
هرگز در غرب چنين مكان هايى نيافته بودم: يك بازار بزرگ با دكان هاى متعدد 
كه نام حجره به آنها داده اند و آدم هايى كه هم با همديگر معامله مى كنند و هم با 
آنها كه از بيرون مى آيند داد و ستد دارند. در معامله با همديگر كمال دقت را دارند و 
وقتى شخص ثالثى وارد مى شود با رشته هايى نامريى به هم پيوند مى خورند و متحد 
مى شوند. اين انگار راز بقا و ماندگارى اين بازار عظيم پس از سال هاست، پس از 
مدت ها كه از روزگار عظمت و قدرت اصفهان مى گذرد و حتى حكومت قاجار براى 

از بين بردن يادگارى هاى صفويه به تخريب بناهاى آن دوران پرداخته است.

جى.دى. تامپسون ـ سال 1991 م. 
دو تا مسجد تمام عيار همراه با بناى بلندى كه اسمش را گذاشته اند عالى قاپو؛ 
اينها خورشيد را از ميدان نقش جهان گرفته اند و سايه ى خنك ارديبهشت را به 
مردم هبه كرده اند. اين طور مفهوم آفتاب را مى فهمم و به آن سؤال تاريخى كه پيش 
از اينها با خواندن اشعار فارسى در ذهنم نقش بسته بود جواب مى دهم. هميشه 
با خودم مى گفتم براى اين مردم كه تقريباً در كوير زندگى مى كنند آفتاب چه 
از اينها با خواندن اشعار فارسى در ذهنم نقش بسته بود جواب مى دهم. هميشه 
با خودم مى گفتم براى اين مردم كه تقريباً در كوير زندگى مى كنند آفتاب چه 
از اينها با خواندن اشعار فارسى در ذهنم نقش بسته بود جواب مى دهم. هميشه 

مى تواند باشد، جز عذابى اليم كه مدام مثل شلاّق بر سرشان فرود مى آيد. 
با خودم مى گفتم براى اين مردم كه تقريباً در كوير زندگى مى كنند آفتاب چه 

مى تواند باشد، جز عذابى اليم كه مدام مثل شلاّق بر سرشان فرود مى آيد. 
با خودم مى گفتم براى اين مردم كه تقريباً در كوير زندگى مى كنند آفتاب چه 

بله! حتماً دلم مى خواست آنها نوستالژى باران داشته باشند. آدمِ كويرى حتماً 
مى تواند باشد، جز عذابى اليم كه مدام مثل شلاّق بر سرشان فرود مى آيد. 

بله! حتماً دلم مى خواست آنها نوستالژى باران داشته باشند. آدمِ كويرى حتماً 
مى تواند باشد، جز عذابى اليم كه مدام مثل شلاّق بر سرشان فرود مى آيد. 

به خاطر اينكه مدام آفتاب ديده است و گرما چشيده است، آرزويش باريدن باران 
بله! حتماً دلم مى خواست آنها نوستالژى باران داشته باشند. آدمِ كويرى حتماً 
به خاطر اينكه مدام آفتاب ديده است و گرما چشيده است، آرزويش باريدن باران 
بله! حتماً دلم مى خواست آنها نوستالژى باران داشته باشند. آدمِ كويرى حتماً 

است؛ اما اينها انگار خيلى پيش از آنكه نويسنده ى فرانسوى بگويد: «طبيعت چيز 
وحشتناكى است» بر طبيعت فائق آمده اند. آن روزى كه خواندم طبيعت چيز 
وحشتناكى است، بيشتر به اين خاطر كه نويسنده ى اين جمله را مى پرستيدم فكر 
كردم حق با اوست؛ اين جمله، اومانيست گونه ترين جمله اى است كه تا به حال 
شنيده ام. اين جمله حق را به انسان مى دهد و قطعاً اين ها: اين مردم كه در اين 
كردم حق با اوست؛ اين جمله، اومانيست گونه ترين جمله اى است كه تا به حال 
شنيده ام. اين جمله حق را به انسان مى دهد و قطعاً اين ها: اين مردم كه در اين 
كردم حق با اوست؛ اين جمله، اومانيست گونه ترين جمله اى است كه تا به حال 

شهر زندگى مى كنند يك قدم از نويسنده ى آن جمله، پيش افتاده اند. نويسنده ى 

ناصرخسرو قباديانى ـ سال 444 هجرى قمرى 
نان  من  هرگز هشت  مى گفتند  [اصفهان]  آنجا  مردم 

ناصرخسرو قباديانى ـ سال 444 هجرى قمرى 
نان  من  هرگز هشت  مى گفتند  [اصفهان]  آنجا  مردم 

ناصرخسرو قباديانى ـ سال 444 هجرى قمرى 

كمتر به يك درم، كس نديده است [يعنى در مقابل يك درم 
نان  من  هرگز هشت  مى گفتند  [اصفهان]  آنجا  مردم 

كمتر به يك درم، كس نديده است [يعنى در مقابل يك درم 
نان  من  هرگز هشت  مى گفتند  [اصفهان]  آنجا  مردم 

هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 
كمتر به يك درم، كس نديده است [يعنى در مقابل يك درم 

هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 
كمتر به يك درم، كس نديده است [يعنى در مقابل يك درم 

پارسى گويان، شهرى نيكوتر و جامع تر و آبادان  تر از اصفهان نديدم 
هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 

پارسى گويان، شهرى نيكوتر و جامع تر و آبادان  تر از اصفهان نديدم 
هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 

و گفتند اگر گندم و جو و ديگر حبوب بيست سال نهند، تباه نشود. 
سفرنامه ى ناصر خسرو

جيمس مورير ـ مقارن با حكومت سلسله ى قاجاريه در ايران
هرگز در غرب چنين مكان هايى نيافته بودم: يك بازار بزرگ با دكان هاى متعدد 
كه نام حجره به آنها داده اند و آدم هايى كه هم با همديگر معامله مى كنند و هم با 
آنها كه از بيرون مى آيند داد و ستد دارند. در معامله با همديگر كمال دقت را دارند و 
وقتى شخص ثالثى وارد مى شود با رشته هايى نامريى به هم پيوند مى خورند و متحد 
مى شوند. اين انگار راز بقا و ماندگارى اين بازار عظيم پس از سال هاست، پس از 
مدت ها كه از روزگار عظمت و قدرت اصفهان مى گذرد و حتى حكومت قاجار براى 

از بين بردن يادگارى هاى صفويه به تخريب بناهاى آن دوران پرداخته است.
حاجى بابا اصفهانى ـ جيمس موريس

جى.دى. تامپسون ـ سال 1991 م. 
دو تا مسجد تمام عيار همراه با بناى بلندى كه اسمش را گذاشته اند عالى قاپو؛ 
اينها خورشيد را از ميدان نقش جهان گرفته اند و سايه ى خنك ارديبهشت را به 
مردم هبه كرده اند. اين طور مفهوم آفتاب را مى فهمم و به آن سؤال تاريخى كه پيش 
از اينها با خواندن اشعار فارسى در ذهنم نقش بسته بود جواب مى دهم. هميشه 
با خودم مى گفتم براى اين مردم كه تقريباً در كوير زندگى مى كنند آفتاب چه 
از اينها با خواندن اشعار فارسى در ذهنم نقش بسته بود جواب مى دهم. هميشه 
با خودم مى گفتم براى اين مردم كه تقريباً در كوير زندگى مى كنند آفتاب چه 
از اينها با خواندن اشعار فارسى در ذهنم نقش بسته بود جواب مى دهم. هميشه 

مى تواند باشد، جز عذابى اليم كه مدام مثل شلاّق بر سرشان فرود مى آيد. 
با خودم مى گفتم براى اين مردم كه تقريباً در كوير زندگى مى كنند آفتاب چه 

مى تواند باشد، جز عذابى اليم كه مدام مثل شلاّق بر سرشان فرود مى آيد. 
با خودم مى گفتم براى اين مردم كه تقريباً در كوير زندگى مى كنند آفتاب چه 

بله! حتماً دلم مى خواست آنها نوستالژى باران داشته باشند. آدمِ كويرى حتماً 
مى تواند باشد، جز عذابى اليم كه مدام مثل شلاّق بر سرشان فرود مى آيد. 

بله! حتماً دلم مى خواست آنها نوستالژى باران داشته باشند. آدمِ كويرى حتماً 
مى تواند باشد، جز عذابى اليم كه مدام مثل شلاّق بر سرشان فرود مى آيد. 

به خاطر اينكه مدام آفتاب ديده است و گرما چشيده است، آرزويش باريدن باران 
بله! حتماً دلم مى خواست آنها نوستالژى باران داشته باشند. آدمِ كويرى حتماً 
به خاطر اينكه مدام آفتاب ديده است و گرما چشيده است، آرزويش باريدن باران 
بله! حتماً دلم مى خواست آنها نوستالژى باران داشته باشند. آدمِ كويرى حتماً 

است؛ اما اينها انگار خيلى پيش از آنكه نويسنده ى فرانسوى بگويد: «طبيعت چيز 
وحشتناكى است» بر طبيعت فائق آمده اند. آن روزى كه خواندم طبيعت چيز 
وحشتناكى است، بيشتر به اين خاطر كه نويسنده ى اين جمله را مى پرستيدم فكر 
كردم حق با اوست؛ اين جمله، اومانيست گونه ترين جمله اى است كه تا به حال 
شنيده ام. اين جمله حق را به انسان مى دهد و قطعاً اين ها: اين مردم كه در اين 
كردم حق با اوست؛ اين جمله، اومانيست گونه ترين جمله اى است كه تا به حال 
شنيده ام. اين جمله حق را به انسان مى دهد و قطعاً اين ها: اين مردم كه در اين 
كردم حق با اوست؛ اين جمله، اومانيست گونه ترين جمله اى است كه تا به حال 

شهر زندگى مى كنند يك قدم از نويسنده ى آن جمله، پيش افتاده اند. نويسنده ى 

آن جمله از طبيعت بيزار بود و اينها طبيعت را در دستان 
خود گرفته اند و از آن بهره كشيده اند. طبيعت براى مردم 
اصفهان وحشتناك نيست، براى آنها نعمتى بوده است تا 
استعداد ذهنى بالفعل شان زمينه ى بروز پيدا كند. تا ميدان 

نقش جهان ساخته شود و بناهاى ديگر. 
خاطرات سفر به اصفهان 

م. ايليا ـ سال 1386 ه  . ش
بگذاريد اصلاً اين يك نوشته ى كم و بيش شخصى باشد. هر چند معمولاً اتفاق 

م. ايليا ـ سال 1386 ه  . ش
بگذاريد اصلاً اين يك نوشته ى كم و بيش شخصى باشد. هر چند معمولاً اتفاق 

م. ايليا ـ سال 1386 ه  . ش

مى افتد كه هر انسانى در زندگى اش ديگران را به  خوشبخت و غير خوشبخت 
تقسيم كند اما، آنچه مهم است ملاك اين تقسيم بندى است كه قطعاً براى اين 
مى افتد كه هر انسانى در زندگى اش ديگران را به  خوشبخت و غير خوشبخت 
تقسيم كند اما، آنچه مهم است ملاك اين تقسيم بندى است كه قطعاً براى اين 
مى افتد كه هر انسانى در زندگى اش ديگران را به  خوشبخت و غير خوشبخت 

و آن خيلى فرق مى كند. در اين مورد هم باز مشتركاتى وجود دارد و من اصلاً 
تقسيم كند اما، آنچه مهم است ملاك اين تقسيم بندى است كه قطعاً براى اين 
و آن خيلى فرق مى كند. در اين مورد هم باز مشتركاتى وجود دارد و من اصلاً 
تقسيم كند اما، آنچه مهم است ملاك اين تقسيم بندى است كه قطعاً براى اين 

قصد دارم بگويم همه مشترك هستند اما، در تعريف دچار سوءتفاهم شده اند. پس 
اگر بنا باشد توضيح بدهم ترجيح مى دهم حرف آن دوستى را بگويم كه مى گفت 
خوشبخت يا غير خوشبخت بودن را مكان زندگى فرد مشخص مى كند. آخر، حرف 
سر اين است كه مكان، يك مفهوم عام است و عام بودن آن بيشتر به اين خاطر 
است كه خيلى چيزها را تحت الشعاع خود قرار مى دهد. پس بگذاريد برويم سر 
اصل مطلب و مثلاً همين اصفهان را مثال بياوريم: زاينده رود، سى وسه پل، چارباغ 
است كه خيلى چيزها را تحت الشعاع خود قرار مى دهد. پس بگذاريد برويم سر 
اصل مطلب و مثلاً همين اصفهان را مثال بياوريم: زاينده رود، سى وسه پل، چارباغ 
است كه خيلى چيزها را تحت الشعاع خود قرار مى دهد. پس بگذاريد برويم سر 

عباسى، ميدان نقش جهان، مسجدها و بازارها و اگر بنا باشد از شهر بيرون بزنيم، 
تأثير گذاشته اند. در  اين مردم  در روحيات  اينها قطعاً  كوه صفّه، منار جنبان؛ 
عباسى، ميدان نقش جهان، مسجدها و بازارها و اگر بنا باشد از شهر بيرون بزنيم، 
تأثير گذاشته اند. در  اين مردم  در روحيات  اينها قطعاً  كوه صفّه، منار جنبان؛ 
عباسى، ميدان نقش جهان، مسجدها و بازارها و اگر بنا باشد از شهر بيرون بزنيم، 

روحيات مردمى كه مى خندند و حتى حال كه دوره زمانه عوض شده است و ديگر 
كمتر كسى از چارباغ با دوچرخه به مقصدش مى رود. بچه هايشان را با دوچرخه به 

مدرسه مى فرستند. 
از پراكنده گويى خارج شويم و بگويم در زندگى هر كس، يك شهر آرمانى دارد 
و خب! اينكه شهرهاى زيادى در اين كره خاكى هستند، كار را مشكل و در عين 
حال آسان مى كند. مى خواهم شهر آرمانى خودم را نام ببرم. مى خواهم نام آن را 
براى شما بگويم و قطعاً اين را مى دانم كه تنها گفتن كافى نيست، بايد دليل بياورم. 
حال آسان مى كند. مى خواهم شهر آرمانى خودم را نام ببرم. مى خواهم نام آن را 
براى شما بگويم و قطعاً اين را مى دانم كه تنها گفتن كافى نيست، بايد دليل بياورم. 
حال آسان مى كند. مى خواهم شهر آرمانى خودم را نام ببرم. مى خواهم نام آن را 

من هرگز نمى توانم نام يك شهر صنعتى در يك كشور در حال توسعه را به عنوان 
شهر آرمانى خود روى كاغذ بياورم: چون هيچ دليل قانع كننده اى ندارم. مى گويم 
اصفهان؛ اصفهان به خاطر زاينده رود كه به يمن وجود پل االله وردى خان بسترش 
را مثل گهواره اى باز مى كند تا اگر زمانى هوا اجازه داد، اگر ابرهاى زمستانى رفتند 
و برف و بوران گذاشت كه چشم مان باز شود، كفش ها و جوراب هايمان را در آوريم، 

هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 
پارسى گويان، شهرى نيكوتر و جامع تر و آبادان  تر از اصفهان نديدم 

هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 
پارسى گويان، شهرى نيكوتر و جامع تر و آبادان  تر از اصفهان نديدم 

هرگز كمتر از هشت من نان نمى دادند.] و من در همه ى زمينِ 

و گفتند اگر گندم و جو و ديگر حبوب بيست سال نهند، تباه نشود. 

استعداد ذهنى بالفعل شان زمينه ى بروز پيدا كند. تا ميدان 
نقش جهان ساخته شود و بناهاى ديگر. 

اصفهان ، نصف جهان

محمد جواد صابرى
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پاچه هايمان را بالاى زانو تا بزنيم و برويم توى آب. آن وقت پاچه هايمان را بالاى زانو تا بزنيم و برويم توى آب. آن وقت 
ديگر خوشبختى را چه مى شود معنا كرد، جز قدم زدن در ديگر خوشبختى را چه مى شود معنا كرد، جز قدم زدن در 

زاينده رود و خواندن اين بيت شعر: زاينده رود و خواندن اين بيت شعر: 
درياى شورانگيز چشمانت چه زيباست / جايى كه بايد درياى شورانگيز چشمانت چه زيباست / جايى كه بايد 

دل به دريا زد همين جاست دل به دريا زد همين جاست 
كيومرث پوراحمد ـ كارگردان سينما و تلويزيون كيومرث پوراحمد ـ كارگردان سينما و تلويزيون 
شب»  «اتوبوس  فيلم سينمايى  با  را  او  روزها  اين  شب»    «اتوبوس  فيلم سينمايى  با  را  او  روزها  اين    
مى شناسيم. حضور نسبتاً موفق اين فيلم در جشنواره ى مى شناسيم. حضور نسبتاً موفق اين فيلم در جشنواره ى 
شب»  «اتوبوس  فيلم سينمايى  با  را  او  روزها  اين    
مى شناسيم. حضور نسبتاً موفق اين فيلم در جشنواره ى 
شب»  «اتوبوس  فيلم سينمايى  با  را  او  روزها  اين  شب»    «اتوبوس  فيلم سينمايى  با  را  او  روزها  اين    
مى شناسيم. حضور نسبتاً موفق اين فيلم در جشنواره ى 
شب»  «اتوبوس  فيلم سينمايى  با  را  او  روزها  اين    

فجر امسال او را پس از ساختن «نوك برج» باز هم كارگردانى فجر امسال او را پس از ساختن «نوك برج» باز هم كارگردانى 
در سطح بالاى سينماى ايران نشان داد. از طرف ديگر، هيچ در سطح بالاى سينماى ايران نشان داد. از طرف ديگر، هيچ 

كس «قصه هاى مجيد» او را از ياد نبرده است. اين طور مى شود كس «قصه هاى مجيد» او را از ياد نبرده است. اين طور مى شود 
چهار تا گزينه براى او كه اصفهانى است در نظر گرفت؛ اين سؤال چهار چهار تا گزينه براى او كه اصفهانى است در نظر گرفت؛ اين سؤال چهار 

گزينه اى يك ويژگى فيلمى مهم دارد و آن اينكه اصلاً سؤال تشريحى است و بايد گزينه اى يك ويژگى فيلمى مهم دارد و آن اينكه اصلاً سؤال تشريحى است و بايد 
چهار تا گزينه براى او كه اصفهانى است در نظر گرفت؛ اين سؤال چهار 

گزينه اى يك ويژگى فيلمى مهم دارد و آن اينكه اصلاً سؤال تشريحى است و بايد 
چهار تا گزينه براى او كه اصفهانى است در نظر گرفت؛ اين سؤال چهار چهار تا گزينه براى او كه اصفهانى است در نظر گرفت؛ اين سؤال چهار 

گزينه اى يك ويژگى فيلمى مهم دارد و آن اينكه اصلاً سؤال تشريحى است و بايد 
چهار تا گزينه براى او كه اصفهانى است در نظر گرفت؛ اين سؤال چهار 

هر چهار گزينه شرح داده شود.هر چهار گزينه شرح داده شود.
الف) اتوبوس شب، دارد مجيد قصه هاى مجيدِ را به اصفهان كه پايتخت فرهنگى الف) اتوبوس شب، دارد مجيد قصه هاى مجيدِ را به اصفهان كه پايتخت فرهنگى 

جهان اسلام است، مى برد. جهان اسلام است، مى برد. 
ب) اتوبوس شب، دارد مجيدِ قصه هاى مجيد را به اصفهان كه پايتخت فرهنگى ب) اتوبوس شب، دارد مجيدِ قصه هاى مجيد را به اصفهان كه پايتخت فرهنگى 

جهان اسلام نيست، مى برد.جهان اسلام نيست، مى برد.
ج) اتوبوس شب، دارد مجيدِ قصه هاى مجيد را به اصفهان كه پايتخت فرهنگى ج) اتوبوس شب، دارد مجيدِ قصه هاى مجيد را به اصفهان كه پايتخت فرهنگى 

جهان اسلام است به ونيز مى برد.جهان اسلام است به ونيز مى برد.
د) اتوبوس شب، دارد مجيدِ قصه هاى مجيد را به اصفهان كه پايتخت فرهنگى د) اتوبوس شب، دارد مجيدِ قصه هاى مجيد را به اصفهان كه پايتخت فرهنگى 

جهان اسلام نيست به ونيز مى برد.جهان اسلام نيست به ونيز مى برد.
جواب الف) مجيد اول به خانه ى بى بى سر مى زند تا ببيند خانه سرجايش هست جواب الف) مجيد اول به خانه ى بى بى سر مى زند تا ببيند خانه سرجايش هست 
و اگر بود به دنبال تغييرات اتفاق افتاده در شهر اصفهان مى رود. به هر حال، اصفهان و اگر بود به دنبال تغييرات اتفاق افتاده در شهر اصفهان مى رود. به هر حال، اصفهان 

حداقل روى كاغذ نامش تغيير كرده؛ پايتخت فرهنگى جهان اسلام شده است. حداقل روى كاغذ نامش تغيير كرده؛ پايتخت فرهنگى جهان اسلام شده است. 
جواب ب) مجيد پيش بى بى مى رود و با او صحبت مى كند؛ حتماً مى گويد: اگر جواب ب) مجيد پيش بى بى مى رود و با او صحبت مى كند؛ حتماً مى گويد: اگر 

حداقل روى كاغذ نامش تغيير كرده؛ پايتخت فرهنگى جهان اسلام شده است. 
جواب ب) مجيد پيش بى بى مى رود و با او صحبت مى كند؛ حتماً مى گويد: اگر 

حداقل روى كاغذ نامش تغيير كرده؛ پايتخت فرهنگى جهان اسلام شده است. حداقل روى كاغذ نامش تغيير كرده؛ پايتخت فرهنگى جهان اسلام شده است. 
جواب ب) مجيد پيش بى بى مى رود و با او صحبت مى كند؛ حتماً مى گويد: اگر 

حداقل روى كاغذ نامش تغيير كرده؛ پايتخت فرهنگى جهان اسلام شده است. 

اصفهان پايتخت فرهنگى جهان اسلام شود چه اتفاقى مى افتد؟ و بى بى پس از اصفهان پايتخت فرهنگى جهان اسلام شود چه اتفاقى مى افتد؟ و بى بى پس از 
آنكه حرف او را كم و بيش درك مى كند، مى گويد: به هر حال، زاينده رود همان آنكه حرف او را كم و بيش درك مى كند، مى گويد: به هر حال، زاينده رود همان 

زاينده رود است. چيزى اضافه نمى شود هر چند چيزى هم، كم نمى شود. زاينده رود است. چيزى اضافه نمى شود هر چند چيزى هم، كم نمى شود. 
حرف  اصفهان  درباره ى  ونيز  مردم  با  آنجا  مسلماً  ج)  حرف جواب  اصفهان  درباره ى  ونيز  مردم  با  آنجا  مسلماً  ج)  جواب 

زاينده رود است. چيزى اضافه نمى شود هر چند چيزى هم، كم نمى شود. 
حرف  اصفهان  درباره ى  ونيز  مردم  با  آنجا  مسلماً  ج)  جواب 

زاينده رود است. چيزى اضافه نمى شود هر چند چيزى هم، كم نمى شود. زاينده رود است. چيزى اضافه نمى شود هر چند چيزى هم، كم نمى شود. 
حرف  اصفهان  درباره ى  ونيز  مردم  با  آنجا  مسلماً  ج)  جواب 

زاينده رود است. چيزى اضافه نمى شود هر چند چيزى هم، كم نمى شود. 

مى زند. 
بار  اين  كه  تفاوت  اين  با  «ب»  جواب  همان  د)  بار جواب  اين  كه  تفاوت  اين  با  «ب»  جواب  همان  د)  جواب 

مخاطب مجيد يك ونيزى است. مخاطب مجيد يك ونيزى است. 
تيم  ارمنى  دروازه بان  ـ  پطروسيان  تيم آرمناك  ارمنى  دروازه بان  ـ  پطروسيان  آرمناك 

سپاهان 
آرمناك حتى بيشتر از خود اصفهانى ها در اين تيم آرمناك حتى بيشتر از خود اصفهانى ها در اين تيم 
اصفهانى بازى كرده است. سال ها از آن زمان مى گذرد كه اصفهانى بازى كرده است. سال ها از آن زمان مى گذرد كه 
او از ارمنستان به ايران آمد تا دروازه بان تيم هاى اصفهانى او از ارمنستان به ايران آمد تا دروازه بان تيم هاى اصفهانى 

باشد: در تيم ذوب آهن، در تيم سپاهان و خلاصه افتخارات باشد: در تيم ذوب آهن، در تيم سپاهان و خلاصه افتخارات 
زيادى با اين دو تيم كسب كرده است. او شايد يكى از آن زيادى با اين دو تيم كسب كرده است. او شايد يكى از آن 
خارجى  ها باشد كه خوب بتواند درباره ى اصفهان قضاوت كند: خارجى  ها باشد كه خوب بتواند درباره ى اصفهان قضاوت كند: 

مى دانستم اصفهان، شهرى مذهبى است و از طرف ديگر مى دانستم مى دانستم اصفهان، شهرى مذهبى است و از طرف ديگر مى دانستم 
اين شهر يكى از شهرهايى است كه ارامنه در آن بيشترين آزادى را دارند. اين شهر يكى از شهرهايى است كه ارامنه در آن بيشترين آزادى را دارند. 

نخست اين دو گزاره در ذهنم تناقض ايجاد مى كرد اما، با ورود و ماندگارى در نخست اين دو گزاره در ذهنم تناقض ايجاد مى كرد اما، با ورود و ماندگارى در 
اصفهان متوجه شدم كه اينجا هر چند شهر يك دستى است اما، مردم به عقايد اصفهان متوجه شدم كه اينجا هر چند شهر يك دستى است اما، مردم به عقايد 

ديگران، به خصوص به عقايد مذهبى شان، احترام مى گذارند. ديگران، به خصوص به عقايد مذهبى شان، احترام مى گذارند. 
اين شيوه ى تساهل و تسامح حتماً بايد در روحيه ى آرمناك تأثير مى گذاشته اين شيوه ى تساهل و تسامح حتماً بايد در روحيه ى آرمناك تأثير مى گذاشته 

ديگران، به خصوص به عقايد مذهبى شان، احترام مى گذارند. 
اين شيوه ى تساهل و تسامح حتماً بايد در روحيه ى آرمناك تأثير مى گذاشته 

ديگران، به خصوص به عقايد مذهبى شان، احترام مى گذارند. ديگران، به خصوص به عقايد مذهبى شان، احترام مى گذارند. 
اين شيوه ى تساهل و تسامح حتماً بايد در روحيه ى آرمناك تأثير مى گذاشته 

ديگران، به خصوص به عقايد مذهبى شان، احترام مى گذارند. 

است تا خيلى راحت عنوان «پايتخت فرهنگى جهان اسلام» را براى اصفهان است تا خيلى راحت عنوان «پايتخت فرهنگى جهان اسلام» را براى اصفهان 
بپذيرد. 

بر  سوئى  تأثير  نبايد  عنوان  اين  مى دانستم  اول  همان  از 
روحيه ى اصفهانى ها بگذارد. اصفهان، همان شهر قبلى است 
به علاوه ى اينكه ثابت كرده كه يك شهر مى تواند پايتخت 
احترام  نيز  مذاهب  ديگر  به  آن  در  و  باشد  يك مذهب 

گذاشته شود. 
يكى از مكان هايى كه هر توريست به آن سر مى زند، 

كليساى وانك و موزه ى كليساى وانك است. 
به كليساى وانك رفته ام؛ جاى عجيبى است ولى خب! 
اصفهان به غير از اين كليسا فكر مى كنم حداقل 13 كليساى 

ديگر در همان منطقه ى جلفا داشته باشد. 
عماد رضا ـ بازيكن عراقى تيم سپاهان 

عماد رضا، هم زندگى در پايتخت سياسى ايران را تجربه كرده است 
و هم در پايتخت فرهنگى ايران (پايتخت فرهنگى جهان اسلام) زيسته است. به هر 
حال، اين دو پايتخت حتماً در اينكه دو شهر ايرانى هستند مشترك اند و اگر قرار 
و هم در پايتخت فرهنگى ايران (پايتخت فرهنگى جهان اسلام) زيسته است. به هر 
حال، اين دو پايتخت حتماً در اينكه دو شهر ايرانى هستند مشترك اند و اگر قرار 
و هم در پايتخت فرهنگى ايران (پايتخت فرهنگى جهان اسلام) زيسته است. به هر 

باشد به كُنه موضوعات پى برد و آنها را عميقاً واشكافى كرد مقايسه در نتيجه ى 
حال، اين دو پايتخت حتماً در اينكه دو شهر ايرانى هستند مشترك اند و اگر قرار 
باشد به كُنه موضوعات پى برد و آنها را عميقاً واشكافى كرد مقايسه در نتيجه ى 
حال، اين دو پايتخت حتماً در اينكه دو شهر ايرانى هستند مشترك اند و اگر قرار 

تشابهات الزامى مى شود:
نمى شود انكار كرد كه تهران شهر شلوغى است. وقتى در پرسپوليس بازى 
مى كردم به هر حال مجبور بودم در اين شهر رفت و آمد داشته باشم. البته اين 
شلوغى تهران براى يك آدم كم رفت و آمد زياد مسئله ى مهمى نيست. مهم آن 
روحيه ى شتاب و عجله اى است كه حتى وقتى مثلاً ترافيك نباشد هم، تو را وادار 
شلوغى تهران براى يك آدم كم رفت و آمد زياد مسئله ى مهمى نيست. مهم آن 
روحيه ى شتاب و عجله اى است كه حتى وقتى مثلاً ترافيك نباشد هم، تو را وادار 
شلوغى تهران براى يك آدم كم رفت و آمد زياد مسئله ى مهمى نيست. مهم آن 

به عجله كردن مى كند. در اصفهان آرامش عجيبى هست؛ اين اصلاً به اين خاطر 
روحيه ى شتاب و عجله اى است كه حتى وقتى مثلاً ترافيك نباشد هم، تو را وادار 
به عجله كردن مى كند. در اصفهان آرامش عجيبى هست؛ اين اصلاً به اين خاطر 
روحيه ى شتاب و عجله اى است كه حتى وقتى مثلاً ترافيك نباشد هم، تو را وادار 

نيست كه اصفهان به نسبت تهران از لحاظ شهر بودن پيشرفت نكرده است، آرامش 
اين شهر ذهنى است؛ كسى عجله ندارد و در عين حال همه در حركت اند. 

اين يك بحث جامعه شناسى است كه آيا نهادى مانند دين مثل نهادى چون 
سياست نيازمند پايتخت هست يا نيست. 

«پايتخت فرهنگى جهان اسلام» عنوان خوبى است كه خيلى چيزها را در 
خودش دارد؛ اتحاد چند ميليارد آدم كه مسلمان هستند، تأكيد روى بعُد فرهنگى 
«پايتخت فرهنگى جهان اسلام» عنوان خوبى است كه خيلى چيزها را در 
خودش دارد؛ اتحاد چند ميليارد آدم كه مسلمان هستند، تأكيد روى بعُد فرهنگى 
«پايتخت فرهنگى جهان اسلام» عنوان خوبى است كه خيلى چيزها را در 

اسلام و بالاخره اينكه مسلمانان در درون خودشان اگر مذاهب مختلفى دارند و 
اختلافاتى ميان آنها هست اما، مشتركاتشان زيادتر است.

جهانبخش سلطانى ـ بازيگر سينما و تلويزيون 
از قضا روزى به كلاس تئاتر رفته بودم؛ جلسه ى اول بود و 
استاد تست بدن و بيان مى گرفت. يكى از اشكالاتى كه به من 
گرفت اين بود كه لهجه دارم. قبل از اين، هرگز فكر نكرده 
بودم كه يكى از ويژگى  هاى بازيگر خوب اين است كه بتواند 
بدون لهجه حرف بزند. اين بود كه به بازى جهانبخش 
سلطانى دقت كردم؛ او اصفهانى است و در فيلم هايى بازى 
كرده كه با لهجه ى تهرانى صحبت مى كند، از طرف ديگر او 

مثلاً در قصه هاى مجيد لهجه ى غليظ اصفهانى دارد: 
كرده كه با لهجه ى تهرانى صحبت مى كند، از طرف ديگر او 

مثلاً در قصه هاى مجيد لهجه ى غليظ اصفهانى دارد: 
كرده كه با لهجه ى تهرانى صحبت مى كند، از طرف ديگر او 

لهجه ى اصفهانى، لهجه ى اصلى من است. در واقع من گاه 
مجبور مى شوم به خاطر شغلم به لهجه ى تهرانى صحبت كنم، 

ولى در صحبت كردن معمولى، لهجه ى اصفهانى دارم. 
  اين يك واقعيت است كه در يك كشور، لهجه ى پايتخت زياد 
تقليد مى شود؛ فكر مى كنيد لهجه ى اصفهانى به عنوان لهجه ى پايتخت 

فرهنگى جهان اسلام چقدر تقليد شود؟ 
اصولاً تقليد لهجه به خاطر استيلاى فرهنگى است، از طرف ديگر توسط هم 

فرهنگى جهان اسلام چقدر تقليد شود؟ 
اصولاً تقليد لهجه به خاطر استيلاى فرهنگى است، از طرف ديگر توسط هم 

فرهنگى جهان اسلام چقدر تقليد شود؟ 

زبان ها تقليد مى شود. گستره ى پايتختىِ اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگى جهان 
اسلام، آنقدر وسيع است كه به جاى اين تقليد كوچك، بايد تقليدهاى بزرگ ترى 
زبان ها تقليد مى شود. گستره ى پايتختىِ اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگى جهان 
اسلام، آنقدر وسيع است كه به جاى اين تقليد كوچك، بايد تقليدهاى بزرگ ترى 
زبان ها تقليد مى شود. گستره ى پايتختىِ اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگى جهان 

از آن صورت بگيرد، مثلاً تقليد از معمارى اصفهان. 
اسلام، آنقدر وسيع است كه به جاى اين تقليد كوچك، بايد تقليدهاى بزرگ ترى 

از آن صورت بگيرد، مثلاً تقليد از معمارى اصفهان. 
اسلام، آنقدر وسيع است كه به جاى اين تقليد كوچك، بايد تقليدهاى بزرگ ترى 

بار  اين  كه  تفاوت  اين  با  «ب»  جواب  همان  د)  جواب 

زيادى با اين دو تيم كسب كرده است. او شايد يكى از آن 

در سطح بالاى سينماى ايران نشان داد. از طرف ديگر، هيچ 
كس «قصه هاى مجيد» او را از ياد نبرده است. اين طور مى شود 

ديگر در همان منطقه ى جلفا داشته باشد. 
عماد رضا ـ بازيكن عراقى تيم سپاهان 

شماره  
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فانتزى  كارتون هاى  هواى  و  حال  در  هنوز  اگر 
هستيد بهتر است از آن بيرون بياييد. چون نه ديگر از 

شاهزاد ه ى اسب سوار خبرى هست، نه از زيباى خفته اى 
كه منتظر شما باشد. و نه حتى از چوب جادو تا شما را از 

درد و محنت درك نشدن رها كند!
بهتر است خودتان سنگين و رنگين سوار اسب شويد و به راه 

خود ادامه  دهيد. خدا را چه ديديد شايد يك اسب سوار ديگر براى 
همراهى به سراغتان آمد.

شما درباره ى ازدواج چطور فكر مى كنيد؟ نكند از آن دست جوان هايى باشيد 
كه كلاًَ قيد ازدواج را  زده  ايد؟ ولى نه! كمى تأمل كنيد. دكتر سپيده خليلى 
شما درباره ى ازدواج چطور فكر مى كنيد؟ نكند از آن دست جوان هايى باشيد 
كه كلاًَ قيد ازدواج را  زده  ايد؟ ولى نه! كمى تأمل كنيد. دكتر سپيده خليلى 
شما درباره ى ازدواج چطور فكر مى كنيد؟ نكند از آن دست جوان هايى باشيد 

نظرات جالبى در اين باره دارند. آن طورها كه فكر مى كنيد ازدواج سخت نيست 
البته از نظر مالى!

ايشان كه در رشته روانشناسى دكترا دارند و تقريباً هر روز با زوج هاى جوانى 
البته از نظر مالى!

ايشان كه در رشته روانشناسى دكترا دارند و تقريباً هر روز با زوج هاى جوانى 
البته از نظر مالى!

كه يا قبل از ازدواج و بيشتر مواقع بعد از ازدواج (زمان اختلاف) به او مراجعه 
مى كنند، سروكله مى  زند، معتقد است بيشتر عشق هاى قبل از ازدواج كه بيشتر در 
سنين پايين اتفاق مى افتد عشق هاى سيندرلايى هستند. دختر حتى واقعاً منتظر 
مى كنند، سروكله مى  زند، معتقد است بيشتر عشق هاى قبل از ازدواج كه بيشتر در 
سنين پايين اتفاق مى افتد عشق هاى سيندرلايى هستند. دختر حتى واقعاً منتظر 
مى كنند، سروكله مى  زند، معتقد است بيشتر عشق هاى قبل از ازدواج كه بيشتر در 

يك شاهزاده است كه بيايد و او را از يك سرى مشكلاتى كه وى با آنها دست به 
گريبان است آزاد كند. ولى داستان وقتى تراژيك مى شود كه بعد از وارد شدن در 
زندگى هر دو طرف متوجه مى شوند كه: اين شاهزاده  يا اين زيباى خفته يك آدم 

عادى است مثل خودش. 
  انتخاب همسر از طرف دخترها و پسرها چه تفاوتى با هم دارد؟ 

دخترها بيشتر به خاطر احساسات ازدواج مى كنند و تحت تأثير احساسات 
  انتخاب همسر از طرف دخترها و پسرها چه تفاوتى با هم دارد؟ 

دخترها بيشتر به خاطر احساسات ازدواج مى كنند و تحت تأثير احساسات 
  انتخاب همسر از طرف دخترها و پسرها چه تفاوتى با هم دارد؟ 

انتخاب مى كنند. وقتى وارد زندگى مى شوند مى  بينند مرد مورد علاقه شان نه 
تنها نمى تواند بارى از دوش او بردارد، بلكه در بعضى از زمينه ها از توانايى كمترى 

نيز برخوردار است. 
اينجا موضوع تحصيلات پيش مى آيد. در حال حاضر متأسفانه پسرها كمتر 

گفت وگو با دكتر سپيده خليلى درباره ى ازدواج 

سيندرلا منتظر نباشسيندرلا منتظر نباش
نسترن زلف خانى

ادامه تحصيل مى  دهند و همين موضوع باعث اختلاف 
مى شود. 

خيلى ها اعتقاد دارند كه دانشگاه رفتن و سواد 
فرهنگ  داشتن  دليل  خاصى،  رشته ى  در  داشتن 
اين  به  قايل  شما  پس  نيست.  بالايى تر  اجتماعى 

نيستيد. 
در ظاهر مى گويند تحصيلات در ازدواج تأثير ندارد، ولى اگر دقت 
كنيد مى بينيد كه تحصيلات يك شخص بر   صحبت كردن و انتخاب دوست هايش 
اثر مى گذارد. اين جا بحث خوب و بد نيست. موضوع اختلاف زياد بين تحصيلات 

دختر و پسر است كه اگر به آن توجهى نشود باعث اختلاف مى شود. 
انتخاب همسر در پسرها چگونه  است؟

پسرها كمتر احساساتى اند. البته آنهايى كه بالاى 25 سال هستند. پسر 19 ـ 
18 ساله اى كه تصميم مى گيرد ازدواج كند او هم از روى احساسات تصميم گرفته 
و البته عجولانه. بعد از چند سال احساس مى كند كه نكند اشتباه كرده مى خواهد 

و در صدد رفع اشتباهش بر  آيد. 
مسلماً تمام اين موارد به طور مطلق نيست. و استثناهايى هم وجود 

و در صدد رفع اشتباهش بر  آيد. 
مسلماً تمام اين موارد به طور مطلق نيست. و استثناهايى هم وجود 

و در صدد رفع اشتباهش بر  آيد. 

دارد. چون ازدواج هاى موفق را هم با اين شرايط ديده ايم. 
ـ بله حتماً. ما براساس ميانگين جامعه بحث مى كنيم. 

دارد. چون ازدواج هاى موفق را هم با اين شرايط ديده ايم. 
ـ بله حتماً. ما براساس ميانگين جامعه بحث مى كنيم. 

دارد. چون ازدواج هاى موفق را هم با اين شرايط ديده ايم. 

علاوه بر بلوغ جسمى بلوغ روانى و اجتماعى هم داريم كه خيلى مهم هستند. 
بعضى از افراد زودتر به اين بلوغ مى رسند. ما در واقع ميانگين جامعه را در نظر 
مى  گيريم. آمار نشان مى دهد كه بهترين سن براى ازدواج پسرها بعد از 25 سالگى 

است. 
قبل از اينكه سراغ خانوادها برويم مسايلى كه آنها مطرح مى كنند چه 

موضوعاتى بايد بين خود دختر و پسر مطرح شود؟
ـ موضوع مهمى كه هر دو طرف بايد در نظر بگيرند، هم سطح بودن از لحاظ 
فرهنگى است و نيز پايبند بودن به ارزش هاى دو خانواده بدون ايجاد تنش است. 

بهتر است خودتان سنگين و رنگين سوار اسب شويد و به راه 
خود ادامه  دهيد. خدا را چه ديديد شايد يك اسب سوار ديگر براى 

اين  به  قايل  شما  پس  نيست.  بالايى تر  اجتماعى 
نيستيد. 

در ظاهر مى گويند تحصيلات در ازدواج تأثير ندارد، ولى اگر دقت 

فانتزى  كارتون هاى  هواى  و  حال  در  هنوز  اگر 
هستيد بهتر است از آن بيرون بياييد. چون نه ديگر از 

شاهزاد ه ى اسب سوار خبرى هست، نه از زيباى خفته اى 
كه منتظر شما باشد. و نه حتى از چوب جادو تا شما را از 

ادامه تحصيل مى  دهند و همين موضوع باعث اختلاف 
مى شود. 

خيلى ها اعتقاد دارند كه دانشگاه رفتن و سواد 
فرهنگ  داشتن  دليل  خاصى،  رشته ى  در  داشتن 
اين  به  قايل  شما  پس  نيست.  بالايى تر  اجتماعى 

فانتزى  كارتون هاى  هواى  و  حال  در  هنوز  اگر 
هستيد بهتر است از آن بيرون بياييد. چون نه ديگر از 

شاهزاد ه ى اسب سوار خبرى هست، نه از زيباى خفته اى 
فرهنگ كه منتظر شما باشد. و نه حتى از چوب جادو تا شما را از  داشتن  دليل  خاصى،  رشته ى  در  داشتن 

اين  به  قايل  شما  پس  نيست.  بالايى تر  اجتماعى 
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در اين باره بيشتر توضيح دهيد. چون اين موارد كلى است و هر كس 
برداشت خاص خود را دارد. 

دختر و پسر در اين باره با هم گفت وگو كنند و از شباهت ها و تفاوت هاى 
خانوادگى و فردى خود بگويند تا طرف مقابل شناخت پيدا كنند. البته گاهى به 
غلط اين تصور پيش مى آيد كه مثلاً اگر هر دو طرف از يك نوع غذا يا يك رنگ 
خانوادگى و فردى خود بگويند تا طرف مقابل شناخت پيدا كنند. البته گاهى به 
غلط اين تصور پيش مى آيد كه مثلاً اگر هر دو طرف از يك نوع غذا يا يك رنگ 
خانوادگى و فردى خود بگويند تا طرف مقابل شناخت پيدا كنند. البته گاهى به 

خوششان مى آيد فكر مى كنند اين تشابهات براى يك زندگى مشترك كافى است. 
مهم تر اين است كه بدانند هر دو دوست دارند اوقات فراغتشان را چگونه بگذارنند. 
يا تا چه اندازه مايلند خانواده هايشان زندگى شان دخالت و حضور داشته باشند. 
آيا دوست هاى مشترك دارند. تمايل دارند با چه دوستانى و با چه ويژگى هايى 

معاشرت كنند. 
نكته ى مهم ديگر صداقت قبل از ازدواج است. اول اينكه دو طرف بايد نقاط 
ضعف و قوت خود را مطرح كنند. دوم اينكه توقع خودشان را از زندگى مشترك 
و از همسر خود بگويند تا ببينند از يك طرف مى توانند توقع همسر آينده  ى خود 
را تأمين كنند و از طرف ديگر آيا همسر آينده او توانايى تأمين نياز و توقع او را 
و از همسر خود بگويند تا ببينند از يك طرف مى توانند توقع همسر آينده  ى خود 
را تأمين كنند و از طرف ديگر آيا همسر آينده او توانايى تأمين نياز و توقع او را 
و از همسر خود بگويند تا ببينند از يك طرف مى توانند توقع همسر آينده  ى خود 

دارد يا خير. 
بهره گيرى از نيروى متخصص در اين مرحله ى زندگى نقش بسيار زياد و مهمى 
دارد كه متأسفانه هم خود زوجين و هم خانواده  ها كمتر به آن بها مى دهند. وقتى 
بهره گيرى از نيروى متخصص در اين مرحله ى زندگى نقش بسيار زياد و مهمى 
دارد كه متأسفانه هم خود زوجين و هم خانواده  ها كمتر به آن بها مى دهند. وقتى 
بهره گيرى از نيروى متخصص در اين مرحله ى زندگى نقش بسيار زياد و مهمى 

كسى قصد ساختن بنايى را دارد بارها درباره ى نقشه ى آن با مهندسان مختلف 
مشورت مى كند و در حين ساختن هم همين طور، ولى وقتى مى خواهند پايه و 
اساس يك زندگى را بگذارند، متأسفانه به يك مشاور و يا روانشناس متخصص 
مشورت مى كند و در حين ساختن هم همين طور، ولى وقتى مى خواهند پايه و 
اساس يك زندگى را بگذارند، متأسفانه به يك مشاور و يا روانشناس متخصص 
مشورت مى كند و در حين ساختن هم همين طور، ولى وقتى مى خواهند پايه و 

مراجعه نمى كنند. 
خانم دكتر خليلى ظاهر هر فرد يا به طور خاص چهره چقدر مى تواند 
در زندگى تأثيرگذار باشد. از دخترها و پسرها زياد شنيديم كه مى گويند: 
خانم دكتر خليلى ظاهر هر فرد يا به طور خاص چهره چقدر مى تواند 
در زندگى تأثيرگذار باشد. از دخترها و پسرها زياد شنيديم كه مى گويند: 
خانم دكتر خليلى ظاهر هر فرد يا به طور خاص چهره چقدر مى تواند 

مى خواهم يك عمر با او زندگى كنم بايد از قيافه اش خوشم بيايد يا نه. 
واقعيت اين است كه قيافه عادى مى شود. دو طرف آنقدر اين چهره را مى بينند 
كه انگار دارند خودشان را در آينه مى بينند. بنابراين نبايد در اولويت قرار بگيرد. 

مراجعانى از اين دست داشته ام. مثلاً آقايى كه مى گفت همسرم بايد سفيدرو و 
كه انگار دارند خودشان را در آينه مى بينند. بنابراين نبايد در اولويت قرار بگيرد. 

مراجعانى از اين دست داشته ام. مثلاً آقايى كه مى گفت همسرم بايد سفيدرو و 
كه انگار دارند خودشان را در آينه مى بينند. بنابراين نبايد در اولويت قرار بگيرد. 

چشم آبى باشد. يا دختر خانمى كه قصد داشت آنقدر منتظر بماند تا يك مرد قد 
بلند و چهار شانه به خواستگاريش برود. متأسفانه اين طور افراد كه اولويت را به 
چشم آبى باشد. يا دختر خانمى كه قصد داشت آنقدر منتظر بماند تا يك مرد قد 
بلند و چهار شانه به خواستگاريش برود. متأسفانه اين طور افراد كه اولويت را به 
چشم آبى باشد. يا دختر خانمى كه قصد داشت آنقدر منتظر بماند تا يك مرد قد 

ظاهر و چهره ى فرد مى دهند از بقيه ى خصوصيات و فاكتورها غافل مى مانند و بعد 
از ازدواج همان  فاكتورها كه مهم تر هم هستند باعث ايجاد اختلاف مى شود. 

نوبت خانواده  رسيد. به نظر شما در حال حاضر باورهاى غلط خانواده ها 
درباره ى ازدواج و جوان ها چيست؟ 

ـ معمولاً اين روزها در حد زيادى مسايل ظاهرى خواستگار اولويت پيدا كرده 
درباره ى ازدواج و جوان ها چيست؟ 

ـ معمولاً اين روزها در حد زيادى مسايل ظاهرى خواستگار اولويت پيدا كرده 
درباره ى ازدواج و جوان ها چيست؟ 

از مسايل ظاهرى بيشتر مسايل مالى است، مثل داشتن خانه،  است. منظور 
اتومبيل و درآمد بالا. اين موارد بيشتر از مسايل معنوى يك خواستگار مد نظر 

قرار مى گيرد. 
البته دخترها هم يك نفر را كه زندگى حاضر و آماده داشته باشد ترجيح 

مى دهند. از طرفى پسرها هم در مقابل، انتظار جهيزيه آنچنانى دارند. 
ولى واقعيت اين است كه اگر هر دو با هم تلاش كنند و يك زندگى را بسازند، 
بهتر از زمانى كه وارد يك زندگى آماده مى شوند انگيزه براى زندگى دارند. اين امر 
باعث مى شود هر دو طرف از توانايى و قابليت هاى خودشان و نيز طرف مقابلشان 

آگاه شوند و اين به شناخت و درك متقابل آن ها كمك زيادى مى كند. 
موضوع ديگر تعيين مهريه هاى سنگين است. خانواده  به تصور اينكه مهريه ى 
سنگين باعث استحكام پايه ى زندگى مى شود مهريه هاى سنگينى تعيين مى كنند. 
غافل از اينكه اگر اختلافات شدت بگيرد حتى مهريه 5 كيلو طلا هم نمى تواند 
كارساز باشد. برعكس اگر براساس معنويات و خصوصيات درونى فرد به يك 
خواستگار امتياز بدهند، در واقع به استحكام پايه هاى زندگى فرزندشان توجه 

بيشترى كرده اند. 
خصوصيات درونى و مسايل معنوى به نظر خيلى شخصى و درونى 
است به نظر مى رسد اين خصوصيات و مسايل معنوى كه به آن اشاره 
خصوصيات درونى و مسايل معنوى به نظر خيلى شخصى و درونى 
است به نظر مى رسد اين خصوصيات و مسايل معنوى كه به آن اشاره 
خصوصيات درونى و مسايل معنوى به نظر خيلى شخصى و درونى 

كرديد لااقل در چند برخورد اول مشخص نمى شود. چطور مى شود به 
اين ها پى برد؟

ـ بعضى از موارد هستند كه خيلى واضح و روشن اند. مثلاً يك جوان كه اهل 
اين ها پى برد؟

ـ بعضى از موارد هستند كه خيلى واضح و روشن اند. مثلاً يك جوان كه اهل 
اين ها پى برد؟

كار كردن است از عملكردش مشخص است. يا شخصى كه اهل خلاف نيست 

وقت هاى بيكارى سمت تفريحات ناسالم نمى رود يا دوستان نااهل و خلافى ندارد. 
و در كل هدفش ساختن است. حال شايد به دليل شرايط سنى و تحصيلات هنوز 

نتوانسته خانه و اتومبيلى داشته باشد. 
است.  خواستگارى  يعنى  ازدواج  گام  اولين  درباره ى  ما  آخر  سؤال 
نظرتان درباره ى خواستگارى سنتى يعنى از طرف خانواده و خواستگارى 

مدرن يا تقاضاى مستقيم پسر از دختر چيست؟ 
به نظر من خواستگارى در هر دو شيوه  بايد براساس شناخت صورت بگيرد. 
اينكه يك نفر راه بيفتد دنبال دختر خانمى و از او خواستگارى كند و يا حتى 
خانواده اش را بفرستد ازدواج موفقى نخواهد داشت. چون شناختى وجود نداشته. 
بهترين شيوه   براى خواستگارى يا توسط يك شخص معتمد است كه مورد 
اعتماد دو طرف است و آن شخص هم از دو طرف شناخت كافى دارد يا زمانى 
است كه دختر و پسر در شرايطى باشند كه از هم شناخت نسبى دارند. مثلاً در 
اعتماد دو طرف است و آن شخص هم از دو طرف شناخت كافى دارد يا زمانى 
است كه دختر و پسر در شرايطى باشند كه از هم شناخت نسبى دارند. مثلاً در 
اعتماد دو طرف است و آن شخص هم از دو طرف شناخت كافى دارد يا زمانى 

محيط كار يا تحصيل. 
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خدا بيامرزد پدربزرگم را كه مى گفت گشنگى نكشيدى كه عاشقى از سرت 
بپرد. يك ضرب المثل تركى هم هست كه مى گويد: «خيارين شيرين باشى دى/ 
هَلَ آجى باشينايتيشمى ايب» يعنى فعلاً سر شيرين خيار است هنوز به سر تلخ 
بپرد. يك ضرب المثل تركى هم هست كه مى گويد: «خيارين شيرين باشى دى/ 
هَلَ آجى باشينايتيشمى ايب» يعنى فعلاً سر شيرين خيار است هنوز به سر تلخ 
بپرد. يك ضرب المثل تركى هم هست كه مى گويد: «خيارين شيرين باشى دى/ 

خيار نرسيديد. 
قديمى ها اين ضرب المثل را بيشتر زمانى به كار مى بردند كه دختر و پسر 
پايشان را مى كردند در يك كفش كه من حتماً بايد با همين شخص ازدواج كنم، 
قديمى ها اين ضرب المثل را بيشتر زمانى به كار مى بردند كه دختر و پسر 
پايشان را مى كردند در يك كفش كه من حتماً بايد با همين شخص ازدواج كنم، 
قديمى ها اين ضرب المثل را بيشتر زمانى به كار مى بردند كه دختر و پسر 

چون بدون او مى ميرم. 
حالا اين ضرب المثل را مى توان طور ديگرى مرتب كرد. مثلاً بگوييم: زندگى يا 

چون بدون او مى ميرم. 
حالا اين ضرب المثل را مى توان طور ديگرى مرتب كرد. مثلاً بگوييم: زندگى يا 

چون بدون او مى ميرم. 

ازدواج مثل يك خيار است. بعضى از سر شيرين آن شروع مى كنند و بعد به تلخى 
مى رسند و بعضى ها برعكس.

يعنى قبل از ازدواج هر چند هم كه به هم علاقه دارند مشكلات و تفاوت ها 
را ناديده نمى گيرند، يا براى آنها چاره اى مى جويند يا آنها را مى پذيرند تا بتوانند 

قسمت شيرين خيار هم بچشند. 
آخى! عمر عشق كوتاه شده!!

براساس تحقيقى كه درباره ى عشق در آلمان شده است، عمر عشق مى تواند 
از چند لحظه باشد تا حداكثر سه سال. يعنى هيچ عشقى بيشتر از سه سال دوام 
ندارد. بعد از اين سه سال، اين عشق تغيير ماهيت مى دهد. يا تبديل به تنفر 

مى شود يا تبديل به تفاهم و درك متقابل.
تغيير ماهيت اولى به اين دليل اتفاق مى افتد كه طرفين احساس مى كنند آن 
چيزى كه از زندگى و ازدواج انتظار داشتند برآورده نشده است. بنابراين اين را از 
چشم طرف مقابل مى بينند و بقيه را هم كه خودتان مى توانيد حدس بزنيد. دليل 
تغيير ماهيت دوم هم بر مى گردد به احساس آرامشى كه دو طرف، از در كنار هم 
بودن دارند و اينكه طرفين حس مى كنند، چقدر شريك زندگى شان همراهشان 

بوده است. 
اين ها را دكتر سپيده  خليلى مى  گويد كه معتقد است مرز بين عادت و عشق 
آنقدر نزديك است كه كسى كه داخل ماجرا است آن را حس نمى كند، و گاهى 

آن دو را با همديگر اشتباه مى گيرند. 

زندگى 
سبز خيار سبز

در عشق ايثار بايد نه انجام وظيفه 
فرض كنيد كه شخصى را بعد از كلى مطالعه و تحقيق و با يك شناخت كافى 
براى همسرى خود انتخاب كرديد و مطمئن هستيد كه اين شخص همان كسى 
است كه شما به خاطر تمام ويژگى هاى مثبتى كه دارد دوستش مى داريد. اين 
بنده خدا در يك سانحه اى دچار نقص عضو مى شود. حاضريد با او ازدواج كنيد؟ 

دكتر خليلى پاسخ اين سؤال را اين طور مى دهند: «كسى كه عاشق است ايثار 
مى كند. به مسائل ظاهرى طرف زياد توجه نمى كند. معنويات براى او خيلى مهم تر 
است. همين اتفاق درباره ى يك دخترى كه دانشجو هم بود افتاده بود و نامزدش 
او را نه تنها در آن شرايط تنها نگذاشت بلكه اصرار به ازدواج هم داشت. اين يعنى 

عشق واقعى كه براساس شناخت صورت گرفته است. 
يا مثلاً دختر خانمى كه بسيار تلاش مى كند تا پسر مورد علاقه اش شغل 

عشق واقعى كه براساس شناخت صورت گرفته است. 
يا مثلاً دختر خانمى كه بسيار تلاش مى كند تا پسر مورد علاقه اش شغل 

عشق واقعى كه براساس شناخت صورت گرفته است. 

مناسبى پيدا كند و يا به دانشگاه برود تا شرايطى پيدا كند كه مورد قبول خانواده 
قرار بگيرد. اين عشق است. 

هر چند ممكن است اين موضوع در بعضى موارد باعث بى مسئوليتى پسر شود. 
ولى موضوع اين است كه شارژر اين دختر براى تلاش عشق بوده نه چيز ديگر.»

مواظب باشيد نيفتيد تو چاه
فكر نكنيد آنها كه عاشق مى شوند شب مى خوابند، صبح بيدار مى شوند و 
تصميم مى گيرند كه عاشق شوند. نه. به نظر دكتر خليلى و اكثر آنها به خصوص 
در سنين پايين به دليل تجربه كسب كردن مى روند سراغ ايجاد ارتباط. حتى يك 
ارتباط ساده ى دوستى، ولى هر چه كه پيش مى روند اين رابطه به دليل نو و تازه 

بودنش برايشان جالب مى شود و همان موضوع عادت پيش مى آيد. 
حتى به صحبت كردن با هم عادت مى كنند. و اين را با عشق اشتباه مى گيرند 
اين ارتباط باعث ايجاد لطمه ها و صدمه  هاى زيادى به دو طرف مى شود به خصوص 
براى آنها كه بيشتر دچار عادت يا وابستگى شده اند. هر چه رابطه نزديك تر باشد 

آسيب جدى تر و بيشتر است. 
ليلى عاشق تنها

دقت كرديد وقتى مى خواهند بگويند كه فلانى عاشق شده مى گويند فلانى 
عاشق و واله و مجنون  است و اينكه مجنون در افسانه هاى قديمى ما مرد بوده 
است. نتيجه اينكه عاشق مساوى مرد است و معشوق مساوى زن. در صورتى كه 
تحقيقات نشان داده كه دخترها زودتر و بيشتر عاشق مى شوند. اين را هم دكتر 
روانشناس مى گويد كه دخترها به دليل احساساتى بودنشان زودتر عاشق مى شوند 

و بيشتر وابسته مى شوند. 
   

خلاصه كلام اينكه عشق واقعى بر اثر شناخت كافى و عميق اتفاق  مى افتد. 
هر چه شناخت بيشتر باشد عشق عميق تر و پايدارتر مى شود؛ هم مى تواند پيش 
زمينه يك ازدواج موفق باشد و هم مى تواند پى آمد يك ازدواج موفق. فقط مراقب 

باشيم به عشق عادت نكنيم. 
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حدود يك سال است كه دختر خانمى را به عقد خود 
در آورده ام؛ خيلى به او علاقه دارم و برايش همه كار انجام دادم. از همان 
اول سعى كردم چيزى برايش كم و كسر نگذارم. هر چه كه مى خواهد، 

البته اگر در توانم باشد، برايش بخرم. 
سخت است ولى بايد اقرار كنم هر وقت از من ناراحت مى شود يا به 
من بى  اعتنايى مى كند به شدت از نظر روحى به هم مى ريزم. عصبانى 
مى شوم و اين احساس را بيشتر در محل كارم بروز مى دهم. من حتى از 
نظر ظاهر هم سعى مى كنم مطابق ميل او رفتار كنم، ولى هر بار از من 

يك ايرادى مى گيرد. 
شايد فكر كنيد خيلى زن ذليل هستم، ولى باور كنيد تمام اين كارها را 
خيلى با تأمل و ظريف انجام مى دهم كه به ظاهر خيلى به حرف او نباشم 
شايد فكر كنيد خيلى زن ذليل هستم، ولى باور كنيد تمام اين كارها را 
خيلى با تأمل و ظريف انجام مى دهم كه به ظاهر خيلى به حرف او نباشم 
شايد فكر كنيد خيلى زن ذليل هستم، ولى باور كنيد تمام اين كارها را 

و حفظ ظاهر كنم. گاهى سر مسايلى تحكم مى كنم كه حرف من را گوش 
كند و مثلاً مرد بودن خود را به او ثابت مى كنم. 

و حفظ ظاهر كنم. گاهى سر مسايلى تحكم مى كنم كه حرف من را گوش 
كند و مثلاً مرد بودن خود را به او ثابت مى كنم. 

و حفظ ظاهر كنم. گاهى سر مسايلى تحكم مى كنم كه حرف من را گوش 

از نظر سنى هم زياد فاصله نداريم؛ او 21 ساله است و من دو سال از 
او بزرگ ترم. واقعاً نمى دانم چه كار كنم؟ 

از نظر سنى هم زياد فاصله نداريم؛ او 21 ساله است و من دو سال از 
او بزرگ ترم. واقعاً نمى دانم چه كار كنم؟ 

از نظر سنى هم زياد فاصله نداريم؛ او 21 ساله است و من دو سال از 

برادر عزيز فوأد ـ م از بابلسر، بخشى از نامه ات را با هم خوانديم. از اينكه ما را 
امين دانستى و خيلى صريح از احساست گفتى سپاسگزاريم. پس بگذار ما هم 

خيلى صريح و سريع برويم سر اصل مطلب. 
تو شديداً به تأييد ديگران به خصوص تأييد همسرت نياز دارى. و اين احساس 

خيلى صريح و سريع برويم سر اصل مطلب. 
تو شديداً به تأييد ديگران به خصوص تأييد همسرت نياز دارى. و اين احساس 

خيلى صريح و سريع برويم سر اصل مطلب. 

تو از اين فكر غيرمنطقى ناشى مى شود كه همه ى آنها كه براى تو مهم هستند بايد 
تو را دوست داشته  باشند و به تو احترام بگذارند. 

اجازه بده اين موضوع را از اول بررسى كنيم؛ يعنى ببينيم اساساً آيا انسان به 
تو را دوست داشته  باشند و به تو احترام بگذارند. 

اجازه بده اين موضوع را از اول بررسى كنيم؛ يعنى ببينيم اساساً آيا انسان به 
تو را دوست داشته  باشند و به تو احترام بگذارند. 

تأييد و جلب محبت ديگران نياز دارد؟ 
اجازه بده اين موضوع را از اول بررسى كنيم؛ يعنى ببينيم اساساً آيا انسان به 

تأييد و جلب محبت ديگران نياز دارد؟ 
اجازه بده اين موضوع را از اول بررسى كنيم؛ يعنى ببينيم اساساً آيا انسان به 

برخى از روانشناسان اعتقاد دارند كه انسان ها نيازمند تأييدند و نمى توانند بدون 
تأييد و جلب محبت ديگران نياز دارد؟ 

برخى از روانشناسان اعتقاد دارند كه انسان ها نيازمند تأييدند و نمى توانند بدون 
تأييد و جلب محبت ديگران نياز دارد؟ 

آن شاد زندگى كنند، ولى در مقابل روانشناسانى از جمله آلبرت اليس و رابرت  
هارپر معتقدند كه انسان بدون آنكه بميرد، مى تواند در انزوا زندگى كند!

از نظر آنها يك فرد بزرگسال مى تواند تأييد نشدن از طرف ديگران را قبول كند، 
هارپر معتقدند كه انسان بدون آنكه بميرد، مى تواند در انزوا زندگى كند!

از نظر آنها يك فرد بزرگسال مى تواند تأييد نشدن از طرف ديگران را قبول كند، 
هارپر معتقدند كه انسان بدون آنكه بميرد، مى تواند در انزوا زندگى كند!

اگر هم قبول نكند يعنى نپذيرد هم مى تواند ياد بگيرد كه انتقادها را تحمل و حتى 
از آنها به نفع خود استفاده كند. 

خوب برادر ارجمند، اين از نظر روانشناسان، حالا خودت تا به حال فكر كردى 
كه چرا همسرت از تو انتقاد مى كند و هر چه تلاش مى كنى نمى توانى كاملاً توجه 
خوب برادر ارجمند، اين از نظر روانشناسان، حالا خودت تا به حال فكر كردى 
كه چرا همسرت از تو انتقاد مى كند و هر چه تلاش مى كنى نمى توانى كاملاً توجه 
خوب برادر ارجمند، اين از نظر روانشناسان، حالا خودت تا به حال فكر كردى 

او را به خود جلب كنى؟ 
آيا واقعاً هميشه و همه جا مى توانى تأييد ديگران را (همسر، والدين، همكار و 

او را به خود جلب كنى؟ 
آيا واقعاً هميشه و همه جا مى توانى تأييد ديگران را (همسر، والدين، همكار و 

او را به خود جلب كنى؟ 

دوستان) به دست آورى؟ 

هيچ كس نمى تواند هميشه و همه جا و تا آخر عمر تو را تأييد كند و به تو 
محبت كند. اگر بر فرض محال نيز چنين بشود، هميشه نگران 
خواهى بود كه ديگران تا چه زمانى و چقدر به تو محبت 

مى كنند. 
حال اگر چنانچه محتاج اين توجه و تأييد باشى 

مى كنند. 
حال اگر چنانچه محتاج اين توجه و تأييد باشى 

مى كنند. 

به نظر برسى،  و بخواهى هميشه دوست داشتنى 
بايد وقت و انرژى زيادى صرف اين كار بكنى و در 
نتيجه  براى ديگر فعاليت هاى خود وقت و انرژى 
كافى نخواهى داشت. همين موضوع بر عملكرد تو 
تأثير مى گذارد. يك واقعيت تلخ هم وجود دارد و 
كافى نخواهى داشت. همين موضوع بر عملكرد تو 
تأثير مى گذارد. يك واقعيت تلخ هم وجود دارد و 
كافى نخواهى داشت. همين موضوع بر عملكرد تو 

آن، اين است كه هر چه بيشتر نيازمند محبت 
ديگران باشى از احترام و توجه كمترى برخوردار 

خواهى شد. 
اگر مى خواهى با اين احساس خود يعنى نياز 
به توجه، تأييد و محبت ديگران مبارزه كنى 
اگر مى خواهى با اين احساس خود يعنى نياز 
به توجه، تأييد و محبت ديگران مبارزه كنى 
اگر مى خواهى با اين احساس خود يعنى نياز 

بهتر است به اين نكات دقت كنى: 
به جاى آنكه به خودت بگويى ديگران از تو چه 
مى خواهند، از خودت بپرسى دوست دارى چه كارى 

انجام بدهى!
به  فقط  بپوشى  لباس  يك  مى خواهى  وقتى  مثلاً 

انجام بدهى!
به  فقط  بپوشى  لباس  يك  مى خواهى  وقتى  مثلاً 

انجام بدهى!

سليقه ى همسرت توجه مى كنى؟ آيا لحظه اى به اين فكر 
مى كنى كه خودت هم آن رنگ و مدل را دوست دارى يا نه؟ اگر 

خودت هم آن را مى پسندى، آن لباس را بپوش. 
خودت را براى چيزى كه مى خواهى انجام بدهى به خطر 
بينداز؛ يعنى آن كار آنقدر برايت مهم باشد كه بخواهى ريسك (خطر) كنى. اگر 
اشتباه كردى از آن فرار نكن و از سرزنش ديگران نترس. اينكه آنها تو را به دليل 
اشتباهت سرزنش مى كنند مشكل آنهاست، نه تو. به اين نكته توجه كن كه به 

اشتباهاتت به عنوان يك تجربه نگاه كنى.
به جاى آنكه به دنبال كسب محبت و تأييد ديگران باشى، به دنبال عشق 

اشتباهاتت به عنوان يك تجربه نگاه كنى.
به جاى آنكه به دنبال كسب محبت و تأييد ديگران باشى، به دنبال عشق 

اشتباهاتت به عنوان يك تجربه نگاه كنى.

ورزى باش! تو مى توانى همان طور كه هر روز خودت را مجبور مى كنى كه ورزش 
كنى يا سر كار بروى، خود را مجبور كنى تا به انسان ها عشق بورزى. با اين كار به 

تدريج نياز به جلب توجه ديگران در تو كاسته مى شود. 
موضوع مهم ديگر آن است كه خود را بپذيرى! خود پذيرى يا پذيرش خود با 

مفاهيم عزت نفس و اعتماد به نفس تفاوت دارد. 
پذيرش خود يعنى خودت، وجودت و حق زندگى ات را به طور كامل بپذيرى و 
بدون توجه به عملكردى كه دارى از بودنت راضى باشى و خود را لايق اين بودن 

بدانى و شاد باشى.
باور اينكه تو هميشه ارزشمند هستى و هميشه لايق زندگى، حتى مى تواند 
وقت هايى كه تو هيچ عملكرد مثبتى ندارى در پذيرفتن تأييد عدم از طرف ديگران 
باور اينكه تو هميشه ارزشمند هستى و هميشه لايق زندگى، حتى مى تواند 
وقت هايى كه تو هيچ عملكرد مثبتى ندارى در پذيرفتن تأييد عدم از طرف ديگران 
باور اينكه تو هميشه ارزشمند هستى و هميشه لايق زندگى، حتى مى تواند 

كمكت كند. در اين صورت مى توانى به فعاليت هاى خود در بيرون مشغول شوى و 
انرژى خود را صرف آن كنى. در اين صورت به طور طبيعى ديگر نگران نظر ديگران 

نخواهى بود و به ارزش هاى خود بيشتر احترام خواهى گذاشت. 
شايد اين سؤال برايت پيش بيايد كه «در اين صورت من هم نمى توانم كسى را 

دوست داشته باشم!» 
ولى به چند دليل اين طور نيست. نخست اينكه اگر به شدت نيازمند محبت 
و تأييد ديگران باشى اسير اطرافيان خود مى شوى؛ مثل معتادى كه براى تهيه ى 
ولى به چند دليل اين طور نيست. نخست اينكه اگر به شدت نيازمند محبت 
و تأييد ديگران باشى اسير اطرافيان خود مى شوى؛ مثل معتادى كه براى تهيه ى 
ولى به چند دليل اين طور نيست. نخست اينكه اگر به شدت نيازمند محبت 

مواد حتى به فروشنده التماس مى كند. دوم اينكه تو مى توانى بدون آنكه به ديگرى 
وابسته شوى از حضور او لذت ببرى و او را دوست داشته باشى، همان طور كه 
مى توانى از شنيدن موسيقى و ديدن يك فيلم خوب يا يك منظره ى خوب لذت 
ببرى و آن را دوست داشته باشى، ولى مى دانى كه هيچ كدام از آنها متعلق به تو 
نيست و تو براى ادامه ى زندگى به آنها نياز ندارى. سوم آنكه وقتى خود را خواهان 
محبت نمى بينى بهتر مى توانى دوست داشتن ديگران را ببينى. آن وقت ديگر از 
هيچ كس متنفر نخواهى شد، چون توقعى از آنها نخواهى داشت و كلام آخر اينكه 
نياز به تأييد و جلب محبت ديگران يك نياز طبيعى است. و اين به نگرش ما 
هيچ كس متنفر نخواهى شد، چون توقعى از آنها نخواهى داشت و كلام آخر اينكه 
نياز به تأييد و جلب محبت ديگران يك نياز طبيعى است. و اين به نگرش ما 
هيچ كس متنفر نخواهى شد، چون توقعى از آنها نخواهى داشت و كلام آخر اينكه 

بستگى دارد كه چگونه مى توانيم حد اعتدال را نگه داريم. 

سپيده آرام 

شماره  
13بيست و چهار
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دستت را داخل كيفت مى كنى تا جديدترين پيام كوتاهى كه دريافت كرده اى طيبه براتىطيبه براتىطيبه براتى                                                                                                                                     طيبه براتى
را بخوانى. با ديدن پيام در جا ميخكوب مى شوى. خبر تسليتى كه به خاطر در 

گذشت خودت منتشر شده را قبل از مردنت دريافت كرده  اى. 
و  انواع  دريافت  و  سركارى  SMSهاى  همان  يا  كوتاه  پيام هاى  مدل  اين 
SMSاقسام لطيفه ها و جملات طنز، خوراك تمامى SMSاقسام لطيفه ها و جملات طنز، خوراك تمامى SMSبازها شده است. برخى هم 
مى گويند شركت مخابرات با ايجاد امكانات دريافت و ارسال پيام كوتاه باعث شده 
SMSنرخ بيكارى در جامعه به حداقل برسد. چون SMSنرخ بيكارى در جامعه به حداقل برسد. چون SMS بازى، شغل جديدى است كه 
قشر عظيمى از جامعه به خصوص جوانان را سركار گذاشته است. مشابه اتفاق بالا 
مدتى قبل كه در يك زمان مشخص تمامى موبايل ها با انواع و اقسام آهنگ هاى 
هشدار دهنده مختلف به صدا در آمد، روى داد. زمانى كه خبر در گذشت مارادونا، 

اسطوره ى فوتبال به خودش هم ارسال شد. 
مى گويند بايد قبل از وارد شدن تكنولوژى جديد، فرهنگ استفاده از آن در 
جامعه جا بيفتد تا بهترين استفاده از فناورى جديد صورت گيرد، ولى جامعه ى 
ما كه هميشه در حال حركت به سمت معكوس است در اين راه گوى سبقت را 

از ديگر جوامع ربوده است. 
امروزه كاربردى ترين امكانات گوشى ها به دريافت و ارسال پيام متنى اختصاص 
دارد كه اين پيام ها در ابتدا لطيفه ها و جملاتى را در بر مى گرفت كه گاهى 
احساس  وقتى  اما، خطر  به سخره مى گرفت  را  اقوام كشورها  تمامى  فرهنگ 
مى شود كه مبانى اعتقادى و ارزشى افراد زير سؤال مى رود. با تمام اين اوصاف 
كنجكاوى بى پايان افراد براى فهميدن موضوع پيام كوتاه كنار دستى شان يكى از 
فراگيرترين عاداتى است كه اخيراً رواج پيدا كرده است. البته همين كنجكاوى ها 
كنجكاوى بى پايان افراد براى فهميدن موضوع پيام كوتاه كنار دستى شان يكى از 
فراگيرترين عاداتى است كه اخيراً رواج پيدا كرده است. البته همين كنجكاوى ها 
كنجكاوى بى پايان افراد براى فهميدن موضوع پيام كوتاه كنار دستى شان يكى از 

سود سرشارى را نصيب مخابرات مى كند. وقتى آمار سرازير شدن ميليون ها پول 
را در طول يك شبانه روز به خزانه ى مخابرات مى شنويم. سرمان گيج مى رود. پس 

براى كمتر گيج خوردن تا اطلاع ثانوى تمامى موبايل ها خاموش. 
شما هم معتاديد؟!

وقتى بحث اعتياد به ميان مى آيد همه به ياد مواد مخدر، سيگار و... مى افتند اما، 
شايد زمان آن رسيده باشد كه در تفكرمان تجديد نظر كنيم. امروزه اعتياد جديد 
SMSو غير قابل درمانى كه گريبانگير انسان شده است، اعتياد به SMSو غير قابل درمانى كه گريبانگير انسان شده است، اعتياد به SMS يا همان پيام 
كوتاه است. واقعيت آنكه، موبايل اصلى ترين كانال ارتباطى همه ى ما شده است. 
آنقدر كه نمى توانيم بدون آن زندگى را تصور كنيم. موبايل ها تبديل به ابزارى 
ضرورى براى مديريت احساس ها و زندگى خصوصى ما شده اند. براى همين است 

كه بدون آنها احساس خلاء عجيبى مى كنيم. 
ارتباطى از دست  حقيقت اين است كه ما كنترل خود را بر اين وسيله ى 
داده ايم. ما هر كار مى كنيم، نمى توانيم رقم قبض موبايل مان را پايين نگه داريم. 
ما در روز ده ها پيام كوتاه به ديگران مى فرستيم تا مطمئن شويم آنها ما را دوست 
دارند يا به ما فكر مى كنند. شما جزو كدام دسته از شهروندان مدرن هستيد؟ 

روزانه چند پيام كوتاه دريافت يا ارسال مى كنيد؟
SMSزهرا ياورى يكى از كاربران حرفه اى SMSزهرا ياورى يكى از كاربران حرفه اى SMS است كه به گفته ى خودش اعتياد 
عجيبى در ارسال پيام كوتاه دارد و روزانه بين 70 تا 80 پيام كوتاه ارسال مى كند. 
«بهترين لذت زندگى ام وقت هايى است كه صداى پيام كوتاه را مى شنوم. در واقع 
پيام كوتاه از سوى دوستان، بى حوصلگى و كسالت دنياى اطرافم را از بين مى برد 

و نشاطى عجيب به زندگى ام مى بخشد. اصلاً SMS حس دارد.» 
پيام كوتاه از سوى دوستان، بى حوصلگى و كسالت دنياى اطرافم را از بين مى برد 

و نشاطى عجيب به زندگى ام مى بخشد. اصلاً 
پيام كوتاه از سوى دوستان، بى حوصلگى و كسالت دنياى اطرافم را از بين مى برد 

SMS ًو نشاطى عجيب به زندگى ام مى بخشد. اصلاSMS
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SMSاميد احمدى نيز مى گويد: «با SMSاميد احمدى نيز مى گويد: «با SMS شما خيلى راحت  تر مى توانيد به اطرافيان 
خود جواب منفى يا مثبت بدهيد. من  اين راحتى را در بيان احساسات شفاهى 
 آزادى بيشترى براى بيان افكار و عقايد وجود دارد كه معمولاً در 
خود جواب منفى يا مثبت بدهيد. من  اين راحتى را در بيان احساسات شفاهى 
 آزادى بيشترى براى بيان افكار و عقايد وجود دارد كه معمولاً در 
خود جواب منفى يا مثبت بدهيد. من  اين راحتى را در بيان احساسات شفاهى 

SMS ندارم. درSMS ندارم. درSMS
قالب نوشتار به وجود مى آيد.» 

محمدرضا نظرى از جمله افرادى است كه روزانه بين 100 تا 120 پيام كوتاه 
به دوستان خود ارسال مى كند و مى گويد: «من تمام كارهاى شخصى يا انتقال 
خبرهاى مهم را از طريق پيام كوتاه منتقل مى كنم. چرا كه اولاً هزينه ى آن خيلى 
به دوستان خود ارسال مى كند و مى گويد: «من تمام كارهاى شخصى يا انتقال 
خبرهاى مهم را از طريق پيام كوتاه منتقل مى كنم. چرا كه اولاً هزينه ى آن خيلى 
به دوستان خود ارسال مى كند و مى گويد: «من تمام كارهاى شخصى يا انتقال 

ارزان تر از مكالمه است و بعد هم، در بعضى مواقع نياز نيست كه شما با شخص 
مورد نظر ارتباط كلامى داشته باشيد، فقط يك يادآورى كافى است.

وسيله  اى براى سرگرمى  
«فريبا صياد» كارشناس ارتباطات در اين باره مى گويد: «در حال حاضر، تلفن 
همراه به وسيله اى براى سرگرمى نوجوانان و جوانان در مدارس، كوچه و خيابان 
تبديل شده و يكى از عواملى كه سبب افت تحصيلى شده، استفاده از همين 
وسيله ى ارتباطى است. متأسفانه والدين بدون آنكه كاربرد صحيح تلفن همراه 
تبديل شده و يكى از عواملى كه سبب افت تحصيلى شده، استفاده از همين 
وسيله ى ارتباطى است. متأسفانه والدين بدون آنكه كاربرد صحيح تلفن همراه 
تبديل شده و يكى از عواملى كه سبب افت تحصيلى شده، استفاده از همين 

را به فرزندانشان بياموزند اين وسيله را به راحتى در اختيار آنها قرار مى دهند. 
SMSبيشتر نوجوان ها و جوانان ساعت هاى طولانى را به ارسال SMSبيشتر نوجوان ها و جوانان ساعت هاى طولانى را به ارسال SMS براى دوستان و 
آشنايانشان مى گذرانند در حالى كه بيشتر پيام ها، غير ضرورى و براى سرگرمى و 
گذارندن اوقات تنهايى آنهاست. از سوى ديگر، با ورود تكنولوژى جديد، نيازهاى 
پنهان و غير آشكار افراد جامعه مشخص مى شود. تفريح و سرگرمى جوانان يكى 
از نيازهاى مهم است كه فكرى اساسى براى آن نشده است. براى مثال خانواده با 
در نظر گرفتن شرايط اجتماعى و اقتصادى قادر به فراهم آوردن تفريحى مناسب 
براى نوجوان و جوان خود نيست. از اين رو، جوان براى پر كردن اين خلاء از 

SMS كه هزينه ى آن نيز ارزان است، استفاده مى كند.» 
صياد مى افزايد: «در پيام كوتاه يا همان SMS كاربران هيچ گونه محدوديت 
گفتارى ندارند و به راحتى مى توانند تمام عواطف و خواسته هاى خود را به يكديگر 

انتقال دهند.» 

تلفن همراه و خدمات آن                                             
تلفن همراه در سال 1373 وارد ايران شد و سرويس پيام  كوتاه 
در سال 1380 فعال شد. در ابتدا مشتركان با نحوه ى استفاده از 
زمان  اندكى  از  پس  اما،  نداشتند  چندانى  آشنايى  سرويس  اين 
SMS توانست به زندگى روزمره ى شهروندان راه يابد؛ هر چند كه 
پيام هاى كوتاه در سال هاى اوليه، بيشتر براى ارسال جوك و مطالب 
سرگرم كننده استفاده مى  شد. كاربردى كه هنوز هم رايج است و 

بيشترين كاركرد تلفن همراه در كشور را شامل مى شود. 
به عقيده ى دكتر داود زارعيان، مدير كل روابط عمومى شركت 
مختلفى  جنبه هاى  تلفن همراه  رسانه اى  كاركرد  ايران،  مخابرات 
دارد كه فقط يكى از آنها SMS يا همان سرويس پيام كوتاه است. 
SMS به عنوان يكى از قابليت ها و امكانات تلفن همراه است كه در 
حوزه ى تبليغات و ارسال اخبار كوتاه كاربرد بيشترى دارد. با ورود اين 
فناورى نوين، مردم تا مدت ها اشتياق و علاقه ى كاذبى به استفاده از 
SMSكاركردهايى همچون SMSكاركردهايى همچون SMS دارند؛ چرا كه هنوز با كاركردهاى مثبت 

آن آشنا نيستند.» 
وى مى افزايد: «به غير از ارسال اخبار، برخى مشتركان خدمات 
رفاهى را از طريق پيام كوتاه دريافت مى كنند. به عنوان مثال يكى 
از مشتركان، قيمت طلا و سكه، ارز، پرداخت قبوض، نظر سنجى، 
به مشتريان خود اعلام   SMS با شركت در مسابقات... را هر روز 
SMSمى كند و در حال حاضر 20 نوع از خدمات از طريق SMSمى كند و در حال حاضر 20 نوع از خدمات از طريق SMS به كاربران 

ارائه مى شود كه خيلى از مشتركان از آن اطلاع ندارند. 
SMSهر چند SMSهر چند SMS تنها يكى از خدمات تلفن همراه است اما، بسيارى از 
كاربران فقط از پيام  كوتاه، براى كاربردهاى غير ضرورى بهره مى برند. 
براى گفت وگو، سرگرمى، ارسال اخبار و انتقال پيام ها در كوتاه ترين 
SMSزمان ممكن، SMSزمان ممكن، SMS يا سرويس پيام كوتاه آسان ترين راه است. چون 
با ارسال پيام كوتاه، بر خلاف مكالمه، با آنتن دهى ضعيف هم مقدور 
است. از سوى ديگر يك مشترك مى تواند همزمان يك پيام كوتاه را 
براى صدها نفر ارسال كند. در حالى كه اگر بخواهد اين كار را از طريق 
مكالمه انجام دهد، علاوه بر صرف هزينه ى گزاف، ساعت ها وقت و 
انرژى هدر مى شود. به همين سبب بسيارى از مشتركان از سرويس 
پيام كوتاه بيشتر از مكالمه استفاده مى كنند. از سويى ديگر، شركت 
مخابرات به محتويات پيام  هاى كوتاه كاربران توجهى ندارد و تنها در 
صورت داشتن شاكى خصوصى از سوى كاربران، نسبت به نظارت بر 

يك پيام ارتباطاتى اقدام مى كند.» 
دكتر زارعيان درباره ى راه اندازى كاركردهاى مختلف پيام كوتاه يا 
SMSهمان SMSهمان SMS در كشور مى گويد: «زيرساخت هاى كاركرد مختلف پيام 
كوتاه آماده است اما، آن مستلزم اين است كه شركت ها و سازمان هاى 

مختلف از اين قابليت پيام كوتاه در امور مختلف استفاده كنند.»  

شماره  
15بيست و چهار

تير ماه ۱۳۸۶



«گوزن ها» يكى از  شاخص ترين فيلم هاى سينماى ايران است كه مسعود كيميايى آن را به روى پرده سينما «گوزن ها» يكى از  شاخص ترين فيلم هاى سينماى ايران است كه مسعود كيميايى آن را به روى پرده سينما 
فرستاد و نشان داد كه كارگردانى صاحب سبك و ايده اى است و حرف هايى براى گفتن دارد. هر چند او پس فرستاد و نشان داد كه كارگردانى صاحب سبك و ايده اى است و حرف هايى براى گفتن دارد. هر چند او پس 
از اين فيلم و قيصر هرگز فيلم فوق العاده اى نساخت و همواره، كارگردانى متوسط باقى ماند اما، همين دو فيلم از اين فيلم و قيصر هرگز فيلم فوق العاده اى نساخت و همواره، كارگردانى متوسط باقى ماند اما، همين دو فيلم 

كافى است تا او را يكى از بزرگ ترين كارگردانان سينماى ايران بدانيم. 
ويژگى اصلى فيلم هاى قبل از انقلاب كيميايى، اعتراض به حكومت بود و هر بار در هر فيلم به شيوه اى تازه 
و بديع مراتب اعتراض خود را به حكومت ديكتاتورى شاه اعلام مى كرد. اين گونه بود كه وقتى فيلم «گوزن ها» 
در كوران انقلاب اكران شد، هيچ جاى تعجب نبود كه سينما ركس آبادان به آتش كشيده شود و نزديك به 

300 نفر از تماشاگران در آتش بسوزند. 
«گوزن ها» يكى از فوق العاده ترين فيلم هايى  است كه فوق العاده بودنش از چند ويژگى اساسى مايه مى گيرد. 
داستان خوب، شفافيت و عريانى در اعتراض و بازى فوق العاده بازيگران همه باعث شدند اين فيلم  بارها و بارها 

نقد شود و مورد توجه قرار گيرد.
«گوزن ها» داستان شخصى به نام «قدرت» است كه به سراغ رفيق قديمى خود «سيّد» مى رود. او از طرف 
مأموران حكومت تحت تعقيب است و حال كه به سراغ دوست قديمى خود آمده، ناباورانه مى بيند كه به طرزى 
«گوزن ها» داستان شخصى به نام «قدرت» است كه به سراغ رفيق قديمى خود «سيّد» مى رود. او از طرف 
مأموران حكومت تحت تعقيب است و حال كه به سراغ دوست قديمى خود آمده، ناباورانه مى بيند كه به طرزى 
«گوزن ها» داستان شخصى به نام «قدرت» است كه به سراغ رفيق قديمى خود «سيّد» مى رود. او از طرف 

هولناك اسير دام اعتياد است. اين اعتياد هر چند نمادى براى نشان دادنِ قربانى شدن گستره ى يك ملت 
است اما، آنچه اينجا بيشتر مورد بحث ماست اين است كه كيميايى با قراردادن قدرت در كنار 
هولناك اسير دام اعتياد است. اين اعتياد هر چند نمادى براى نشان دادنِ قربانى شدن گستره ى يك ملت 
است اما، آنچه اينجا بيشتر مورد بحث ماست اين است كه كيميايى با قراردادن قدرت در كنار 
هولناك اسير دام اعتياد است. اين اعتياد هر چند نمادى براى نشان دادنِ قربانى شدن گستره ى يك ملت 

سيد در واقع يك نيروى فعال در مبارزه مسلم با رژيم ديكتاتورى شاه را نشان مى دهد كه از 
قضا در كنار مردى قرار مى گيرد كه به طرزى فجيع قربانى ساختار حكومتى شده است. 
توضيح آنكه ديالوگ هاى فيلم كم و بيش ما را به صرافت  اين نكته مى اندازد كه صاحبان 
قدرت براى تثبيت موقعيتِ خود، دست به هر كارى مى زنند؛ يكى از اين حربه ها معتاد 

كردن جوانان است. 
وقتى جامعه ى استبداد زده بر عليه استبداد به پا مى خيزند و قصد براندازى حاكم 
زورگو را دارد حاكم زورگو و شبكه هاى عظيم نيروهاى پشت سرش سعى در منزوى 
كردن جوانان و نيروى معترض را دارند. اينجاست كه از حربه هاى مختلف استفاده مى شود 
و بى شك يكى از دستاويزها اعتياد است. در تاريخ هم اين موضوع سابقه دارد كه ملت چين 
براى استثمار شدن و زير سلطه رفتن به طرز فجيعى گرفتار اعتياد شدند تا دولت 
انقلابى مائو با تدبيرهايى خاص به درمان معتادان بپردازد. در فيلم  «گوزن ها» 
هم اين تم تصوير مى شود. سيد كه نماد بسيارى از جوانان ايرانى است توسط 
رژيم استبدادى شاه در ورطه ى اعتياد گرفتار شده است. اين اعتياد قدرت 
ذهنى و جسمى او را گرفته و در كل او را مانند ديگر جوانان، اسير زندگى 
نكبت بارى كرده است. آنها هرگز قادر به تمام كردن اين زندگى نيستند؛ 
مى مانند و قربانى صاحبان قدرت مى شوند، دست رنج شان چپاول مى شود 
و به تعبير بهتر ماحصل زندگيشان دود مى شود و به هوا مى رود، آنها 
هميشه يا در حالت نشئگى هستند يا خمارى و فرصتى براى اعتراض پيدا 
نمى كنند. سيد كه يكى از بهترين كاراكترهاى فيلمى در سينماى ايران 
است به كمك قدرت پى به موضوع مى برد و با اعتياد خود مبارزه مى كند 
و تقريباً به درمان آن مى پردازد. حال او هر چند از لحاظ جسمى ضعيف 
است به كمك قدرت پى به موضوع مى برد و با اعتياد خود مبارزه مى كند 
و تقريباً به درمان آن مى پردازد. حال او هر چند از لحاظ جسمى ضعيف 
است به كمك قدرت پى به موضوع مى برد و با اعتياد خود مبارزه مى كند 

شده  اما، از لحاظ روحى قوى است و به انقلاب مى پيوندد. اين گونه است كه 
مى گويد: «گور باباى نشئگى بعدِ التماس و اين ديالوگ كه به اعتقاد نگارنده يكى 
از فوق العاده ترين ديالوگ هاى تاريخ سينماى ايران است، سيد را در كنار قدرت برابر 

زورگويان و چپاول گران قرار مى دهد. 
«گوزن ها» از نظر نگاه جامعه شناختى فوق العاده جالبى كه به پديده ى اعتياد دارد 
حائز اهميت است. اين فيلم اعتياد را توطئه صاحبان قدرت معرفى مى كند و اين گونه به مبارزه ريشه اى با آن 
بر مى خيزد. گذشته از اين، سيد كاراكترى فوق العاده در تصوير كردن زندگى يك انسان معتاد است. در كل، 
كيميايى با پردازش اين كاراكتر تصوير دقيق از زندگى نكبت بار معتادان ارائه مى دهد و از اين طريق نيز به 

راهنمايى و ارشاد مردم جامعه مى پردازد. 

مى گويند پيشگيرى بهتر است از درمان. هم هزينه 
كمترى دارد، هم قربانى كمتر. حال اگر دلمان آمد اين 
هزينه را چه از نظر مالى، چه از نظر وقت و انرژى در 
سطح خرد و كلان بگذاريم، كه مسلماً قربانى كمترى 
هزينه را چه از نظر مالى، چه از نظر وقت و انرژى در 
سطح خرد و كلان بگذاريم، كه مسلماً قربانى كمترى 
هزينه را چه از نظر مالى، چه از نظر وقت و انرژى در 

هم مى دهيم. 
5 تير (26 ژوئن) را پيش رو داريم. روز جهانى مبارزه 

با مواد مخدر. بهانه خوبى است براى پرداختن به اين 
مقوله ى خوفناك ولى در عين حال جذاب.

نمى دانم چرا وقتى صحبت از اعتياد مى شود ياد 
فيلم سينمايى اى مى افتم كه نه اسمش يادم است 
نه اسم كارگردانش و نه  اينكه مى دانم درباره ى چه 
بود چون خيلى كم سن بودم، فقط يادم مى آيد در 

يك صحنه از فيلم گل بسيار زيبا و درشتى و محصور 
كننده اى در يك خانه ى بسيار زيبا وجود داشت 

و هر كس كه جذب او مى شد و به طرفش 
مى رفت با يك حركت او را مى بلعيد و بعد 

دوباره شروع به طنازى مى كرد. 
بارها مطالب زيادى خوانده  و ديده ايم 
مى تواند  همه  از  بيش  آنچه  ولى 
است كه  فيلم هايى  باشد،  تأثيرگذار 
مى تواند  همه  از  بيش  آنچه  ولى 
است كه  فيلم هايى  باشد،  تأثيرگذار 
مى تواند  همه  از  بيش  آنچه  ولى 

طاقت فرساى  و  سخت  لحظه هاى 
يك معتاد را نشان مى دهد. تا حالا 
شاهد فيلم هاى سينمايى و مستند 
بسيارى بوده ايم در اين مجال اما 

دو فيلم را انتخاب كرديم و به 
آن پرداختيم هم از نظر هنرى 

و هم از نظر آسيب شناسى. 

نگاهى به فيلم «گوزن ها»نگاهى به فيلم «گوزن ها»

گور باباى نشئگىِ بعد التماسگور باباى نشئگىِ بعد التماس
م. ايليا

5 تير روز مبارزه با مواد مخدر

است اما، آنچه اينجا بيشتر مورد بحث ماست اين است كه كيميايى با قراردادن قدرت در كنار 
سيد در واقع يك نيروى فعال در مبارزه مسلم با رژيم ديكتاتورى شاه را نشان مى دهد كه از 
قضا در كنار مردى قرار مى گيرد كه به طرزى فجيع قربانى ساختار حكومتى شده است. 
توضيح آنكه ديالوگ هاى فيلم كم و بيش ما را به صرافت  اين نكته مى اندازد كه صاحبان 
قدرت براى تثبيت موقعيتِ خود، دست به هر كارى مى زنند؛ يكى از اين حربه ها معتاد 

كردن جوانان است. 
وقتى جامعه ى استبداد زده بر عليه استبداد به پا مى خيزند و قصد براندازى حاكم 
زورگو را دارد حاكم زورگو و شبكه هاى عظيم نيروهاى پشت سرش سعى در منزوى 
كردن جوانان و نيروى معترض را دارند. اينجاست كه از حربه هاى مختلف استفاده مى شود 
و بى شك يكى از دستاويزها اعتياد است. در تاريخ هم اين موضوع سابقه دارد كه ملت چين 
براى استثمار شدن و زير سلطه رفتن به طرز فجيعى گرفتار اعتياد شدند تا دولت 
انقلابى مائو با تدبيرهايى خاص به درمان معتادان بپردازد. در فيلم  «گوزن ها» 
هم اين تم تصوير مى شود. سيد كه نماد بسيارى از جوانان ايرانى است توسط 
رژيم استبدادى شاه در ورطه ى اعتياد گرفتار شده است. اين اعتياد قدرت 
ذهنى و جسمى او را گرفته و در كل او را مانند ديگر جوانان، اسير زندگى 
نكبت بارى كرده است. آنها هرگز قادر به تمام كردن اين زندگى نيستند؛ 
مى مانند و قربانى صاحبان قدرت مى شوند، دست رنج شان چپاول مى شود 
و به تعبير بهتر ماحصل زندگيشان دود مى شود و به هوا مى رود، آنها 
هميشه يا در حالت نشئگى هستند يا خمارى و فرصتى براى اعتراض پيدا 
نمى كنند. سيد كه يكى از بهترين كاراكترهاى فيلمى در سينماى ايران 
است به كمك قدرت پى به موضوع مى برد و با اعتياد خود مبارزه مى كند 
و تقريباً به درمان آن مى پردازد. حال او هر چند از لحاظ جسمى ضعيف 
است به كمك قدرت پى به موضوع مى برد و با اعتياد خود مبارزه مى كند 
و تقريباً به درمان آن مى پردازد. حال او هر چند از لحاظ جسمى ضعيف 
است به كمك قدرت پى به موضوع مى برد و با اعتياد خود مبارزه مى كند 

شده  اما، از لحاظ روحى قوى است و به انقلاب مى پيوندد. اين گونه است كه 
مى گويد: «گور باباى نشئگى بعدِ التماس و اين ديالوگ كه به اعتقاد نگارنده يكى 
از فوق العاده ترين ديالوگ هاى تاريخ سينماى ايران است، سيد را در كنار قدرت برابر 

زورگويان و چپاول گران قرار مى دهد. 

5 تير (26 ژوئن) را پيش رو داريم. روز جهانى مبارزه 
با مواد مخدر. بهانه خوبى است براى پرداختن به اين 

مقوله ى خوفناك ولى در عين حال جذاب.
نمى دانم چرا وقتى صحبت از اعتياد مى شود ياد 
فيلم سينمايى اى مى افتم كه نه اسمش يادم است 
نه اسم كارگردانش و نه  اينكه مى دانم درباره ى چه 
بود چون خيلى كم سن بودم، فقط يادم مى آيد در 

يك صحنه از فيلم گل بسيار زيبا و درشتى و محصور 
كننده اى در يك خانه ى بسيار زيبا وجود داشت 

و هر كس كه جذب او مى شد و به طرفش 
مى رفت با يك حركت او را مى بلعيد و بعد 

دوباره شروع به طنازى مى كرد. 
بارها مطالب زيادى خوانده  و ديده ايم 
مى تواند  همه  از  بيش  آنچه  ولى 
است كه  فيلم هايى  باشد،  تأثيرگذار 
مى تواند  همه  از  بيش  آنچه  ولى 
است كه  فيلم هايى  باشد،  تأثيرگذار 
مى تواند  همه  از  بيش  آنچه  ولى 

طاقت فرساى  و  سخت  لحظه هاى 
يك معتاد را نشان مى دهد. تا حالا 
شاهد فيلم هاى سينمايى و مستند 
بسيارى بوده ايم در اين مجال اما 

دو فيلم را انتخاب كرديم و به 
آن پرداختيم هم از نظر هنرى 

و هم از نظر آسيب شناسى. 
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نگاهى به «خون بازى» ساخته ى رخشان بنى اعتماد 

اعتياد
دهردهرده نگ هاى م

اعتياد
نگ هاى م

اعتياد
رنگ هاى مر نگ هاى مرنگ هاى مر  قصه ى 

اعتياد
 قصه ى 

اعتياد
ر قصه ى ر

م. ايليا

در اينكه فيلم «خون بازى» ساخته ى رخشان بنى اعتماد فيلم كامل و تمام 
عيارى است هيچ شك و ترديدى وجود ندارد. اين فيلم كه موضوع اصلى خود را 
اعتياد معرفى مى كند، در واقع به اعتياد به عنوان مرضى فراگير و اپيدامى  شده 

نگاه مى كند. 
سارا دختر جوانى است كه همراه با مادرش زندگى راحت و آسوده اى، حداقل از 
لحاظ مالى، دارد. او كه با اعتياد دست و پنجه نرم مى كند قصد مى كند به كمك 
مادرش ترك كند. ترك اعتياد براى دخترى مثل او تضمين كننده ى  آينده اى روشن 
و موفقيت آميز است. با اين همه، او چنان غرق اعتياد خويش است كه سخت است 
كه بتواند آن را ترك كند. بنى اعتماد در اين فيلم اعتياد را از چند جنبه ارزيابى 
مى كند. اول، آن را ريشه يابى مى كند و مشكلات روحى ـ روانى معتادان را ارزيابى 
مى كند؛ توضيح آنكه پدر و مادر سارا سال ها پيش از هم جدا شده اند و اين بى شك 
ضربه اى عظيم به روح و روان دخترى چون او زده است. اين اولين جنبه ى ارشادى 
فيلم «خون بازى» است و خانواده ها را بيش از پيش متوجه ى اين امر مى كند كه 

بايد به آينده ى فرزندانشان بها دهند و نگران آنها باشند. 
جنبه ى ديگر نگاهِ بنى اعتماد به اعتياد و معتادان، تأييد اين واقعيت است كه 

بايد به آينده ى فرزندانشان بها دهند و نگران آنها باشند. 
جنبه ى ديگر نگاهِ بنى اعتماد به اعتياد و معتادان، تأييد اين واقعيت است كه 

بايد به آينده ى فرزندانشان بها دهند و نگران آنها باشند. 

همواره بايد به معتاد به چشم يك بيمار نگاه كرد؛ اينكه مادر سارا همه جا با اوست 
و حالا كه فهميده است او معتاد است و گاه خود پا به پاى او براى خريد جنس 
همراه مى شود، نشان دهنده ى اين نكته است كه اعتياد مى تواند عواقب ديگرى جز 
تخريب جسمى و روحى فرد معتاد داشته باشد. اين امر به خصوص، براى دختران 
بيشتر مورد توجه است و ممكن است به انحاى مختلف از آنان سوءاستفاده شود. 
مادر سارا هميشه با اوست و در اين گونه مواقع او را يارى مى كند. با اين همه، 
هميشه به دنبال ترك دادن دخترش است. او وقتى مى بيند كه اين اتفاق افتاده است 
و دخترش معتاد شده، متّه به خشخاش نمى گذارد و براى مثال او را طرد نمى كند. 

درست همين موضوع است كه باعث مى شود اعتماد سارا جلب شود و از مادرش 
براى ترك اعتياد حرف شنوى داشته باشد. جنبه ى سوم نگاه «خون بازى» 
به اعتياد، عنوان كردن واقعيت ديگرى به نام اپيدمى شدن اعتياد در 
ميان جوانان است. بنى اعتماد در اين فيلم قصد القاى اين نظر را 
دارد كه هيچ كس نيست كه در هيچ كجاى اين جامعه كاملاً 
ميان جوانان است. بنى اعتماد در اين فيلم قصد القاى اين نظر را 
دارد كه هيچ كس نيست كه در هيچ كجاى اين جامعه كاملاً 
ميان جوانان است. بنى اعتماد در اين فيلم قصد القاى اين نظر را 

از اعتياد مصون باشد. همه مى توانند معتاد شوند و خانواده ها 
هستند كه بايد مراقبت و مواظبت ويژه اى از فرزندانشان 

به عمل بياورند. 
«خون بازى» با انتخاب رنگ هاى تيره  و سنگين 
اثبات  را  اعتياد  نكبت  و  شومى  دارد  قصد  كه 
است.  آمده  كار در  از  فيلم خوبى  كند، در كل 
اگر كارگردان فيلم گفته است: «اى كاش همه ى 
پرداخت  بدون  مى توانستند  ايرانى  خانواده هاى 
واقعاً  ببينند»،  را  فيلم  اين  هزينه اى  هيچ گونه 
پرداخت  بدون  مى توانستند  ايرانى  خانواده هاى 
واقعاً  ببينند»،  را  فيلم  اين  هزينه اى  هيچ گونه 
پرداخت  بدون  مى توانستند  ايرانى  خانواده هاى 

مناسب گفته است؛ زيرا «خون بازى» جنبه ى 
آموزشى فوق العاده مهمى دارد و حداقل براى 
جامعه ى ما در اين روزگار بجا و مناسب است. 

سارا دختر جوانى است كه همراه با مادرش زندگى راحت و آسوده اى، حداقل از 
لحاظ مالى، دارد. او كه با اعتياد دست و پنجه نرم مى كند قصد مى كند به كمك 
مادرش ترك كند. ترك اعتياد براى دخترى مثل او تضمين كننده ى  آينده اى روشن 
و موفقيت آميز است. با اين همه، او چنان غرق اعتياد خويش است كه سخت است 
كه بتواند آن را ترك كند. بنى اعتماد در اين فيلم اعتياد را از چند جنبه ارزيابى 
مى كند. اول، آن را ريشه يابى مى كند و مشكلات روحى ـ روانى معتادان را ارزيابى 
مى كند؛ توضيح آنكه پدر و مادر سارا سال ها پيش از هم جدا شده اند و اين بى شك 
ضربه اى عظيم به روح و روان دخترى چون او زده است. اين اولين جنبه ى ارشادى 
فيلم «خون بازى» است و خانواده ها را بيش از پيش متوجه ى اين امر مى كند كه 

بايد به آينده ى فرزندانشان بها دهند و نگران آنها باشند. 
جنبه ى ديگر نگاهِ بنى اعتماد به اعتياد و معتادان، تأييد اين واقعيت است كه 

بايد به آينده ى فرزندانشان بها دهند و نگران آنها باشند. 
جنبه ى ديگر نگاهِ بنى اعتماد به اعتياد و معتادان، تأييد اين واقعيت است كه 

بايد به آينده ى فرزندانشان بها دهند و نگران آنها باشند. 

همواره بايد به معتاد به چشم يك بيمار نگاه كرد؛ اينكه مادر سارا همه جا با اوست 
و حالا كه فهميده است او معتاد است و گاه خود پا به پاى او براى خريد جنس 
همراه مى شود، نشان دهنده ى اين نكته است كه اعتياد مى تواند عواقب ديگرى جز 
تخريب جسمى و روحى فرد معتاد داشته باشد. اين امر به خصوص، براى دختران 
بيشتر مورد توجه است و ممكن است به انحاى مختلف از آنان سوءاستفاده شود. 
مادر سارا هميشه با اوست و در اين گونه مواقع او را يارى مى كند. با اين همه، 
هميشه به دنبال ترك دادن دخترش است. او وقتى مى بيند كه اين اتفاق افتاده است 
و دخترش معتاد شده، متّه به خشخاش نمى گذارد و براى مثال او را طرد نمى كند. 

درست همين موضوع است كه باعث مى شود اعتماد سارا جلب شود و از مادرش 
براى ترك اعتياد حرف شنوى داشته باشد. جنبه ى سوم نگاه «خون بازى» 
به اعتياد، عنوان كردن واقعيت ديگرى به نام اپيدمى شدن اعتياد در 
ميان جوانان است. بنى اعتماد در اين فيلم قصد القاى اين نظر را 
دارد كه هيچ كس نيست كه در هيچ كجاى اين جامعه كاملاً 
ميان جوانان است. بنى اعتماد در اين فيلم قصد القاى اين نظر را 
دارد كه هيچ كس نيست كه در هيچ كجاى اين جامعه كاملاً 
ميان جوانان است. بنى اعتماد در اين فيلم قصد القاى اين نظر را 

از اعتياد مصون باشد. همه مى توانند معتاد شوند و خانواده ها 
هستند كه بايد مراقبت و مواظبت ويژه اى از فرزندانشان 

به عمل بياورند. 
«خون بازى» با انتخاب رنگ هاى تيره  و سنگين 
اثبات  را  اعتياد  نكبت  و  شومى  دارد  قصد  كه 
است.  آمده  كار در  از  فيلم خوبى  كند، در كل 
اگر كارگردان فيلم گفته است: «اى كاش همه ى 
پرداخت  بدون  مى توانستند  ايرانى  خانواده هاى 
واقعاً  ببينند»،  را  فيلم  اين  هزينه اى  هيچ گونه 
پرداخت  بدون  مى توانستند  ايرانى  خانواده هاى 
واقعاً  ببينند»،  را  فيلم  اين  هزينه اى  هيچ گونه 
پرداخت  بدون  مى توانستند  ايرانى  خانواده هاى 

مناسب گفته است؛ زيرا «خون بازى» جنبه ى 
آموزشى فوق العاده مهمى دارد و حداقل براى 
جامعه ى ما در اين روزگار بجا و مناسب است. 
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محمد ا... وردى... وردى

عربى  ما  زبان  اگر  حتى  است،  قرآن  فهم  براى  ورود  كليد  اولين  قرائت 
مأنوس  آن  با  كه  كسى  و  است  نور  كلام  قرآن  آياتهم».  «يتلواعليهم  نباشد 
عربى  ما  زبان  اگر  حتى  است،  قرآن  فهم  براى  ورود  كليد  اولين  قرائت 
مأنوس  آن  با  كه  كسى  و  است  نور  كلام  قرآن  آياتهم».  «يتلواعليهم  نباشد 
عربى  ما  زبان  اگر  حتى  است،  قرآن  فهم  براى  ورود  كليد  اولين  قرائت 

باشد زندگى اش نورانى مى شود. يكى از وصاياى امام به پسرشان اين است كه 
«بهانه تان نباشد كه چون قرآن را نمى فهميد نخوانيد»، قرآن ساده  است و براى 
همه ى جهانيان نوشته شده، ساده بودن باعث نمى شود كه بگوييم سبك است. 
اگر سبك بود نازل نمى شد. پس در وهله ى اول، زبان مهم نيست. قرآن مليت 
ندارد و براى همه ى عالم فرستاده شده است. «هدى و رحمه للعالمين» يا «هذا 
بيان للناس». البته مأنوس بودن و مطالعه ى حقيقى آن مهم است. هر كسى 
ندارد و براى همه ى عالم فرستاده شده است. «هدى و رحمه للعالمين» يا «هذا 
بيان للناس». البته مأنوس بودن و مطالعه ى حقيقى آن مهم است. هر كسى 
ندارد و براى همه ى عالم فرستاده شده است. «هدى و رحمه للعالمين» يا «هذا 

كه طاهرتر باشد، بيشتر مأنوس مى شود. طهارت نيز به دو صورت است: طهارت 
بيان للناس». البته مأنوس بودن و مطالعه ى حقيقى آن مهم است. هر كسى 
كه طاهرتر باشد، بيشتر مأنوس مى شود. طهارت نيز به دو صورت است: طهارت 
بيان للناس». البته مأنوس بودن و مطالعه ى حقيقى آن مهم است. هر كسى 

جسم و طهارت روح از طريق تزكيه. قرآن به عربى نازل شده است و حاوى 
نغمات لفظى و معنوى است؛ حاوى تجويد است و وقتى كه تجويد در قرائت 
رعايت شود، شنونده ى نواى قرآن احساس زيبايى مى كند و خسته نمى شود، 

چون لذت مى برد.
كلام خدا وزن دارد، موسيقى دارد و از بلاغت، فصاحت و تمام صنايع ادبى 
اما،  شد  نازل  عربى  به  كه  است  درست  مبين»  العربىٍ  «بلِسِِان  مى برد  بهره 
نمى توان گفت مختص آن است. قرآن، جهانى است و در آن 12 زبان زنده وجود 
اما،  شد  نازل  عربى  به  كه  است  درست  مبين»  العربىٍ  «بلِسِِان  مى برد  بهره 
نمى توان گفت مختص آن است. قرآن، جهانى است و در آن 12 زبان زنده وجود 
اما،  شد  نازل  عربى  به  كه  است  درست  مبين»  العربىٍ  «بلِسِِان  مى برد  بهره 

دارد. حتى 47 كلمه ى اصيل ايرانى داريم و اين يكى از جنبه هاى اعجاز قرآن 
است و نشان دهنده ى اين كه قرآن براى همه نازل شده است. 

آنقدر خانم ناظرى شيرين از فايده  ى قرائت عربى و فارسى قرآن مى گويد كه 
همان دم دلم براى قرآن روى طاقچه ى خانه تنگ مى شود. هى از خودم بدم 
مى آيد كه چقدر روزمرگى را بهانه كرده ام و دير به دير به اين منبع نور وصل 

مى شوم. زهرا ناظرى كه از سرآمدان قرآنى كشور است در پاسخ اين پرسش كه 
چگونه با اين گنجينه ى الهى مأنوس شده است مى گويد:

مى شوم. زهرا ناظرى كه از سرآمدان قرآنى كشور است در پاسخ اين پرسش كه 
چگونه با اين گنجينه ى الهى مأنوس شده است مى گويد:

مى شوم. زهرا ناظرى كه از سرآمدان قرآنى كشور است در پاسخ اين پرسش كه 

پدر بزرگم استاد قرآن بود، ولى متأسفانه خيلى زود ايشان را از دست دادم. 
چگونه با اين گنجينه ى الهى مأنوس شده است مى گويد:

پدر بزرگم استاد قرآن بود، ولى متأسفانه خيلى زود ايشان را از دست دادم. 
چگونه با اين گنجينه ى الهى مأنوس شده است مى گويد:

از او خيلى چيزها ياد گرفتم. از همان بچگى به شدت به قرآن علاقه مند بودم. 
مادر شهيدم خيلى تشويقم مى كرد و خودم در خانه شروع به مطالعه و آموزش 
قرآن كردم. هر جا مى شنيدم كه استاد معروف و خوبى در حال تدريس است، 
به آنجا مى رفتم و دوره هاى پراكنده را مى گذراندم. در مدرسه موفق به اخذ 
جوايز فراوانى در اين زمينه شدم، همين طور به صورت غيررسمى به آموزش و 
مطالعه ادامه مى دادم تا اينكه در دانشگاه علوم قرآنى تهران قبول شدم. از آن 

پس ديگر با قرآن به صورت حرفه اى روبه رو بودم تا امروز. 
آموزش  براى  را  شيوه اى  چه  قرآن،  مدرس  يك  عنوان  به  شما 

پس ديگر با قرآن به صورت حرفه اى روبه رو بودم تا امروز. 
آموزش  براى  را  شيوه اى  چه  قرآن،  مدرس  يك  عنوان  به  شما 

پس ديگر با قرآن به صورت حرفه اى روبه رو بودم تا امروز. 

امروزى آن استفاده مى كنيد؟ 
من به شيوه ى آموزش اساتيد بسيار احترام مى گذارم و از راهكارهاى آنان 
در تدريس خود بهره مى برم و در عين حال روش فردى و جديد خود را به آن 
اضافه مى كنم. اعتقاد دارم براى فهم بهتر قرآن بايد آن را ساده  آموزش دهيم، به 
گونه اى كه كاملاً قابل فهم باشد. براى مثال سر كلاس «روخوانى و روان خوانى» 
اضافه مى كنم. اعتقاد دارم براى فهم بهتر قرآن بايد آن را ساده  آموزش دهيم، به 
گونه اى كه كاملاً قابل فهم باشد. براى مثال سر كلاس «روخوانى و روان خوانى» 
اضافه مى كنم. اعتقاد دارم براى فهم بهتر قرآن بايد آن را ساده  آموزش دهيم، به 

شعر را با اصول اوليه ى درس توأم مى  كنم و همچنين از قصص و روش هاى 
گونه اى كه كاملاً قابل فهم باشد. براى مثال سر كلاس «روخوانى و روان خوانى» 
شعر را با اصول اوليه ى درس توأم مى  كنم و همچنين از قصص و روش هاى 
گونه اى كه كاملاً قابل فهم باشد. براى مثال سر كلاس «روخوانى و روان خوانى» 

حرفه  اى تدريس بهره مى برم. 
دچار  و  شويد  موفق  راه  اين  در  شما  كه  شد  باعث  عواملى  چه 

مشكل نشويد؟ 
اول از همه عنايت و لطف الهى و سپس تشويق مادرم و عدم ممانعت همسر 

گفت وگو با زهرا ناظرى گفت وگو با زهرا ناظرى 
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در اين راه. خوب است كه اين خاطره را برايتان بگويم؛ هنگامى  كه همسرم از 
من خواستگارى كرد من فقط يك شرط برايش گذاشتم و آن اينكه «حلال 
خدا را حلال و حرام خدا را حرام بداند». گفت: همين؟! گفتم: فقط همين. اين 
جمله معناى فراوانى دارد و يكى از معانى آن مى تواند اين باشد كه اگر همسر 
بخواهد پيشرفت كند، ما نبايد مانع آن شويم. او به هيچ وجه مانع من نشد و 

اين خودش براى من در حكم تشويق بود. 
چه تفاوتى بين قرآن و ديگر كتب مقدس است كه مى گويند قرآن چه تفاوتى بين قرآن و ديگر كتب مقدس است كه مى گويند قرآن 

كامل ترين كتاب الهى است؟
قرآن شامل همه ى مباحث دنيا مى شود؛ هر چيز كه براى بشر لازم است در 
اين كتاب آمده است، از موارد انفرادى گرفته تا اجتماعى و حقوقى انسان ها. 
كتاب ما تحريف نشده است و كاملاً جاودانه و متعلق به همه ى اعصار بشر است. 
اين كتاب آمده است، از موارد انفرادى گرفته تا اجتماعى و حقوقى انسان ها. 
كتاب ما تحريف نشده است و كاملاً جاودانه و متعلق به همه ى اعصار بشر است. 
اين كتاب آمده است، از موارد انفرادى گرفته تا اجتماعى و حقوقى انسان ها. 

قرآن نوشته ى  هيچ بشرى نيست. خداوند تمام مقتضيات زمان را براى ما لحاظ 
كرده و بر طبق آن به ما ابقاء مى شود. در تورات و انجيل خداوند تمام حرف ها 
را به بشر نمى زند و تمام نيازهاى  زمانى او را برآورده نمى كند اما، قرآن همه ى 
موارد و احتياجات انسانِ هر روزگار را بر آورده مى كند. براى همين است كه 

مى گويند قرآن كامل ترين كتاب است. 
موارد و احتياجات انسانِ هر روزگار را بر آورده مى كند. براى همين است كه 

مى گويند قرآن كامل ترين كتاب است. 
موارد و احتياجات انسانِ هر روزگار را بر آورده مى كند. براى همين است كه 

يك جوان چگونه مى تواند از مطالعه ى قرآن نهايت استفاده و لذت 
را ببرد؟

به نظر من، اولاً بايد از خداوند توفيق بخواهد و تزكيه ى نفس داشته باشد. 
را ببرد؟

به نظر من، اولاً بايد از خداوند توفيق بخواهد و تزكيه ى نفس داشته باشد. 
را ببرد؟

روزى يكى از استادانم به من گفت: «تلاش نكن كه دنبال استاد خوب بگردى، 
خوب باش تا خداوند بهترين اساتيد را در سرراهت بگذارد». اين حرف هميشه 
در ذهن من به جا ماند و فراموش نمى شود. جوان ها بايد لحظات شيرين عمر 
خود را غنيمت بدانند، با قرآن زندگى كنند، نفس بكشند و لحظه لحظه ى عمر 
خود را با آن بگذرانند. پس، توفيق الهى، طهارت روح و نزديكى با قرآن كه از 

تلاوت آن شروع مى شود مراحل رسيدن به اين هدف هستند. 
به نظر شما قرآن با نيازهاى بشر امروزى همخوان است و مى تواند 

بحران هاى روز او را آرام كند؟ 
به نظر شما قرآن با نيازهاى بشر امروزى همخوان است و مى تواند 

بحران هاى روز او را آرام كند؟ 
به نظر شما قرآن با نيازهاى بشر امروزى همخوان است و مى تواند 

بله، كاملاً منطبق است. مثلاً دنياى امروز با مسائل عديده ى اخلاقى مواجه 
بحران هاى روز او را آرام كند؟ 

بله، كاملاً منطبق است. مثلاً دنياى امروز با مسائل عديده ى اخلاقى مواجه 
بحران هاى روز او را آرام كند؟ 

است و ما آيات فراوانى براى اصلاح اين موارد در قرآن كريم داريم. در قرآن 
آياتى هست كه چگونه زيستن را بارها به ما متذكر مى شوند. 
در كتاب ما، كوچك ترين مباحث نيز فرو گذاشته نشده اند. يك 
اتفاق و گره ى خاصى در جامعه پند، عبرت، قصص و احكام 
خاص آن نازل مى شده است كه آن احكام به صورت تفسيرى 
و تأويلى مى تواند براى مسائل و مشكلات امروزى نيز گره گشا 
خاص آن نازل مى شده است كه آن احكام به صورت تفسيرى 
و تأويلى مى تواند براى مسائل و مشكلات امروزى نيز گره گشا 
خاص آن نازل مى شده است كه آن احكام به صورت تفسيرى 

باشند. «لارطبٍ و لايأبسِ الاِ فى كتابٍِ مبين» هيچ خشك و 
و تأويلى مى تواند براى مسائل و مشكلات امروزى نيز گره گشا 
باشند. «لارطبٍ و لايأبسِ الاِ فى كتابٍِ مبين» هيچ خشك و 
و تأويلى مى تواند براى مسائل و مشكلات امروزى نيز گره گشا 

ترى نيست در دنيا مگر اينكه در كتاب آسمانى باشد. 
باشند. «لارطبٍ و لايأبسِ الاِ فى كتابٍِ مبين» هيچ خشك و 

ترى نيست در دنيا مگر اينكه در كتاب آسمانى باشد. 
باشند. «لارطبٍ و لايأبسِ الاِ فى كتابٍِ مبين» هيچ خشك و 

از فضانوردى، زيست شناسى و تمام علوم تجربى تا علوم غير تجربى در قرآن 
وجود دارد. شايد ما نتوانيم كه متن آن را كشف كنيم و عاجز باشيم، اما، خدا 
اين گونه نيست. خدا عاجز نيست و همه چيز را مى دانسته است. مثلاً هنگامى 
وجود دارد. شايد ما نتوانيم كه متن آن را كشف كنيم و عاجز باشيم، اما، خدا 
اين گونه نيست. خدا عاجز نيست و همه چيز را مى دانسته است. مثلاً هنگامى 
وجود دارد. شايد ما نتوانيم كه متن آن را كشف كنيم و عاجز باشيم، اما، خدا 

كه مى فرمايد: «ما آسمان  ها و زمين را در شش روز آفريديم.» اين آيه به شكل 
استعارى همان مراحل و دوران هاى شكل گيرى جهان را به ما عرضه مى كند 
يا در سوره ى دخان بسيارى از مسائل زمين شناسى وجود دارد كه فقط كشف 
آن كار ماست. نظريه ى هفت طبقه بودن آسمان، آكل و مأكول و چرخه ى 
يا در سوره ى دخان بسيارى از مسائل زمين شناسى وجود دارد كه فقط كشف 
آن كار ماست. نظريه ى هفت طبقه بودن آسمان، آكل و مأكول و چرخه ى 
يا در سوره ى دخان بسيارى از مسائل زمين شناسى وجود دارد كه فقط كشف 

اكو سيستمىِ وجود و خيلى موارد ديگر در قرآن آمده است كه امروزه بشر به 

صورت تجربى تمام اين نظريات را اثبات كرده است. اين اعجاز قرآن است كه 
در هيچ كتاب مقدسى ديده نمى شود. 

مطالعه ى تفسير و تأويل قرآن تا چه اندازه توانايى فهم بهتر قرآن 
در هيچ كتاب مقدسى ديده نمى شود. 

مطالعه ى تفسير و تأويل قرآن تا چه اندازه توانايى فهم بهتر قرآن 
در هيچ كتاب مقدسى ديده نمى شود. 

را همراه دارد؟ چه نوع تفاسيرى مى تواند به يك جوان مسلمان امروزى 
در حين مطالعه ى قرآن يارى  كند؟

را همراه دارد؟ چه نوع تفاسيرى مى تواند به يك جوان مسلمان امروزى 
در حين مطالعه ى قرآن يارى  كند؟

را همراه دارد؟ چه نوع تفاسيرى مى تواند به يك جوان مسلمان امروزى 

خيلى؛ كاملاً مى تواند راه گشا باشد. تفسير و تأويل به شدت موضع و لايه هاى 
در حين مطالعه ى قرآن يارى  كند؟

خيلى؛ كاملاً مى تواند راه گشا باشد. تفسير و تأويل به شدت موضع و لايه هاى 
در حين مطالعه ى قرآن يارى  كند؟

پنهان و دور از انديشه ى متن را براى ما آشكار مى كند. مثلاً در ظاهر متن، قرآن 
خيلى؛ كاملاً مى تواند راه گشا باشد. تفسير و تأويل به شدت موضع و لايه هاى 
پنهان و دور از انديشه ى متن را براى ما آشكار مى كند. مثلاً در ظاهر متن، قرآن 
خيلى؛ كاملاً مى تواند راه گشا باشد. تفسير و تأويل به شدت موضع و لايه هاى 

مى فرمايد خدا نور است. در ظاهر مى گوييم نور كه ماده است پس خدا ماده 
است؟ ولى در حقيقت يا در تفسير و تأويل مى فهميم نور يعنى هدايت، يا مثلاً 
مى فرمايد خدا نور است. در ظاهر مى گوييم نور كه ماده است پس خدا ماده 
است؟ ولى در حقيقت يا در تفسير و تأويل مى فهميم نور يعنى هدايت، يا مثلاً 
مى فرمايد خدا نور است. در ظاهر مى گوييم نور كه ماده است پس خدا ماده 

«مشكات» به معناى چراغ نيست، بلكه به معناى حضرت زهرا(س) است.
جوان ما بايد اكثر تفاسير را مطالعه كند و آنها را با هم انطباق دهد و مواظب 
صحت كلام باشند، چون شايد با تفاسيرى مغرضانه با يك متن يا آيه برخورد 
كنند. روى تفاسير الميزان، مجمع البيان و تفسير نمونه بايد بيشتر مطالعه و 
تمركز شود. به نظر مى رسد اين تفاسير خيلى بهتر و كامل تر از ديگر تفاسير 

باشد. 

زهرا ناظرى متولد سال 49 تحصيل كرده ى زيست شناسى و كارشناس علوم 
يك  با   70 سال  است  شهيد  خواهر  و  فرزند  خود  كه  او  است  تهران  قرآنى 
جانباز شيميايى ازدواج مى كند و در همين حين به پرستارى پدرش مشغول 
كانون  عمومى  روابط  مسئول  چون  مسئوليت هايى  و  مى كند  تدريس  است. 
قرآن و عترت، دبير انجمن قرآن مركز دانش پژوهان شاهد، كارشناس برنامه ى 
تلويزيونى نسيم سبز و... وى بارها به رتبه هاى برتر قرآنى نائل شده و همچنين 
در سال 84 تنديس فداكارى و لوح تقدير جهاددانشگاهى را از 
آن خود كرده است. زهرا ناظرى تا امروز موفق به كسب جوايز 
فراوانى در رشته  ى قرآن و به خصوص رشته ى قرائت قرآن شده 

است.از او مى پرسيم: 
عضو يك خانواده ى شهيد شدن باعث نشد كه شما به 
قرآن بيش از پيش رو بياوريد؟ اصلاً چرا اين تلقى وجود 
عضو يك خانواده ى شهيد شدن باعث نشد كه شما به 
قرآن بيش از پيش رو بياوريد؟ اصلاً چرا اين تلقى وجود 
عضو يك خانواده ى شهيد شدن باعث نشد كه شما به 

دارد كه كسى كه عضو يك خانواده ى شهيد است بايد از ديگران با 
قرآن مأنوس تر باشد؟

دارد كه كسى كه عضو يك خانواده ى شهيد است بايد از ديگران با 
قرآن مأنوس تر باشد؟

دارد كه كسى كه عضو يك خانواده ى شهيد است بايد از ديگران با 

خير، من قبل از اينكه عضو يك خانواده ى شهيد باشم اين مسير را طى 
كردم. شايد پس از شهيد شدن برادر و مادرم انگيزه ى اين روند بيشتر شد اما، 
نمى توان گفت كه منشأ و مشوق اصلى من اين اتفاقات است. براى پاسخ به 
كردم. شايد پس از شهيد شدن برادر و مادرم انگيزه ى اين روند بيشتر شد اما، 
نمى توان گفت كه منشأ و مشوق اصلى من اين اتفاقات است. براى پاسخ به 
كردم. شايد پس از شهيد شدن برادر و مادرم انگيزه ى اين روند بيشتر شد اما، 

بخش دوم سؤالتان هم، بايد بگويم به خاطر اينكه آنها يادگاران الهى هستند و 
ما يادگاران آنها، آنهايى كه نيك، مؤمن و پسنديده بودند و ما بايد ارث برده ى 

آنها باشيم و اين نه تنها كه بايد در ذات ما باشد، بلكه حتى وظيفه ى ماست. 

تفسير و تأويل به شدت موضع و لايه هاى پنهان و دور 
از انديشه ى متن را براى ما آشكار مى كند. مثلاً در ظاهر 
تفسير و تأويل به شدت موضع و لايه هاى پنهان و دور 
از انديشه ى متن را براى ما آشكار مى كند. مثلاً در ظاهر 
تفسير و تأويل به شدت موضع و لايه هاى پنهان و دور 

متن، قرآن مى فرمايد خدا نور است. در ظاهر مى گوييم نور 
كه ماده است پس خدا ماده است؟ ولى در حقيقت يا در 

تفسير و تأويل مى فهميم نور يعنى هدايت.

قرآن مليت ندارد و براى 
همه ى عالم فرستاده شده 

است

شماره  
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مادرم براى هر كارى برنامه ريزى داشت. شايد يكى از دلايل موفقيت پدر در 
امور مالى هم همين مسئله بود. والا پدر با حقوق كارمندى چطور مى توانست 
صاحبخانه شود؟ مادر بى آنكه علم اقتصاد خوانده باشد به درستى امور مالى را 
اداره مى كرد. وقتى از او مى پرسيديم چگونه به اين نتيجه مهم رسيده؟ مى گفت: 
«هر آدم عاقلى براى انجام هر كارى بايد فكر كند و تصميم بگيرد چگونه مى تواند 
از كوتاه ترين مسير و با كمترين امكانات به هدف برسد. و آن چيزى كه روشن 

مى كند با چه وسيله و روشى به هدف مى رسيم برنامه است.» 
به  او  مى گفت.  خانواده  اقتصادى  برنامه ريزى  اهميت  از  ساده  خيلى  مادر 
و  تغيير هستند  روز در حال  به  روز  اشاره مى كرد كه  بشر  نامحدود  نيازهاى 
اگر نياز ضرورى را تشخيص ندهيم هزينه هاى خانواده زياد مى شود. و بعد به 
درآمد ثابت و محدود پدر اشاره مى كرد كه با افزايش قيمت اجناس نمى تواند 
پاسخگوى همه ى نيازهاى گوناگون خانواده باشد. او اين سؤال را مطرح مى كرد 
نامحدود، چگونه  نيازهاى  و  محدود  درآمد  اين  با  بگوييد  شما  حالا  كه خب 
بايد سبك و سنگين كنيم كه  بايد زندگى كرد؟ و خودش پاسخ مى داد كه 
كدام خواسته و نياز اولويت بيشترى دارد. مادر با شناختن نيازهاى ضرورى و 
غيرضرورى بودجه ى خانواده را طورى تنظيم مى كرد كه با كمترين هزينه و 

مخارج، رضايت خاطر همه ى خانواده را تأمين مى كرد. 
برنامه ريزى اقتصادى

دكتر محمود روزبهان استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى در تعريف برنامه ريزى 
اقتصادى مى گويد: به مجموعه اى از تصميمات آگاهانه و ارادى، به منظور جهت 
دادن و كنترل تغييرات متغييرهاى كلان اقتصادى، نظير؛ توليد ملى، مصرف، 
پس انداز، سرمايه گذارى، اشتغال، صادرات و واردات و...، براى نيل به يك سرى 

هدف هاى از پيش تعيين شده، برنامه ريزى اقتصادى مى گويند. 
پس نه تنها برنامه ريزى اقتصادى در برنامه هاى كلان لازم است، بلكه ابزارى 
و  خانوارها  انفرادى همچون  واحدهاى  اهداف  از  بسيارى  به  پاسخ  براى  است 

بنگاه هاى توليدى است. 
هدف از برنامه ريزى بودجه ى خانواده، همانا رسيدن به حد بهينه يا رسيدن 
به حد متناسب رضايت و يا حد مطلوب از رفاه اقتصادى و اجتماعى در خانواده 

است. 
مراحل برنامه ريزى

برنامه ريزى بودجه ى خانواده داراى مراحلى است كه عبارتند از: 
1 ـ تعيين هدف 

برنامه ريزى اقتصاد خانواده برنامه ريزى اقتصاد خانواده برنامه ريزى اقتصاد خانواده 

تهيه و تنظيم: فهيمه مددىتهيه و تنظيم: فهيمه مددى
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2ـ جمع آورى اطلاعات 
3ـ پيش بينى بودجه ى خانواده 

4ـ ارزشيابى و ارائه ى راه حل هاى مختلف براى بودجه ى خانواده
5ـ تجزيه و تحليل گزينه ها و راه حل ها 

6ـ ارزيابى راه حل ها از نظر هزينه 
7ـ انتخاب مناسب ترين راه حل 

8 ـ اجراى برنامه 
تعيين هدف 

در مرحله ى اول تعيين هدف هاى كلى و جزيى در برنامه ى اقتصادى خانواده 
است. و در هر زمانى مهم ترين هدف هر خانواده ، سلامت خانواده است. همه 
مى خواهند خانواده ا ى سالم داشته باشند. خانواده اى كه تمام معيارهاى سلامت را 

چون سلامت جسمى، روانى، اجتماعى و... داشته باشد. 
جمع آورى اطلاعات 

مرحله ى دوم برنامه ريزى جمع آورى داده ها و اطلاعات مربوط به بودجه ى 
خانواده است و مهم ترين كار در اين مرحله يادداشت تمام هزينه ها و درآمد 
خانواده و پس از آن جمع  هزينه هاى روزانه هفتگى و ماهيانه است كه امكان 
تحليل و بررسى هزينه هاى انجام شده را فراهم مى كند. در اين مرحله است 
كه متوجه مى شويم بالاترين رقم مربوط به كدام هزينه هاست و كدام هزينه ها 
ضرورى و حياتى هستند. در اين مرحله با توجه به اطلاعات ثبت شده مى توانيم 
بفهميم چه هزينه اى در كجا، بى جهت مصرف شده و ما چگونه مى توانيم در آينده 
از خرج آن جلوگيرى كنيم. در مرحله ى دوم است كه نسبت درآمد و مخارج 
تعيين مى شود. اگر مخارج ما بيشتر از درآمد است بايد از مخارج خود كم كنيم. 
اگر درآمد كم است فكرى به حال افزايش درآمد بكنيم و بين دخل و خرج خانواده 
يك تعادل به وجود آوريم. اگر اضافه درآمدى هم هست، در حساب مخصوصى 

براى رسيدن به اهداف بالاتر پس انداز كنيم. 
مثل معروفى هست كه مى گويد: «پول نگهدارش را مى شناسد و پيش آدم 

ولخرج نمى ماند.» با حساب و كتاب مى توان از ولخرجى ها جلوگيرى كرد. 
يكى ديگر از محاسن يادداشت حساب ها اين است كه با سند و مدرك مى توان 
زيادى  هزينه هاى  و كجا  ولخرجى شده  قانع كرد كه كجا  را  اعضاى خانواده 

پرداخت شده است. 

پيش بينى بودجه خانواده 
الف: اصول بودجه  خانواده 

يعنى  بودجه:  تعادل  اصل  1ـ  است.  اصول  يك  داراى  خانواده  بودجه  هر 
درآمدهاى خانواده و مخارج خانواده با هم موازنه داشته باشند. اگر هزينه ها بيشتر 
از درآمدها باشند با كسر بودجه روبه رو مى شويم و اگر درآمد بيشتر باشد، مازاد 

بودجه داريم. 
در بودجه ى خانواده نيز بايد كارى كرد كه نه تنها با كسرى مواجه نشود، بلكه 

پس انداز نيز به وجود آيد.
2ـ اصل تخصيص بودجه:

مشخص شود چه بخشى از بودجه صرف كدام نياز خانواده شود. و وجه هر 
خرج لازمى بايد در ابتدا جدا شود و صرف كار ديگرى نشود. 

ب: اصل كارآمد بودن بودجه
بايد بودجه ى خانواده  به گونه اى تنظيم شود كه با كمترين هزينه و مخارج 

بيشتر، بازده  بالايى را به دست آوريم. 
از يك سو بعضى هزينه ها را به كمترين ميزان برسانيم و از طرف ديگر، بيشترين 

بازده و سود را به دست آوريم. 

با توجه به دو اصل ذكر شده، هر خانواده بايد بر اساس اطلاعات به دست آمده 
از وضع موجود بتواند براى خود برنامه ريزى و تنظيم بودجه كند. 

موازنه ى دخل و خرج خانواده 
در بودجه خانواده موازنه ى دخل و خرج اهميت فراوانى دارد. چرا كه ديده 
مى شود بسيارى از خانواده ها در اول هر ماه به محض دريافت درآمد، خرج هاى 
بيهوده انجام داده و در اواسط ماه با كسرى مواجه مى شوند. و چون كسر بودجه  
حادث مى شود ناچار به گرفتن قرض و وام مى شود كه اين خود فشارى بر بودجه ى 

خانواده است. 

بررسى وضعيت هزينه هاى خانواده
الف: آسانى رشد هزينه هاى خانواده 

با توجه به روزانه و ضرورى بودن مصرف بعضى كالاها و خدمات و همچنين با 
توجه به نگرش خانواده و ميزان درآمد و چگونگى به دست آوردن آن، معيارهاى 
مصرفى خانواده شكل مى گيرد. در بعضى خانواده ها هر چه راحت تر و آسان تر، 

درآمد بيشتر كسب شود، ساده تر مى تواند صرف مخارج غيرضرورى شود. 
هر چقدر مخارج خانواده و هزينه هاى آن به سرعت بالا مى رود، ولى پايين 

آوردن مخارج و هزينه ها به سختى صورت مى گيرد. 
ب: سختى كاهش هزينه ها 

مشكل اقتصاد خانواده، بخش هزينه هاى جارى يا عادى است كه هر روز تكرار 
مى شود. اين مخارج سهم عمده اى از مخارج خانواده هاى كم درآمد را تشكيل 
مى دهد. وقتى هزينه هاى اين مخارج به دنبال تورم بالا مى رود، كاهش اين مخارج 
بسيار سخت مى شود. در برنامه ريزى اقتصادى نيز بايد به اين نيروهاى بر هم زننده 

مانند افزايش قيمت، مقاومت كرد و پيش بينى هاى لازم نيز انجام شود. 
طبقه بندى مخارج خانواده 

براى اينكه بتوانيم از فشار افزايش مخارج كم كنيم، بايد مخارج خانواده را بر 
حسب زمان تقسيم كنيم. 

اول مخارجى كه روازنه تكرار مى شوند و كوتاه مدت هستند كه آنها را با عنوان 
مخارج جارى مى شناسيم. مثل خورد و خوراك، اياب و ذهاب، اجاره، پول آب و 

برق و...
دوم مخارجى كه هر چند ماه يكبار تكرار مى شوند؛ مخارج ميان مدت هستند. 

مثل مخارج پوشاك، كفش و...
سوم مخارجى كه مدت زمانى طول مى كشد به آن مخارج بلندمدت گويند. 

مثل مخارج خريد لوازم خانگى، مسكن، خودرو...
كه با هر كدام از اين مخارج نمى توان يكسان برخورد كرد. پس برنامه ريزى براى 

مخارج جارى بايد به گونه اى باشد كه مخارج طولانى مدت امكان پذير شود. 
هيچ فرمول جادويى كه بتواند بودجه اى فراهم آورد، وجود ندارد مگر راه صحيح 
استفاده كردن آن. اصل آن است كه بايد درست مصرف كرد و آنچه بسيار لازم 
است را انجام داد و از آنچه كه بود و نبود آن تأثير بسزايى در زندگى ندارد 
استفاده كردن آن. اصل آن است كه بايد درست مصرف كرد و آنچه بسيار لازم 
است را انجام داد و از آنچه كه بود و نبود آن تأثير بسزايى در زندگى ندارد 
استفاده كردن آن. اصل آن است كه بايد درست مصرف كرد و آنچه بسيار لازم 

صرف نظر كرد. 
موارد عدم موازنه در بودجه خانواده 

نكته ى مهم ديگرى كه در برنامه ريزى اقتصادى خانواده بايد به آن توجه شود، 
مسائل و مشكلات پيش بينى نشده اى هستند كه بودجه ى خانواده را به هم 
مى ريزند مانند از دست دادن شغل، تخمين زدن امنيت مالى خانواده، بيمارى هاى 
صعب الاعلاج، تصادف و... كه هر كدام مى تواند فشار زيادى بر خانواده وارد كند. 
اگر بخشى از درآمد خود را صرف پس انداز براى اين روزها كنيم. اين فشار كمتر 
مى شود. آن وقت بايد به فكر نيروى سامان دهنده باشيم. به عبارتى در دوره ى 
آرامش به دنبال آموختن حرفه اى باشيم كه بعدها در تنگناها بتواند آرامشى 

نسبى به ما بدهد.   

شماره  
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حدود 12 ميليون نفر از مردم سوريه صندوق هاى رأى حاضر شدند و در مقابل 
دو گزينه سبز به معنى «آرى» و خاكسترى به معنى «نه» مواجه شدند، اينجا بود 
كه بايد در رفراندومى شركت مى كردند و براى انتخاب شدن و يا نشدن بشار اسد 

براى يك دوره هفت ساله ديگر به عنوان رئيس جمهور تصميم مى گرفتند. 
تصميمى كه در نهايت منجر به ابقاى هفت ساله ديگر بشار اسد در پست 
رياست جمهورى و ادامه حيات سياسى خاندان اسد خواهد شد، دوره اى كه تا 

كنون قريب به 37 سال ادامه داشته است.
رفراندوم در حالى صورت گرفت كه سوريه در يكى از حساس ترين دوره هاى 
تاريخى خود قرار دارد، حساسيتى كه مطمئناً كمتر از حساسيت دوره اكتبر 
رفراندوم در حالى صورت گرفت كه سوريه در يكى از حساس ترين دوره هاى 
تاريخى خود قرار دارد، حساسيتى كه مطمئناً كمتر از حساسيت دوره اكتبر 
رفراندوم در حالى صورت گرفت كه سوريه در يكى از حساس ترين دوره هاى 

1973 و اتفاقات پس از آن نيست، با اين پيش فرض است كه مردم سوريه 
ترجيح دادند تا همچنان به رئيس جمهور جوان خود اعتماد كنند و منتظر حوادث 

آينده باشند.
خاندان اسد

پس از اين كه سوريه در سال 1946 از فرانسه جدا شده و استقلال يافت، 
در فاصله يك دوره ده ساله شاهد روى كار آمدن 20 دولت بود، دولت هايى 
كه ثبات چندانى نداشتند و همين مسئله باعث شد تا احساسات ملى گرايانه 
و سوسياليستى در اين دهه به اوج برسد، همين مسئله باعث شد تا در فاصله 
سال هاى 1958 تا 1963 اين كشور با مصر تحت رهبرى جمال عبدالناصر يك 
اتحاديه به نام جمهورى متحد عربى تشكيل بدهند اما پايان كار جمهورى متحد 
در سال 1963 و زمانى بود كه كودتاى نظامى حزب بعث به سرانجام رسيد و اين 

حزب تمام امور كشور را در دست گرفت. 

هر چند در دل دولت حزب بعث هم كودتاهايى به وقوع پيوست از جمله 
كودتاى 1966 كه طى آن دولت امين الحافظ سقوط كرد و در دولت جديد افسر 

جوانى به نام حافظ اسد وزير دفاع شد. 
وزير دفاع جديد سوريه روز به روز به دامنه نفوذ و قدرت خود افزود تا اين كه 
در سال 1970 دولت نورالدين العطاسى را سرنگون كرد، اسد با برگزارى يك همه 
پرسى براى يك دوره 7 ساله به عنوان رئيس جمهور و رئيس حزب بعث برگزيده 

شد، دوره اى كه تا 30 سال بعد هم ادامه پيدا كرد. 
را پشت سر  فراوانى  بحران هاى  اقتدارگرا  با تشكيل يك دولت  اسد  حافظ 
گذاشت كه شايد مهم ترين آنها جنگ اكتبر 1973 بود، جنگى كه به صورت 
ناگهانى و با همكارى مصر عليه اسرائيل شروع شد تا بلندى هاى جولان كه شش 
سال پيش از آن و در جريان جنگ شش روزه 1967 به اشغال اسرائيل در آمده 
بود بازپس گرفته شود، ولى نه تنها با شكست مواجه شد كه اين بلندى ها تا به 

امروز هم در اشغال باقى مانده است. 
با آغاز جنگ داخلى لبنان، ارتش سوريه در اين كشور مستقر شد و حضور 
ارتش سوريه در لبنان 30 سال ادامه پيدا كرد، حضورى كه اگر ماجراى ترور 
حريرى نخست وزير لبنان و فشار كشورهاى غربى نبود شايد تا به امروز هم در 

لبنان حضور داشت. 
جريان جانشينى

در دهه نود و پيش از آن بود كه حافظ اسد به فكر تعيين جانشين براى خود 
افتاد. او به همين منظور پسر ارشدش يعنى باسل اسد را برگزيد، باسل هم وارد 
ارتش شد و پس از ارتقاء در سيستم نظامى در نهايت به عنوان فرمانده لشكر 

مردم سوريه و رفراندوم رياست جمهورى 

انشان وانشان وانشان  وجوج سئيسئيس ئيرئير آنهابه
دندردندردند ركرك كاعتمادكاعتماد
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مسلح ارتش سوريه معرفى شد تا به اين ترتيب خاندان با نفوذ اسد همچنان بر 
ادامه نفوذ سياسى خود اميدوار باشند. 

خاندان اسد كه از علويان سوريه هستند در كل 12 درصد جمعيت سوريه را 
تشكيل مى دهند، ولى از سال 1963 كه كودتاى حزب بعث به سرانجام رسيد در 
سلسله مراتب كشورى و لشگرى اين كشور رشد كرده و صاحب  نفوذ گسترده اى 

شده اند. 
مرگ باسل اسد در يك تصادف رانندگى در سال 1994 ناگهان همه معادلات 
قبلى را بر هم زد و چاره اى نبود جز اين كه برادر كوچك تر او يعنى بشار از لندن 

فراخوانده شود. 
بشار اسد كه متولد سال 1965 است در آن زمان در لندن مشغول گذراندن 
دوره تخصصى چشم پزشكى بود، اين حادثه باعث شد تا او به سوريه برگردد و 

براى طى كردن مراحل لازم آماده شود. 
بشار اسد وارد آكادمى نظامى در حمص واقع در شمال دمشق شد و مدارج 
شرقى را يكى پس از ديگرى طى كرد تا اين كه در ژانويه 1999 با كسب درجه 
سرهنگى عنوان برادرش يعنى فرماندهى لشكر مسلح ارتش سوريه را از آن  خود 

كرد. 
اين واقعه در زمان مناسبى به وقوع پيوست چرا كه يكسال بعد و در سال 
2000 حافظ اسد درگذشت، پارلمان به سرعت بشار اسد را به عنوان رهبر حزب 
بعث سوريه برگزيد و موضوع رياست جمهورى او را به همه پرسى گذاشت تا در 
اين انتخابات بشار اسد جوان با 97 درصد آرا به عنوان رئيس جمهور برگزيده 
شود، هر چند پارلمان سوريه براى اسد جوان به نوعى تخفيف هم قائل شد، چرا 
كه سن برگزيده شدن رئيس جمهور در قانون 40 سال عنوان شده بود، در حالى 
كه بشار در آن تاريخ 34 ساله بود و با يك تغيير كوچك در قانون كه به تصويب 

پارلمان رسيد اين امر رياست جمهورى شخصى از خاندان اسد ـ محقق شد. 
افق پيش رو

بشار اسد در دوره  هفت ساله اول رياست جمهورى خود اما حوادث فراوانى را 
پشت سرگذاشت كه اگر مردان و دولتمردان كهنه كار و همرزمان پدرش نبودند 

شايد به آسانى كمر هر دولتى خم مى شد. 
ترور رفيق حريرى و اتهام دولت هاى غربى به سوريه و پس از آن خروج ارتش 

سوريه از لبنان، خروج عبدالحليم خدام معاون حافظ و بشار اسد از سوريه و 
پناهندگى خدام به فرانسه و ايراد اتهاماتى به دولت سوريه، فشار مضاعف آمريكا و 
تحريم هاى همه جانبه اين كشور عليه سوريه و  موارد ديگر مسائلى بود كه بشار 

با آنها دست به گريبان بود. 
بشار اسد به هر روى براى يك دوره هفت ساله ديگر برگزيده شد تا همچنان 
با مشكلات پيش روى خود و مردمش دست و پنجه نرم كند، كشورى كه در 
معادلات منطقه اى و فرا منطقه اى نقش چشمگيرى داشته و دارد و در سال هاى 
اخير از سوى آمريكا و هم پيمانانش سعى شده اين نقش كمرنگ تر و كمرنگ تر 

شود. 
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صحنه سياسى تركيه، در سه 
دو  رويارويى  صحنه  گذشته،  ماه 
گروه بوده است، گروه اول ژنرال ها و 
طرفداران سكولاريسم و گروه دوم 
جريان  و  توسعه  و  عدالت  حزب 

اسلام گراى اين كشور. 
اين رويارويى هر چند در نگاه 
اول نابرابر نشان مى دهد و حكايت 
از اين دارد كه به احتمال زياد مانند 
قضاياى 5 دهه اخير باز هم ارتش 

پيروز خواهد شد، اما به دليل برخى دگرگونى ها در ساخت سياسى تركيه، اينبار 
قضيه بسيار متفاوت تر از دفعات پيش خواهد بود. 

با نزديك شدن به پايان دوره رياست جمهورى «احمد نجدت سزر» گمانه زنى ها 
براى انتخاب و نامزد شدن رياست جمهورى جديد آغاز شد، در فروردين ماه بود كه 
«رجب طيب اردوغان» رهبر حزب عدالت و توسعه اعلام كرد كه قصد دارد پست 
نخست وزيرى تركيه را ترك كرده و در انتخابات رياست جمهورى اين كشور شركت 
كند، تصميمى كه با واكنش شديد و منفى ارتش و احزاب سكولار مواجه شد و ژنرال 
ياشار بويوكانيت در واكنش به آن در آوريل 2007 عنوان كرد: «رئيس جمهور تركيه 

بايد نه تنها در حرف بلكه در عمل معتقد و پايبند به سكولاريسم بماند.» 
و اين يعنى اين كه اردوغان يا بايد پا پس بكشد يا منتظر سرنگونى دولتش 
توسط ارتش تركيه باشد، همان گونه كه در سال 1996 ارتش، دولت اسلامى تركيه 

را ساقط كرد. 
پس از آن بود كه عبداالله گل وزير خارجه و متحد قديمى اردوغان وارد گود شد 

و خود را به عنوان تنها نامزد پست رياست جمهورى معرفى كرد. 

تركيه در برزخ 
ايان رايان رايان  راسلامگراسلامگ اسلامگو اسلامگو  تشرتشرتش ا

ليلا باقرى اصل

طرفداران سكولاريسم و طرفداران جريان اسلام گرا هر دو به صورت جداگانه 
تظاهراتى را در مخالفت يا موافقت با اين تصميم برگزار كردند، هر آن بيم كودتاى 
ارتش مى رفت چرا كه كودتاى ارتش و سقوط دولت هاى متخب در سال هاى 1960، 
1970، 1980 و 1996 مسبوق به سابقه بود، آن  هم در كشورى كه خود را وامدار 

آتاتورك و سكولاريته مى داند. 
اما چيزى كه مانع از اين اقدام ارتش مى شد فشارهاى اتحاديه اروپا و آمريكا بود، 
تركيه  كه از مدت ها پيش متقاضى عضويت در اتحاديه اروپاست براى اين عضويت 
بايد پايبند يكسرى مسائل سياسى و اقتصادى باشد كه از آن ميان مى توان به مسئله 

دموكراسى اشاره كرد. 
شايد به خاطر همين مسئله بود كه ارتش تركيه اقدامى عملى را پايه ريزى نكرد 

و تنها به خط و نشان كشيدن اكتفا كرد. 
به هر روى عبداالله گل در پارلمان تركيه حاضر شد و براى پذيرفته شدن به عنوان 
رئيس جمهورى بايد حمايت 367 عضو پارلمان يعنى دو سوم را به دست مى آورد. 

كه تنها ده رأى براى رياست جمهورى كم آورد. 
رئيس جمهورى بايد حمايت 367 عضو پارلمان يعنى دو سوم را به دست مى آورد. 

كه تنها ده رأى براى رياست جمهورى كم آورد. 
رئيس جمهورى بايد حمايت 367 عضو پارلمان يعنى دو سوم را به دست مى آورد. 

اين نتيجه براى نظاميان بسيار سنگين آمد، به همين خاطر بود كه در ميانه 
ارديبهشت دادگاه قانون اساسى تركيه دور اول انتخابات را باطل اعلام كرد، چرا كه 
در غير اين صورت عبداالله گل به دور دوم راه پيدا مى كرد و در آن مرحله امكان 

داشت كه آن كسرى ده رأى هم جبران مى شد.
در غير اين صورت عبداالله گل به دور دوم راه پيدا مى كرد و در آن مرحله امكان 

داشت كه آن كسرى ده رأى هم جبران مى شد.
در غير اين صورت عبداالله گل به دور دوم راه پيدا مى كرد و در آن مرحله امكان 

مسئله سياسى تركيه در مرحله بغرنجى قرار داشت، انحلال پارلمان و يا انحلال 
دولت هر آن امكان داشت، شايد به همين خاطر بود كه دادگاه قانون اساسى تركيه 
در نهايت در اواخر ارديبهشت رأى به برگزارى انتخابات سراسرى مردمى براى 
دولت هر آن امكان داشت، شايد به همين خاطر بود كه دادگاه قانون اساسى تركيه 
در نهايت در اواخر ارديبهشت رأى به برگزارى انتخابات سراسرى مردمى براى 
دولت هر آن امكان داشت، شايد به همين خاطر بود كه دادگاه قانون اساسى تركيه 

انتخاب رياست جمهورى داد، انتخاباتى كه در اواخر تير ماه برگزار خواهد شد و 
سرنوشت سياسى تركيه را رقم خواهد زد. 

ترس سكولارها در مقطع فعلى از نفوذ اسلامگرايان به اين خاطرات است كه آنها 
فكر مى كنند مشى و روش تا حدودى معتدلانه آنها در حال حاضر به  اين خاطر 
است كه يك رئيس جمهور سكولار يا معتقد به سكولاريته بر آنها اشراف دارد و 
در صورتى كه هر دو نهاد نخست وزيرى و رياست جمهورى و شايد هم پارلمان در 
اختياط آنها قرار بگيرد. آن وقت است كه بايد روياهاى آتاترك را بر باد رفته ديد.  

كوكوك وش          مشكوش          مشك تلا
قه اىرقه اىرقه اى اى                        دراى                        دراى                        دگيرى           فرگيرى           فرگيرى           فرگيرى           ف ربرب

تنها شانزده ماه از انفجار در حرم مطهر امامين كاظمين گذشته بود كه اين بار 
ــنبه 23 خرداد ماه در دو انفجار پياپى دو گلدسته باقى مانده حرم  صبح چهارش

مطهر نيز فرو ريختند تا موجى از اعتراض شيعيان بر پا شود. 
صبح سامرا را صداى مهيب انفجارى بر هم زد، انفجارى كه منجر به فرو ريختن 
يكى از گلدسته هاى طلايى اين مكان مقدس شد و هفت دقيقه بعد بر اثر انفجار 

بعدى گلدسته دوم هم فرو ريخت. 
اين چنين بود كه بار ديگر دست كسانى كه قصد بر هم زدن آرامش را داشتند 
به كار افتاد. تمام مقامات ايرانى و عراقى به محكوميت اين اتفاق پرداختند و به 

شدت آن را محكوم كردند. 
اين تنها حادثه آن روز يا روزهاى بعد در عراق نبود، چرا كه اين حملات به ساير 
ــيعى مانند مسجد «عشره مبشره» در بصره نيز سرايت كرد. از  اماكن مقدس ش
سوى ديگر عناصر افراطى 9 مسجد اهل تسنن در بابل و بصره و همچنين بارگاه 
«طلحه بن عبيداالله» را ويران كردند تا كار براى يك دوره ناآرامى و فتنه انگيزى 

جديد مهيا شود. 
ــراق از اين پارلمان  ــيون صدر در پارلمان ع ــن اقدام بود كه فراكس ــى اي در پ

كناره گيرى كرد و اعضاى 30 نفره آن اعلام كردند تا زمان بازسازى اماكن مذهبى 
اهل تسنن و تشيع و برقرارى آرامش در پارلمان شركت نخواهند كرد. 

رايان كروكر، سفير آمريكا و ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده نيروهاى ائتلاف در 
عراق هم در بيانيه اى مشترك اعلام كردند: «ما حمله شيطانى صبح امروز به حرم 

عسگرى در سامرا را شديداً محكوم مى كنيم.» 
عراق هم در بيانيه اى مشترك اعلام كردند: «ما حمله شيطانى صبح امروز به حرم 

عسگرى در سامرا را شديداً محكوم مى كنيم.» 
عراق هم در بيانيه اى مشترك اعلام كردند: «ما حمله شيطانى صبح امروز به حرم 

ــده و هدف از آن  ــبت داده ش در اين بيانيه اين اقدام به نيروهاى القاعده نس
ــده بود، موضوعى كه  هم ايجاد اختلاف و درگيرى فرقه اى ميان مردم عنوان ش
ــد، در  ــوش و نورى المالكى پس از اين انفجار مطرح ش ــوى تلفنى ب در گفت وگ
ــن بمب گذارى در اظهار نظرى جالب توجه  ــن گفتگو بوش با محكوم كردن اي اي
مسئوليت انفجار را متوجه القاعده دانست و با استنباط از وضع موجود و ناامنى 
در عراق بر باقى ماندن نيروهاى آمريكايى در عراق تأكيد كرد، گفته اى كه شك 
مسئوليت انفجار را متوجه القاعده دانست و با استنباط از وضع موجود و ناامنى 
در عراق بر باقى ماندن نيروهاى آمريكايى در عراق تأكيد كرد، گفته اى كه شك 
مسئوليت انفجار را متوجه القاعده دانست و با استنباط از وضع موجود و ناامنى 

كارشناسان در خصوص تلاش آمريكا بر ناامنى جلوه دادن عراق و سعى در تشديد 
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سرقت به ظاهر ساده يك بانك 
يك سرقت مسلحانه به ظاهر ساده، 20 ماه مى 2007 در طرابلس شهر آرامى 
در شهر لبنان باعث شد كه نه تنها طرابلس بلكه لبنان و كشورهاى همسايه درگير 
موضوعى شوند كه از همان سرقت مسلحانه به ظاهر ساده يك بانك شروع شد. 

سارقان بانك توانستند 125 هزاردلار از بانك به سرقت ببرند، در پى اين اقدام 
بود كه نيروهاى امنيتى لبنان به تعقيب آنها پرداختند، اين تعقيب تا ورودى 
اردوگاه نهرالبارد كه اردوگاهى متعلق به آوارگان فلسطينى است ادامه داشت و 
همين جا بود كه نيروهاى لبنانى در عين شگفتى با حجم انبوهى از آتش مواجه 

شدند و در همان لحظات اوليه 12 نفر از سربازان ارتش لبنان كشته شدند. 
اينجا بود كه ارتش لبنان متوجه اين قضيه شد كه ماجرا يك ماجراى عادى 

نيست. 
از همين روز بود كه نام گروه «فتح الاسلام» بر سر زبان ها  افتاد. گروهى كه 
يك گروه سلفى شناخته مى شود و درگيرى اين گروه و ارتش لبنان آغاز شد، 

درگيرى هايى كه منجر به كشته شدن تعدادى از نيروهاى طرفين شد. 
پناه گرفتن گروه فتح الاسلام در اردوگاه و پس از آن گسترش دادن درگيرى ها 
به اردوگاه عين الحلوه كه 70 هزار آواره را در خود پناه داده باعث نگرانى هايى در 
ميان كشورهاى منطقه شد، به همين خاطر فلسطينيان از ترس كشيده شدن 
جنگ به ديگر ارودگاه ها، گروه هايى را با عنوان «نيروهاى جداكننده» تشكيل 
دادند و جنبش فتح هم 150 نيروى خود را در منطقه نهرالبارد مستقر كرد تا 

مانع گسترش درگيرى ها شود. 
اما گروه فتح الاسلام كه در ابتدا هر گونه ارتباط خود را با القاعده انكار 

كرد چيست و چگونه تشكيل شد؟ 
اين گروه در نوامبر سال 2006 جدايى خود را از گروه «فتح الانتفاضه» اعلام 
كرد. گروهى كه جزئى از سازمان القاعده در سرزمين شام به شمار مى  آيد. رهبرى 
گروه فتح الاسلام را هم شاكرالعبسى به عهده دارد شاكرالعبسى در سال 2002 
در يك دادگاه اردنى به جرم قتل يك ديپلمات آمريكايى به اعدام محكوم شد او 
به گروه «فتح الانتفاضه» كه يك گروه مخالف جنبش فتح است پيوست تا اين كه 

جريان انشعاب پيش آمد. 
العبسى با كمك حدود 200 مبارز از كشورهاى مختلف عربى گروه فتح  الاسلام 
را تشكيل داد و حوادث اخير لبنان را به وجود آورد. در جريان درگيرى هاى اخير 
لبنان نوارى ويديوئى از العبسى منتشر شد كه در آن هدف از درگيرى هاى اخير 

كشتن آمريكايى ها، يهوديان و هم پيمانانشان عنوان شده بود. 
مقاومت گروه اما ديرى نپاييد و با هجوم ارتش لبنان و همكارى جنبش فتح و 
برخى ديگر از گروه هاى فلسطينى با دستگيرى و كشته شدن عمده نيروهاى اين 
گروه، عملاً غائله پايان يافته تلقى مى شود، غائله اى كه به گفته نيروهاى امنيتى 
برخى ديگر از گروه هاى فلسطينى با دستگيرى و كشته شدن عمده نيروهاى اين 
گروه، عملاً غائله پايان يافته تلقى مى شود، غائله اى كه به گفته نيروهاى امنيتى 
برخى ديگر از گروه هاى فلسطينى با دستگيرى و كشته شدن عمده نيروهاى اين 

قصد آن گسترش نا آرامى ها به سمت جنوب لبنان بوده است.

،ر،ر، القاعده  القاعده  واينبا
د لبنان ر لبنان ر لبنان  لبنان 
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يك  براساس   ،1331 سال  ارديبهشت   29 در  مصدق  محمد  دكتر  دولت 
تصويب نامه  ى غير قانونى، دستور توقف انتخابات مجلس هفدهم را صادر كرد. در 

حالى كه فقط هشتاد نفر از 136 نماينده انتخاب شده بودند. 
آيت االله كاشانى تذكرات دوستانه اى راجع به اين موضوع به دكتر مصدق داد كه 
وى اعتنايى نكرد. در طول سيزده ماهى كه مصدق بر سركار بود انتخابات برگزار 
نشد و اين خود مقدمه اى براى وقوع حادثه ى سى تير شد.  مكمل اقدام فوق 

استعفاى ناگهانى و غافلگير كننده ى نخست وزير بود. 
پس از اثبات حقانيت ايران در دادگاه لاهه در خصوص ملى شدن صنعت نفت، 
دولت مصدق بر تمامى مشكلات داخلى و خارجى با همراهى مردم و رهبرى 
آيت االله كاشانى فائق آمد و على رغم همه ى مشكلات اقتصادى، آيت االله كاشانى 
مردم را همراه و همگام دولت نگاه داشت. مصدق كه خواستار عهده دار شدن 
وزارت جنگ بود، به دنبال مخالفت شاه با خواسته ى وى، بدون اطلاع به آيت االله 
كاشانى و ديگر مبارزان، در هفته ى آخر تير ماه 1331، استعفاى خود را تسليم 

شاه كرد و شاه بى درنگ فرمان نخست وزيرى قوام السلطنه را صادر كرد. 
آيت االله كاشانى و مردم ايران زمانى از جريان امر آگاه شدند كه قوام با اعلاميه ى 
شديداللحنى آزادى هاى سياسى را محدود كرد و با ارعاب و تهديد مردم، مراكز 
حساس شهر را به اشغال نيروهاى نظامى در آورد. آيت االله كاشانى به مخالفت 
شديد با قوام برخاست و با صدور اعلاميه اى مردم را به مبارزه تشويق كرد. در 

اعلاميه ى ايشان آمده بود: «احمد قوام، عنصرى كه در دامان ديكتاتورى و استبداد 
پرورش يافته و تاريخ حيات سياسى او پر از خيانت و ظلم و جور است و بارها 
امتحان خود را داده و دادگاه ملى حكم مرگ و قطع حيات سياسى او را صادر 
كرده است، براى چندمين بار بر مسند خدمتكاران واقعى گماشته اند. احمد قوام 
بايد بداند در سرزمينى كه مردم رنجديده ى آن پس از سال ها رنج و تعب، شانه 
از زير بار ديكتاتورى كشيده اند، نبايد رسماً اختناق افكار و عقايد را اعلام و مردم 
بايد بداند در سرزمينى كه مردم رنجديده ى آن پس از سال ها رنج و تعب، شانه 
از زير بار ديكتاتورى كشيده اند، نبايد رسماً اختناق افكار و عقايد را اعلام و مردم 
بايد بداند در سرزمينى كه مردم رنجديده ى آن پس از سال ها رنج و تعب، شانه 

را به اعدام دسته جمعى تهديد نمايد. بر عموم برادران مسلمان من لازم است 
كه در اين راه جهاد اكبر، كمر همّت بر بسته و براى آخرين مرتبه به صاحبان 
سياست استعمار ثابت كنند كه تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطره ى 

گذشته محال است.»
در حالى كه دكتر مصدق به احمد آباد محل اقامت خود رفته و سكوت اختيار 

كرده بود، آيت االله كاشانى با صدور اين اعلاميه مردم را به حركت در آورد. 
روز بعد يعنى 29 تير ماه 1331 در حالى كه كاميون هاى حامل سربازان 
سراسر خيابان محل سكونت آيت االله كاشانى را اشغال كرده بودند، بنا به دعوت 
ايشان خبرنگاران خارجى و داخلى و نمايندگان احزاب و گروه ها دسته دسته به 

ديدار ايشان شتافتند.
آيت االله در پاسخ يكى از خبرنگاران كه پرسيد: «اگر قوام نرود حضرت آيت االله 
چه تصميمى مى گيرند» با يك حركت شديد روى صندلى دو زانو نشست و 
فرمود: «به خداى لايزال اگر قوام نرود اعلام جهاد مى كنم و خودم كفن پوشيده 

با ملت در پيكار شركت مى نمايم.»
به  و مردم  تعطيل شد  بازار  تير،  قاطع، در سى ام  اين موضع گيرى  از  پس 
خيابان ها ريختند و خواستار سرنگونى قوام شدند. به دستور قوام مردم به گلوله 

بسته شدند و عده اى به شهادت رسيدند. 
سرلشگر وثوق كه فرماندهى ژاندارمرى را بر عهده داشت مردم كفن پوش را 
كه از طرف كرمانشاه و همدان و قزوين به طرف تهران مى آمدند در كاروانسراى 

سنگى به گلوله بست و از حركت آنها جلوگيرى كرد. 
ديدار نماينده ى شاه با آيت االله كاشانى 

شاه درصدد برآمد تا با تطميع آيت االله كاشانى او را وادار به سكوت كند. به 
همين خاطر روز 28 تير حسين علاء وزير دربار را به خانه ى آيت االله فرستاد تا 
وى را به هر بهانه اى وادار به سكوت كند، و از ادامه ى مبارزه باز دارد. در ملاقاتى 
كه بين كاشانى و حسين علاء انجام گرفت رهبر مذهبى مردم با اطلاع كامل از 
جريان با لحن تندى به وزير دربار گفت: «به اعليحضرت بگوييد كه اگر بى درنگ 
به خيابان خواهد رفت و  دكتر مصدق بر سر كار باز نگردد (كاشانى) شخصاً 
جريان با لحن تندى به وزير دربار گفت: «به اعليحضرت بگوييد كه اگر بى درنگ 
به خيابان خواهد رفت و  دكتر مصدق بر سر كار باز نگردد (كاشانى) شخصاً 
جريان با لحن تندى به وزير دربار گفت: «به اعليحضرت بگوييد كه اگر بى درنگ 

مبارزه ى مردم را مستقيماً متوجه دربار خواهد كرد.» 
به خيابان خواهد رفت و  دكتر مصدق بر سر كار باز نگردد (كاشانى) شخصاً 

مبارزه ى مردم را مستقيماً متوجه دربار خواهد كرد.» 
به خيابان خواهد رفت و  دكتر مصدق بر سر كار باز نگردد (كاشانى) شخصاً 

پس از وزير دربار حسن ارسنجانى كارگزار قوام السلطنه به خانه ى ايشان رفت 
و از سوى قوام پيام برد كه جناب اشرف انتخاب شش وزير را در اختيار حضرت  
آيت االله مى گذارند و در برابر، تنها تقاضاى خوددارى از برانگيختن مردم را دارند. 

آيت االله كاشانى، ارسنجانى را نيز همچون علاء با پاسخى كوبنده و گزنده بيرون 
راند و روز بعد نامه ى زير را به وزير دربار نوشت:

قيام سى تير به رهبرى آيت االله كاشانى قيام سى تير به رهبرى آيت االله كاشانى 

26



«جناب آقاى علاء دام ظلّه، عرض مى شود ديروز بعد از شما ارسنجانى از جانب «جناب آقاى علاء دام ظلّه، عرض مى شود ديروز بعد از شما ارسنجانى از جانب 
قوام السلطنه آمد و گفت به شرط سكوت، قوام انتخاب شش وزيرش را در اختيار قوام السلطنه آمد و گفت به شرط سكوت، قوام انتخاب شش وزيرش را در اختيار 

من مى گذارد. 
در  اگر  برسانيد؛  اعليحضرت  به عرض  كردم  در همان طور كه حضورى عرض  اگر  برسانيد؛  اعليحضرت  به عرض  كردم  همان طور كه حضورى عرض 
بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرماييد دهانه ى تيز انقلاب را با جلودارى بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرماييد دهانه ى تيز انقلاب را با جلودارى 
شخص خودم متوجه دربار خواهم كرد. در انتظار اقدامات مجدانه ى شما. والسلام. شخص خودم متوجه دربار خواهم كرد. در انتظار اقدامات مجدانه ى شما. والسلام. 

سيّدابوالقاسم كاشانى.» 
سرانجام در اثر مبارزه ى دلاورانه ى مردم كه به نداى پيشواى مذهبى و رهبران سرانجام در اثر مبارزه ى دلاورانه ى مردم كه به نداى پيشواى مذهبى و رهبران 
سياسى خود پاسخ مثبت گفته و به خيابان ها ريخته و سينه هاى خويش را در سياسى خود پاسخ مثبت گفته و به خيابان ها ريخته و سينه هاى خويش را در 
برابر گلوله هاى شاه و قوام سپر كرده بودند و با تهديد و اتمام حجت بى سابقه ى برابر گلوله هاى شاه و قوام سپر كرده بودند و با تهديد و اتمام حجت بى سابقه ى 
آيت االله كاشانى، مقاومت دربار در هم شكست و شاه سرانجام با تلخى به بر كنارى آيت االله كاشانى، مقاومت دربار در هم شكست و شاه سرانجام با تلخى به بر كنارى 
قوام السلطنه تن در داد و مصدق، با فداكارى مردم مسلمان به رهبرى روحانيت قوام السلطنه تن در داد و مصدق، با فداكارى مردم مسلمان به رهبرى روحانيت 
بار ديگر پيروز و سربلند در حالى كه سمت وزارت جنگ را نيز به دست آورده بار ديگر پيروز و سربلند در حالى كه سمت وزارت جنگ را نيز به دست آورده 
بود بر مسند نخست وزيرى جاى گرفت و سرلشگر وثوق را به عنوان معاون وزارت بود بر مسند نخست وزيرى جاى گرفت و سرلشگر وثوق را به عنوان معاون وزارت 
جنگ به همكارى خويش برگزيد. انتصاب نامبرده كه در كشتار مردم نقش اصلى جنگ به همكارى خويش برگزيد. انتصاب نامبرده كه در كشتار مردم نقش اصلى 
را بر عهده داشت با عكس العمل آيت االله كاشانى مواجه شد، و ايشان در يك نامه ى را بر عهده داشت با عكس العمل آيت االله كاشانى مواجه شد، و ايشان در يك نامه ى 
خصوصى به مصدق، زيان به همكارى برگزيدن اين گونه افراد را كه حقاً بايستى 
را بر عهده داشت با عكس العمل آيت االله كاشانى مواجه شد، و ايشان در يك نامه ى 
خصوصى به مصدق، زيان به همكارى برگزيدن اين گونه افراد را كه حقاً بايستى 
را بر عهده داشت با عكس العمل آيت االله كاشانى مواجه شد، و ايشان در يك نامه ى 
خصوصى به مصدق، زيان به همكارى برگزيدن اين گونه افراد را كه حقاً بايستى 
را بر عهده داشت با عكس العمل آيت االله كاشانى مواجه شد، و ايشان در يك نامه ى 
خصوصى به مصدق، زيان به همكارى برگزيدن اين گونه افراد را كه حقاً بايستى 
را بر عهده داشت با عكس العمل آيت االله كاشانى مواجه شد، و ايشان در يك نامه ى 

محاكمه و مجازات مى شدند يادآور گرديد. اما مصدق در كمال ناباورى يك هفته محاكمه و مجازات مى شدند يادآور گرديد. اما مصدق در كمال ناباورى يك هفته 
بعد از واقعه ى 30 تير در روز 6 مرداد 1331 در پاسخ آيت االله كاشانى نامه ى زير بعد از واقعه ى 30 تير در روز 6 مرداد 1331 در پاسخ آيت االله كاشانى نامه ى زير 

را فرستاد: 
«به عرض مى رساند: 

مرقومه ى محترمه شرف وصول ارزانى داد. نمى دانم در انتخاب آقاى سرلشگر مرقومه ى محترمه شرف وصول ارزانى داد. نمى دانم در انتخاب آقاى سرلشگر 
وثوق و يا آقاى دكتر اخوى كه بدون حقوق براى خدمتگزارى حاضر شده اند و وثوق و يا آقاى دكتر اخوى كه بدون حقوق براى خدمتگزارى حاضر شده اند و 

همچنين آقاى نصرت االله امينى كه از فعال ترين اعضاى نخست وزير هستند، همچنين آقاى نصرت االله امينى كه از فعال ترين اعضاى نخست وزير هستند، 
واقع  اعتراض  مورد  فرموديد كه  نقصى مشاهده  و  واقع حضرت عالى چه عيب  اعتراض  مورد  فرموديد كه  نقصى مشاهده  و  حضرت عالى چه عيب 

شده اند. بنده صراحتاً عرض مى كنم كه اكنون در امور اصلاحى عملى نشده 
واقع  اعتراض  مورد  فرموديد كه  نقصى مشاهده  و  حضرت عالى چه عيب 

شده اند. بنده صراحتاً عرض مى كنم كه اكنون در امور اصلاحى عملى نشده 
واقع  اعتراض  مورد  فرموديد كه  نقصى مشاهده  و  حضرت عالى چه عيب 

شده اند. بنده صراحتاً عرض مى كنم كه اكنون در امور اصلاحى عملى نشده 
واقع  اعتراض  مورد  فرموديد كه  نقصى مشاهده  و  حضرت عالى چه عيب 

شده اند. بنده صراحتاً عرض مى كنم كه اكنون در امور اصلاحى عملى نشده 
واقع  اعتراض  مورد  فرموديد كه  نقصى مشاهده  و  حضرت عالى چه عيب 

و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتى 
شده اند. بنده صراحتاً عرض مى كنم كه اكنون در امور اصلاحى عملى نشده 

و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتى 
شده اند. بنده صراحتاً عرض مى كنم كه اكنون در امور اصلاحى عملى نشده 

و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتى 
شده اند. بنده صراحتاً عرض مى كنم كه اكنون در امور اصلاحى عملى نشده 

و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتى 
شده اند. بنده صراحتاً عرض مى كنم كه اكنون در امور اصلاحى عملى نشده 

بشود، بايد از مداخله در امور مدتى خوددارى فرمايند. خاصه اين كه بشود، بايد از مداخله در امور مدتى خوددارى فرمايند. خاصه اين كه 
اصلاحاتى ممكن نيست، مگر اين كه متصدى مطلقاً در كار خود آزاد 

بشود، بايد از مداخله در امور مدتى خوددارى فرمايند. خاصه اين كه 
اصلاحاتى ممكن نيست، مگر اين كه متصدى مطلقاً در كار خود آزاد 

بشود، بايد از مداخله در امور مدتى خوددارى فرمايند. خاصه اين كه 
اصلاحاتى ممكن نيست، مگر اين كه متصدى مطلقاً در كار خود آزاد 

بشود، بايد از مداخله در امور مدتى خوددارى فرمايند. خاصه اين كه 
اصلاحاتى ممكن نيست، مگر اين كه متصدى مطلقاً در كار خود آزاد 

بشود، بايد از مداخله در امور مدتى خوددارى فرمايند. خاصه اين كه 

باشد. اگر با اين رويه موافقيد بنده هم افتخار خدمتگزارى را خواهم باشد. اگر با اين رويه موافقيد بنده هم افتخار خدمتگزارى را خواهم 
داشت...»

خلاصه اين كه بعد از پيروزى بزرگ ملت مسلمان ايران در به خلاصه اين كه بعد از پيروزى بزرگ ملت مسلمان ايران در به 
تصويب رسانيدن قانون ملى شدن صنعت نفت و كسب پيروزى تصويب رسانيدن قانون ملى شدن صنعت نفت و كسب پيروزى 
و  روحانيت  رهبرى  بدون  بى گمان  كه  بزرگى  و  باورنكردنى 
برخورد  با  متأسفانه  نمى شد،  حاصل  تقليد  مراجع  فتاوى 

و  روحانيت  رهبرى  بدون  بى گمان  كه  بزرگى  و  باورنكردنى 
برخورد  با  متأسفانه  نمى شد،  حاصل  تقليد  مراجع  فتاوى 

و  روحانيت  رهبرى  بدون  بى گمان  كه  بزرگى  و  باورنكردنى 

ناشايست دكتر محمد مصدق با روحانيت و كنار گذاشتن 
ايشان از امور، نهايتاً وى نتوانست بيش از يكسال به حكومت 
ناشايست دكتر محمد مصدق با روحانيت و كنار گذاشتن 
ايشان از امور، نهايتاً وى نتوانست بيش از يكسال به حكومت 
ناشايست دكتر محمد مصدق با روحانيت و كنار گذاشتن 

ملى خود، ادامه دهد و سرانجام با كودتاى خونين آمريكايى 
28 مرداد 1332، دولت وى سرنگون شد.  

منبع:كتاب روزها و رويدادها

پس از اثبات حقانيت ايران در دادگاه لاهه در خصوص ملى شدن صنعت 
نفت، دولت مصدق بر تمامى مشكلات داخلى و خارجى با همراهى مردم نفت، دولت مصدق بر تمامى مشكلات داخلى و خارجى با همراهى مردم 
و رهبرى آيت االله كاشانى فائق آمد و على رغم همه ى مشكلات اقتصادى، و رهبرى آيت االله كاشانى فائق آمد و على رغم همه ى مشكلات اقتصادى، 

آيت االله كاشانى مردم را همراه و همگام دولت نگاه داشت.آيت االله كاشانى مردم را همراه و همگام دولت نگاه داشت.

شماره  
27بيست و چهار

تير ماه ۱۳۸۶



چراغ هاى سالن كه خاموش شد، فيلم به نمايش در آمد. همه جا سپيد و روشن؛ 
سپيدى يخ چشم را مى زد و در اين ميانه، گروهى 12 نفرى را مى ديدى كه در حال 

پيمودن مسيرى هستند. 
اين شايد يك فيلم مستند از يك برنامه ى صعود گروهى باشد كه براى خيلى ها 
جاذبه اى نداشته باشد، ولى كار وقتى نفس گير مى  شود كه بدانى اين گروه، گروه 
جانبازان و ايثارگران كشورمان هستند كه حالا با هيماليا به نبرد برخاسته اند و 

همآورد مى طلبند. 
سكوت، سالن اجتماعات هتل هويزه را فراگرفته است. شيب تند مسير و وضعيت 
جوى آن نفس را در سينه ها حبس كرده و هيچ كس هم به اين نكته توجه ندارد 
كه صعود انجام شده است و حالا براى تقدير از اين جمع 12 نفره است كه گرد 

هم آمده اند. 
چراغ ها روشن مى شوند؛ فيلم تمام شده است و آن 12 نفر درست روبه رويمان 

نشسته اند. 
***

داستان از صعود به آرارات شروع شد، قله اى كه بچه هاى جانباز و ايثارگران آن را 
فتح كردند. بعد نوبت به قله 5890 مترى كليمانجارو رسيد كه آن هم سال پيش 
فتح شد و درست در همين مكان، يعنى سالن اجتماعات هتل هويزه از صعود 

كنندگان به كليمانجارو تقدير شد. 

آيلند پيك، پومرى، اورست 

جواد حسينى نصر

اما داستان صعود جديد، داستان ديگرى است. اين بار يك قله  ى بالاى 6000 متر 
لازم بود و در اين ميان قله ى «آيلند پيك» انتخاب شد؛ قله اى يخى به ارتفاع 6189 

متر واقع در رشته كوه هاى هيماليا در كشور نپال. 
از گروه انبوه صعود كنندگان قبلى، پس از سه مرحله اردو در نهايت 9 نفر برگزيده 
شدند و حالا مى رسيم به داستان صعود كه از زبان مهندس سليم آبادى، سر مربى 

تيم اعزامى در مراسم تجليل بيان شد. 
داستان يك صعود

به دليل محدوديت در اعزام نيرو مجبور شديم دست به گزينش بزنيم. پس از 
آن هم در بحث تغذيه از آقاى طاهرى، مسئول تغذيه ى تيم هاى ملى كوهنوردى و 
در بحث پزشكى و بهداشتى از دكتر بياتانى كه از نخبه هاى پزشكى و پزشك صعود 

اورست بوده اند، كمك گرفتيم. 
به كاتماندو كه وارد شديم، يك روز براى تكميل وسايلمان توقف كرديم و در 
نهايت يك برنامه ى 19 روزه كه يكى دو روز آن براى هم هوايى و يكى دو روز هم 

براى پيش بينى بدى آب و هوا در نظر گرفته بوديم، كار صعود را شروع كرديم. 
در طول مسير بيس كمپ هايى براى هم هوايى در نظر گرفته شد؛ چون تا پيش 

از اين، عزيزان با ارتفاع بيش از 6 هزار متر آشنا نبودند. 
سرما حداكثر از صفر شروع مى شد و به 15- درجه هم مى رسيد؛ به صورتى كه 
لبا س هاى بچه ها برفك مى زد و چون اكثر اعضاى تيم قطع عضو بودند، پروتزهايى 

كه استفاده مى كردند مانند قالب يخ شده بود. 
مسير به صورت  روزى هفت هشت ساعت راهپيمايى در حال طى شدن بود. در 
اين ميان تلويزيون نپال اعلام كرد كه براى اولين بار يك تيم اين چنينى از ايران 
قصد صعود به آيلندپيك را دارد، نه تنها گروه هاى كوهنوردى خارجى كه حتى 
شرپاهايى كه در سال 4 بار صعود به اورست را داشتند هم نسبت به اين قضيه مردد 
بودند؛ آن هم صعودى كه پيش از ما دو گروه حرفه اى و سالم ژاپنى و آمريكايى در 

انجام آن شكست خورده بودند. 
در مسير تا 4 هزار مترى معمولاً بعدازظهرها هوا بد مى شود و از 4 هزار متر به 

انجام آن شكست خورده بودند. 
در مسير تا 4 هزار مترى معمولاً بعدازظهرها هوا بد مى شود و از 4 هزار متر به 

انجام آن شكست خورده بودند. 

بالا معمولاً برف مى آمد، ولى گروه به كار خود ادامه مى داد و در طول مسير چندين 
در مسير تا 4 هزار مترى معمولاً بعدازظهرها هوا بد مى شود و از 4 هزار متر به 
بالا معمولاً برف مى آمد، ولى گروه به كار خود ادامه مى داد و در طول مسير چندين 
در مسير تا 4 هزار مترى معمولاً بعدازظهرها هوا بد مى شود و از 4 هزار متر به 

قله ى بالاى 5 هزارمترى فتح شدند. اينجاست كه سليم آبادى ناگهان دغدغه هاى آن 
روزهايش را رو مى كند؛ حالا كه كار به انجام رسيده: 

«تا اين جاى كار دو هفته گذشته بود، وضعيت هوا چندان مطلوب نبود و اين 
موضوع تنها در جمع گروه مربيان به بحث گذاشته مى شد. ما نمى خواستيم حتى 
يك تارمو از سر دوستان جانباز كم شود و حتى اورست هم در مقابل سلامت عزيزان 
ارزشى نداشت. دو روز صبر كرديم و بالاخره تصميم گرفتيم ساعت 12 نيمه شب 
حمله را شروع كنيم. ما در بيس كمپ و در ارتفاع 5200 مترى قرار داشتيم و تا قله 
هزار متر فاصله بود. در طول اين مدت ما روزانه 500 متر ارتفاع زياد مى كرديم، ولى هزار متر فاصله بود. در طول اين مدت ما روزانه 500 متر ارتفاع زياد مى كرديم، ولى 

در شب آخر ناچار بوديم كه ناگهان 1000 متر ارتفاع زياد كنيم. 
از ارتفاع 5800 مترى مسير صخره اى شد و ما عملاً در 600 متر آخر بايد يك 

در شب آخر ناچار بوديم كه ناگهان 1000 متر ارتفاع زياد كنيم. 
از ارتفاع 5800 مترى مسير صخره اى شد و ما عملاً در 600 متر آخر بايد يك 

در شب آخر ناچار بوديم كه ناگهان 1000 متر ارتفاع زياد كنيم. 

لايه يخ را پشت سر مى گذاشتيم. بعد از اينكه بچه ها نماز صبح را خواندند در ساعت 
6 صبح كه به تدريج هوا در حال روشن شدن بود به يخچال رسيديم. يخچال شكل 
ثابتى نداشت و بايد از معبرى به طول 40 سانتى متر در يك سالن كه شكاف هاى 

كنارى آن حداقل 50 تا 60 متر عمق داشت عبور مى كرديم. 
120 متر ديواره ى يخى با شيب 70 تا 75 درجه مقابل ما قرار داشت كه دوستان 
تا قبل از آن اين شيب را تجربه نكرده بودند. با كمك طناب اين مسير را هم پشت 

سر گذاشتيم و روى خط الرأس رسيديم كه تا قله شيب ملايمى داشت. 
تا قبل از آن اين شيب را تجربه نكرده بودند. با كمك طناب اين مسير را هم پشت 

سر گذاشتيم و روى خط الرأس رسيديم كه تا قله شيب ملايمى داشت. 
تا قبل از آن اين شيب را تجربه نكرده بودند. با كمك طناب اين مسير را هم پشت 

به اين ترتيب قله زير پاهاى جانبازانى قرار گرفت كه بزرگى هيماليا را هم به 
سخره گرفته بودند، چرا كه پيش از آن كارهايى بزرگ تر از اين نيز انجام داده بودند، 

ولى اين پايان كار نبود!
البته مسير برگشت دست كمى از رفت نداشت و سختى هاى خودش را داشت، 
روز آخر در كاتماندو پايتخت نپال، گواهينامه ى صعود به ما اهداء شد و مسئولان 
نپالى از انعكاس رسانه اى اين صعود گفتند و اينكه مى خواهند از آن يك تبليغ 

جهانى كنند. 
هر چند در اين 20 روز فشار روانى زيادى به ما وارد شد، ولى به دوستان گفتم كه 

مطمئن باشيد كه استرس دوستان ما در ايران كمتر از ما نيست.» 
هدف، اورست 

سليم آبادى در پايان گزارش صعود، برنامه ى  آينده گروه را هم اين گونه اعلام مى كند: 

آيلند پيك، پومرى، اورست 
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«برنامه»  نهايى ما صعود به اورست است. ما از ارتفاع هاى 5 و 6 هزار مترى عبور 
كرده ايم و برنامه ى بعدى ما يك صعود 7 هزار مترى است كه ما قله ى پومرى را 
پيش بينى كرده ايم. عبور از يك هفت هزار مترى فنى مانند پومرى باعث مى شود كه 
صعود اورست بسيار راحت تر باشد؛ چون اكثر مسيرهاى اورست از پومرى آسان تر 

است.» است.» 
بعد از گزارش سفر است كه زنگ و ضرب مرشد دل ها را گرم تر مى كند و همين بعد از گزارش سفر است كه زنگ و ضرب مرشد دل ها را گرم تر مى كند و همين 
وقت است كه دكتر دهقان، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به جمع مسئولان وقت است كه دكتر دهقان، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به جمع مسئولان 

وارد مى شود و در پايان مراسم از تك تك اعضاء تقدير مى شود. 
پايان مراسم همراه است با خداحافظى اعضاى گروه از يكديگر؛ هر كدام بايد به پايان مراسم همراه است با خداحافظى اعضاى گروه از يكديگر؛ هر كدام بايد به 
شهرشان برگردند و استراحتى كوتاه بكنند، هر چند از همان روز برنامه ريزى ها براى شهرشان برگردند و استراحتى كوتاه بكنند، هر چند از همان روز برنامه ريزى ها براى 
پومرى آغاز مى شود. غلامرضا قنبرى جانباز 30 درصد و اعضاى گروه، دم رفتن هم پومرى آغاز مى شود. غلامرضا قنبرى جانباز 30 درصد و اعضاى گروه، دم رفتن هم 
صحبت ما مى شود. او كه قصد بازگشت به چهارمحال بختيارى را دارد درباره ى صحبت ما مى شود. او كه قصد بازگشت به چهارمحال بختيارى را دارد درباره ى 

صعود مى گويد: 
«خيلى عالى و خوب بود؛ تجربه بسيار خوبى بود، به خصوص كه تيم فنى بسيار «خيلى عالى و خوب بود؛ تجربه بسيار خوبى بود، به خصوص كه تيم فنى بسيار 
هماهنگ و با تجربه اى در زمينه ى هيماليا نوردى در كنار ما قرار داشت. همين باعث هماهنگ و با تجربه اى در زمينه ى هيماليا نوردى در كنار ما قرار داشت. همين باعث 

شد تا مسائل فنى زيادى را ياد بگيريم.» 
او درباره ى امكان صعود گروه به اورست مى گويد: 

«توانايى بچه ها نشان داد كه قادر به انجام اين كار هستند، ولى با توجه به بالا «توانايى بچه ها نشان داد كه قادر به انجام اين كار هستند، ولى با توجه به بالا 
رفتن سن بچه ها اين صعود بايد در 2 تا 3 سال آينده انجام شود.» 

قنبرى در حالى كه كوله اش را به دوش انداخته و قصد خروج از سالن را دارد، قنبرى در حالى كه كوله اش را به دوش انداخته و قصد خروج از سالن را دارد، 
در پاسخ به آخرين سؤالمان كه چه خاطره اى از اين صعود در ذهنش باقى مانده، در پاسخ به آخرين سؤالمان كه چه خاطره اى از اين صعود در ذهنش باقى مانده، 

مى گويد: 
«ارزشش را داشت و خيلى خوشحالم.»

***
آنها عزمشان را براى بام هيماليا و دنيا جزم كرده اند. پارسال شايد من و خيلى هاى آنها عزمشان را براى بام هيماليا و دنيا جزم كرده اند. پارسال شايد من و خيلى هاى 

ديگر در خصوص اورست و صعود آن توسط جانبازان ترديد داشتيم، ولى امسال 
مطمئنيم كه سال آينده، همين جا، يعنى در سالن اجتماعات هتل هويزه در جشن 
صعود به قله ى 7250 مترى پومرى حضور خواهيم داشت و 2 تا 3 سال بعد در 

جشن ....

گفت وگو با دكتر بياتانى پزشك تيم 
ما مى توانيم 

  صعود امسالتان نسبت به صعودهاى قبلى چه تفاوت هايى داشت؟
ما مى توانيم 

  صعود امسالتان نسبت به صعودهاى قبلى چه تفاوت هايى داشت؟
ما مى توانيم 

ـ هم ارتفاع بالاتر بود و هم كار تخصصى تر مى شد. ما امسال مسيرى مركب 
از سنگ و يخ، كوهنوردى، صعود با طناب و حركت روى تيغه ها را در پيش 

داشتيم. 
  شرايط جسمى بچه ها كه مانعى براى صعود نبود؟

ـ با توجه به برنامه  ى بچه ها 2 هفته بالاى 4 هزار متر و يك هفته بالاى 5 
هزار متر بودند كه اين آمادگى بدنى آنها را بالا برده بود.

  و درباره ى هدف نهايى گروه، يعنى صعود به اورست چه نظرى داريد؟ فكر 
مى كنيد كه اين كار شدنى است؟

ـ حداقل 2 سال زمان مى برد، امسال يكى دو اردو برگزار مى كنيم و به 
اميد خدا سال آينده، قله ى 7250 مترى پومرى كه به دختر اورست معروف 
است را فتح خواهيم كرد؛ قله اى كه فوق العاده فنى است و 2200 متر مسير 
يخ و سنگ دارد، در حالى كه «آيلند پيك» تنها 200 متر مسير يخ و سنگ 

داشت. 
  مسئله خاصى در طول سفر بود كه بارزتر از همه بوده باشد؟ 

ـ يك مسئله كه به آن اشاره نشد اين بود كه فيلمبردار گروه يعنى آقاى 
صادق صادقى ركورد صعود فيلمبردار را كه 5400 متر بود شكست و اكنون 

ركورد 6200 در اختيار ايشان است. 

نه تنها گروه هاى كوهنوردى خارجى كه حتى شرپاهايى كه 
در سال 4 بار صعود به اورست را داشتند هم نسبت به اين قضيه 

مردد بودند؛ آن هم صعودى كه پيش از ما دو گروه حرفه اى و 
سالم ژاپنى و آمريكايى در انجام آن شكست خورده بودند. 
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ردن و رشته ى ورزشى شنا به عنوان يك همراه هميشگى بشر از زمان شنا كردن و رشته ى ورزشى شنا به عنوان يك همراه هميشگى بشر از زمان شنا كردن و رشته ى ورزشى شنا به عنوان يك همراه هميشگى بشر از زمان 
آفرينش بشر با او همراه بوده است و به نوعى، زاده ى احتياج بشر براى عبور از 

رودخانه ها يا شكار و هنگام فرار بوده است. 
اما از اوايل قرن بيستم بود كه شنا ماهيت خود را به عنوان يك وزش به دست 
آورد؛ ورزشى كه استانداردها و قوانينى خاص خودش را داشت و مواد گوناگونى 

براى آن تعريف شد. 
ورود رشته ى ورزشى شنا به ايران عملاً مصادف بود با ورود مهندسان انگليسى 

براى آن تعريف شد. 
ورود رشته ى ورزشى شنا به ايران عملاً مصادف بود با ورود مهندسان انگليسى 

براى آن تعريف شد. 

شركت نفت؛ اين مهندسان اولين استخر شناى استاندارد ايران را در مسجد 
سليمان ساختند و از آن بهره بردارى كردند. 

اولين استخر شناى 50 مترى تهران هم در سال 1319 در ورزشگاه امجديه 
(شهيد شيرودى فعلى) ساخته شد. 

اما متأسفانه حاصل كار شناگران كشورمان در اين رشته ى مدال آور در دنيا 
(شهيد شيرودى فعلى) ساخته شد. 

اما متأسفانه حاصل كار شناگران كشورمان در اين رشته ى مدال آور در دنيا 
(شهيد شيرودى فعلى) ساخته شد. 

كه  تهران  آسيايى 1353  مسابقات  در  حتى  است،  بوده  صفر  حد  در  تقريباً 
اما متأسفانه حاصل كار شناگران كشورمان در اين رشته ى مدال آور در دنيا 
كه  تهران  آسيايى 1353  مسابقات  در  حتى  است،  بوده  صفر  حد  در  تقريباً 
اما متأسفانه حاصل كار شناگران كشورمان در اين رشته ى مدال آور در دنيا 

كشورمان ميزبان مسابقات بود، تيم كشورمان به هيچ مدالى دست نيافت. 
ناكام ماندن ايران در كسب مدال آسيايى و بين المللى  از رشته ى شنا در پيش 
و پس از انقلاب موجب شد تا تلاشِ شناگران و دست اندركاران اين رشته ى 
ورزشى در نهايت در سال 1373 منجر به كسب اولين مدال بين المللى اين رشته 
و پس از انقلاب موجب شد تا تلاشِ شناگران و دست اندركاران اين رشته ى 
ورزشى در نهايت در سال 1373 منجر به كسب اولين مدال بين المللى اين رشته 
و پس از انقلاب موجب شد تا تلاشِ شناگران و دست اندركاران اين رشته ى 

شود. در اين سال مهدى خبازيان توانست به اولين مدال بين المللى تاريخ شنا در 
مسابقات «آسيا پاسيفيك» دست يابد. 

با اين مدال عملاً با اين تفكر كه ايران هيچ گاه قادر نخواهد بود كه در مسابقات 
مسابقات «آسيا پاسيفيك» دست يابد. 

با اين مدال عملاً با اين تفكر كه ايران هيچ گاه قادر نخواهد بود كه در مسابقات 
مسابقات «آسيا پاسيفيك» دست يابد. 

بين المللى به مدال دست پيدا كند از بين رفته بود و نسل جديدى از شناگران 
تاريخ شناسى  مدال طلاى  اولين  نهايت  در  و  وارد شدند  عرصه  اين  به  جوان 
كشورمان هم در ارديبهشت 84 توسط پاشا وحدتى در مسابقات دانش آموزان 

جهان كسب شد. 
علاوه بر شنا، رشته هاى هم خانواده ى آن مانند واترپلو و شيرجه هم در اين 
سال ها رشد نسبى داشته اند؛ به صورتى كه تيم واترپلوى كشورمان در بازى هاى 

آسيايى دوحه، چهارم و در مسابقات كاپ فينا به مقام سومى رسيد. 
در دو سه سال اخير با رقابت سنگين جوانانى مانند محمد عليرضايى، سهيل 
آشتيانى، پاشا وحدتى راد، شاهين برادران، حميدرضا مبرز،  محمد بيداريان، امين 
نوشادى و... ركوردهاى ملى در مواد مختلف رشته ى شنا يكى پس از ديگرى 
شكسته شده تا جايى كه در يكى از آخرين مسابقات كشورى در 15 ارديبهشت، 
در مسافت كوتاه 9 ركورد جديد ملى به دست آمد و 11 ركورد ملى رده هاى 

سنى شكسته شد. 
شاخه هاى رشته ى شنا

رشته ى شنا در چند ماده ى مختلف مانند كرال سينه، كرال پشت، پروانه، 
قورباغه و شناى نمايشى برگزار مى شود كه هر رشته، مسافت هاى مختلفى را 

شامل مى شود. 
شناى آزاد: 50 متر، 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 

100×4 متر و 200×4 متر 
كرال پشت: 50 متر، 100 متر، 200 متر 

پروانه: 50 متر، 100 متر، 200 متر 
قورباغه: 50 متر، 100 متر، 200 متر 

علاوه بر رشته هاى مذكور، مواد امدادى مانند 100×4 متر، 100×4 متر آزاد يا 
مختلط تيمى و انفرادى و 200 متر و 400 متر مختلط انفرادى هم از رشته هاى 

ديگر شنا محسوب مى شوند. 

شنا در ايران و جهان شنا در ايران و جهان شنا در ايران و جهان 

مجتبى نظرى
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حكايت دل را به دريا زدن 
جدا از همه بحث ها وضعيت شنا شيرجه و واترپلوى ايران در آسيا و جهان، 
بزرگ ترين مشكل اهالى آب و استخر همان نبود. اصلى ترين ابزار كارى آنها يعنى 
استخر است. مرادى رئيس فدراسيون شنا در گزارشى كه ارائه كرده بود سرانه 
استخرها در ايران را 0/003 متر مربع عنوان كرده بود، در حالى كه استانداردهاى 

جهانى اين سرانه در حدود 1/5 متر مربع است. 
با اين اوضاع و احوال است كه مى بينيم شناگران، شيرجه رودها و تيم هاى 
واترپلوى كشورمان عملاً با دست خالى به مصاف حريفان آسيايى خود مى روند و 
با اين اوضاع و احوال است كه مى بينيم شناگران، شيرجه رودها و تيم هاى 
واترپلوى كشورمان عملاً با دست خالى به مصاف حريفان آسيايى خود مى روند و 
با اين اوضاع و احوال است كه مى بينيم شناگران، شيرجه رودها و تيم هاى 

فاصله و شكاف بين خود و رقيبان آسيايى سال به سال در حال كاستن است. 
اهميت هزينه كردن براى اين رشته در صورتى كه روساى ورزش كشور اعم از 
سازمان تربيت بدنى و كميته ملى المپيك سوداى اصلاح رتبه ايران در بازى  هاى 
آسيايى، جهانى و المپيك هستند بسيار مهم و حائز اهميت، اين مسئله هنگامى 
بيشتر به چشم مى آيد كه بدانيم «مايكل فليس» شناگر آمريكايى به تنهايى در 
المپيك آتن توانست 8 مدال در رشته شنا كسب كند، يعنى بسيار بيشتر از 

كاروان چند ده نفره ايران و كشورهاى ديگرى از اين دست. 
از باختن نترسيم

«اگر نگوييم كه جز 3 تيم يا 4 تيم برتر آسيا هستيم، مطمئناً در دسته 5 تيم 
از باختن نترسيم

«اگر نگوييم كه جز 3 تيم يا 4 تيم برتر آسيا هستيم، مطمئناً در دسته 5 تيم 
از باختن نترسيم

برتر آسيا قرار مى گيريم، سه دوره نايب قهرمان آسيا، قهرمانى دو سال پيش آسيا 
و دو دوره مقام چهارمى آسيا در دوحه و پوسان خود گواه اين مسئله است.» 

اين ها را هادى بيك رئيس كميته واترپلوى كشورمان مى گويد و اضافه مى كند: 
«راه پيشرفت وجود دارد ولى با يك برنامه ريزى 5 ـ 4 ساله كه در آن مسئله 
مالى حرف اول را مى زند، در ابتداى سال معمولاً از سازمان و كميته ملى المپيك 
«راه پيشرفت وجود دارد ولى با يك برنامه ريزى 5 ـ 4 ساله كه در آن مسئله 
مالى حرف اول را مى زند، در ابتداى سال معمولاً از سازمان و كميته ملى المپيك 
«راه پيشرفت وجود دارد ولى با يك برنامه ريزى 5 ـ 4 ساله كه در آن مسئله 

نامه  مى زنند كه براى پيشرفت چه برنامه هايى داريد، ما هم برنامه هايمان را ارائه 
مى كنيم ولى هيچ خبرى نمى شود، ما هم مشكل فضاى فيزيكى مانند استخر 
استاندارد داريم و هم مشكل براى اعزام ها و جذب مربيان خارجى، اين در حالى 

است كه هيچ كدام از هيئت هاى استان هاى ما استخر استاندارد ندارند.» 
او به برنامه ريزى حريفان اشاره مى كند و احتمال جا ماندن ما از آنها در صورت 
ادامه اين وضعيت: «ژاپن و چين هر كدام فقط سالانه 5 ميليون دلار براى ليگ 
جهانى تدارك مى بينند و در حضور ده تيم قدرتمند جهان محك مى خورند، آنها 

حتى از باخت هاى 1 ـ 20 و يا 0 ـ 15 هم هراس ندارند چرا كه اين فاصله ها با 
تجربه  اندوزى بازيكنانشان جبران مى شود.» 

با همه اين حرف ها او نااميد نيست و مى گويد: «ميانگين سنى بچه هاى ما 21 
سال است و توانستيم مقام سوم كاپ فينا را كسب كنيم و در صورت حمايت مالى 

تا چند سال آينده اول يا دوم آسيا خواهيم بود.» 
حكايت ديرينه ورزش بانوان 

اما حكايت ورزش بانوان يك حكايت قديمى است، هر چند شناى بانوان قدمتى 
27 ـ 26 ساله دارد ولى بانوان در بخش شيرجه و واترپلو تنها دو سال و آن هم از 

زمان نايب رئيسى فاطمه سلامى در فدراسيون است كه وارد گود شده اند. 
خانم سلامى، ركوردهاى دختران ايرانى در سطح آسيا را مورد قبول و حتى در 

حد كسب مدال در سطح آسيا مى داند. 
مهم ترين مانع براى كسب مدال بين  المللى در بخش بانوان مسئله مشخص 
نبودن وضعيت اعزام بانوان است كه خانم سلامى در خصوص آن مى گويد: «خيلى 
دوست داريم كه كار اعزام به نتيجه برسد، نظر مسئولان سازمان، كميته ملى 
المپيك و رئيس فدراسيون هم در اين خصوص مساعد است ولى بايد پوششى 

براى بانوان طراحى شود كه مسائل اسلامى در آن لحاظ شده باشد.» 
به همين خاطر است كه شركت شناگران زن ايرانى در رشته شنا به مسابقات 
كشورى و مسابقات كشورهاى اسلامى محدود شده است، نايب رئيس فدراسيون 
شنا در خصوص اقدام عملى براى طراحى اين پوشش مى گويد: «متأسفانه اين كار 
كشورى و مسابقات كشورهاى اسلامى محدود شده است، نايب رئيس فدراسيون 
شنا در خصوص اقدام عملى براى طراحى اين پوشش مى گويد: «متأسفانه اين كار 
كشورى و مسابقات كشورهاى اسلامى محدود شده است، نايب رئيس فدراسيون 

هنوز انجام نشده و بايد با طراحان در اين خصوص ارتباط برقرار كنيم.» 
سلامى مانند همه مسئولان از نداشتن استخر اختصاصى براى بانوان به عنوان 
مهم ترين مشكل اين رشته نام مى برد و در خصوص وضعيت شيرجه و واترپلو 
بانوان مى گويد: «ما دو سال است كه مسابقات قهرمانى كشور اين رشته ها را 
برگزار مى كنيم كه خودم از وجود اين همه استعداد شگفت زده شديم و اگر به 
اين رشته ها توجه شود تا دو سه سال آينده در سطح آسيا حرفى براى گفتن 

خواهيم داشت.» 
با همه اين وجود چه در بخش بانوان و چه آقايان رشته هاى آبى در حال نزديك 
شدن به عنوان هاى آسيايى هستند، عنوان هايى كه حتى در صورت كسب آنها باز 

تا سطح جهانى فاصله بسيار است. 

شماره  
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كار مى كنيد؟ درس هم مى خوانيد؟ مجبوريد خودتان خرجتان را در بياوريد؟ 
مى رويد؟  هم  ورزش  كلاس  حتماً  است؟  خودتان  عهده  به  هم  خانه  كارهاى 
كار مى كنيد؟ درس هم مى خوانيد؟ مجبوريد خودتان خرجتان را در بياوريد؟ 
مى رويد؟  هم  ورزش  كلاس  حتماً  است؟  خودتان  عهده  به  هم  خانه  كارهاى 
كار مى كنيد؟ درس هم مى خوانيد؟ مجبوريد خودتان خرجتان را در بياوريد؟ 

يا نه وقت نداريد؟ مطالعه آزاد چطور؟ يعنى مطالعه در زمينه كارى يا رشته 
تحصيلى تان؟ وقت آن را هم نداريد؟ خدا وكيلى وقتى خانه مى رسيد چقدر غر 

مى زنيد؟ 
شايد هم از آن دسته آدم هايى هستيد كه خيلى فعاليد از اين كار لذت هم 

مى بريد چون به هر حال هم در آمد دارد هم جايگاه اجتماعى و شهرت. 
قرار است گفت وگويمان را با فردى بخوانيد كه نه تنها تنبل نيست، بلكه براى 
تمام فعاليت هايش فقط يك انگيزه دارد كه آن هم رضايت خداوند است. چيزى 
كه خيلى از ما آن را فراموش كرديم يا گاه به گاه اجازه ورودش را به ذهنمان 

مى دهيم. 
غلامحسين صاحبكار متولد 1341 تخصص و جراحى چشم را در سال 76 

گرفته است. مديرعامل شركت توس نگاه هم هست.  
دكتر صاحبكار در كارخانه ى خود وسايل چشم پزشكى توليد مى كند. ايشان در 

ورزش شنا هم مهارت دارد. و يك بار هم مدال گرفته است. 
يك كار خيلى مهم هم كه در شرايط خاص انجام داده اين است كه در سال 
در  را  نخاعى  جانبازان  درمان  تحقيقات  مركز  بنياد خراسان،  با كمك   1368

خراسان تأسيس كرده است و مدت 2 سال هم مسئول آنجا بوده. 
در  را  نخاعى  جانبازان  درمان  تحقيقات  مركز  بنياد خراسان،  با كمك   1368

خراسان تأسيس كرده است و مدت 2 سال هم مسئول آنجا بوده. 
در  را  نخاعى  جانبازان  درمان  تحقيقات  مركز  بنياد خراسان،  با كمك   1368

بگذريم از ريز فعاليت هاى آموزشى و علمى و اجرايى  ايشان. گفت وگويمان 
با جناب دكتر صاحبكار كه متواضعانه وقتشان را در اختيارمان قرار دادند  را 

مى خوانيد. 
تخصص گرفتن در رشته ى پزشكى برايتان سخت تر بود يا تأسيس 

مى خوانيد. 
تخصص گرفتن در رشته ى پزشكى برايتان سخت تر بود يا تأسيس 

مى خوانيد. 

كارخانه؟ 
بايد اقرار كنم آنقدر كه براى تأسيس اين كارخانه زحمت كشيدم و سختى 
ديدم براى تخصص گرفتنم نكشيدم. نه اينكه سخت نباشد. آن هم سختى ها و 
زحمت خودش را داشت، ولى كار توليد واقعاً سخت است و بيشتر روند ادارى آن 
ديدم براى تخصص گرفتنم نكشيدم. نه اينكه سخت نباشد. آن هم سختى ها و 
زحمت خودش را داشت، ولى كار توليد واقعاً سخت است و بيشتر روند ادارى آن 
ديدم براى تخصص گرفتنم نكشيدم. نه اينكه سخت نباشد. آن هم سختى ها و 

آدم را اذيت مى كند. 
چه وسايلى توليد مى كنيد؟ 

وسايل پزشكى كه در چشم پزشكى مصرف دارد. اولين وسيله اى كه ساختم 
پدهاى چشمى بود. وقتى مى ديدم اين وسيله با هزينه زيادى از خارج وارد ايران 
مى شود شروع به كار كردم و موفق شدم اين وسيله را بسازم و بعد هم وسايل 

ديگرى از قبيل معرف هاى فلورسين، آمپول تريپان بلو، انواع شان چشمى و ...
در چه سالى كارخانه را راه اندازى كرديد و آيا اين وسايل به خارج از 

كشور هم صادر مى شود؟
بله علاوه بر تأمين بازار داخلى به خارج از كشور هم صادر مى شود. من به 

كشور هم صادر مى شود؟
بله علاوه بر تأمين بازار داخلى به خارج از كشور هم صادر مى شود. من به 

كشور هم صادر مى شود؟

كارهاى پژوهش و تحقيقى علاقه ى زيادى دارم. دوران دانشجويى هم سرپرستى 
يك گروه تحقيقى را عهده دار بودم. سال 74 اين كارخانه را با كلى زحمت و 
دوندگى هاى زيادى راه اندازى كردم و در حال حاضر چند كارگر در آن مشغول به 

كار هستند و به نوعى ايجاد شغل هم كرده است. 
آقاى دكتر صاحبكار، صحبت از دوندگى و پى گيرى كارهاى ادارى 
شد. به تنهايى اين كارها را انجام داديد؟ با توجه به شرايط شما يعنى 

نداشتن هر دو پا انجام اين كارها به تنهايى سخت نبود؟ 
البته دوستان ما را تنها نمى گذاشتند، ولى چون خودم مسئول بودم بايد اكثر 
كارهايش را خودم انجام مى دادم. من با همين شرايط درس خواندم. به هر حال 
نظر و لطف خداوند است. حالا كه مانده ايم بايد از لحظه لحظه ى زندگى مان 

استفاده كنيم.
چطور پاهايت بهشتى شدند؟ 

در منطقه ى چزابه در سال 1361 رفتم روى مين و هر دو پايم از بالاى زانو 

گفت وگو با غلامحسين صاحبكار 
جراح و متخصص چشم

نسترن زلف     خانى

32



قطع شد. آن زمان 20 ساله بودم. 
وقتى متوجه شديد هر دو پايتان را از دست داده ايد با سن و سال 

كمى كه داشتيد به چه فكر مى كرديد؟ 
وقتى مين منفجر شد، اول چيزى نفهميدم. افتاده بودم روى زمين، سرم را كه 
بلند كردم ديدم پاهايم قطع شده، شايد باور نكنيد ولى انگار همان لحظه ، زندگى 

آينده ام مثل يك پرده جلوى چشم هايم آمد. از همان موقع 
متوجه شدم كه مسير زندگى ام تغيير كرده و بايد در آن 

مسير تلاش كنم.
خواندن  درس  فكر  به  وقت  همان  از  يعنى 

افتاديد؟ 
آن موقع و حتى همين الان فقط به خدمت كردن و 
انجام وظيفه فكر مى كنم. با ديدن وضعيتم مى دانستم كه 
ديگر نمى توانم به منطقه برگردم. بنابراين در مسير جديد 

زندگى ام بايد به بهترين نحو قدم بردارم.
دانشگاه  وارد  مجروحيت  از  بعد  سال  چند 

شديد؟ 
به خواندن  بعد شروع  بودم.  مدتى تحت مداوا  طبيعتاً 

شديد؟ 
به خواندن  بعد شروع  بودم.  مدتى تحت مداوا  طبيعتاً 

شديد؟ 

درس كردم و دقيقاً دو سال بعد از مجروحيتم در دانشگاه 
به خواندن  بعد شروع  بودم.  مدتى تحت مداوا  طبيعتاً 
درس كردم و دقيقاً دو سال بعد از مجروحيتم در دانشگاه 
به خواندن  بعد شروع  بودم.  مدتى تحت مداوا  طبيعتاً 

قبول شدم يعنى سال 63. 
دليل  به  بالاتر  ترم  در  خصوص  به  پزشكى  رشته ى 

داشتن دروس عملى نياز به فعاليت  بيشترى دارد. گاهى در يك روز كلاس ها در 
جاهاى مختلفى تشكيل مى شد و من هم مجبور بودم خودم را سريع به كلاس ها 

برسانم.
سال 70 با مدرك پزشكى عمومى فارغ  التحصيل شدم. سال 76 هم در بورد 

ناسيونال موفق شدم مدرك تخصصى چشم پزشكى ام را بگيرم. 
اين طور كه معلوم است در هر رشته  اى كه مى رويد سنگ تمام 
مى گذاريد. مطلع هستيم كه تا حالا دوبار به عضويت تيم ملى شناى 
جانبازان دعوت شديد و يك سال هم در كشور مالزى در رشته ى 100 متر 

ببينيد من رضاى خداوند را مى خواهم. رضايت او از همه چيز برايم 
مهم تر است. من زنده هستم و توانايى انجام كار دارم. بنابراين بايد از 
آن به نحواحسن استفاده كنم. تا مورد رضايت و خشنودى خداوند 

باشد. اين چيز عجيبى نيست.

قورباغه مدال نقره گرفتيد. شنا را كى شروع كرديد؟ 
سى و دو ساله بودم. با آنكه خيلى براى شروع اين ورزش، جوان نبودم ولى 
احساس كردم برايم لازم است. من تمريناتم را در شرايط خيلى سختى انجام 
مى دادم. به طورى كه گاهى قلبم به شدت درد مى گرفت، چون بايد به كارهاى 
علمى و طبابت هم مى رسيدم ولى بالاخره موفق شدم كه در اين رشته مهارت 

پيدا كنم. الان هم به اين ورزش مى پردازم. 
طبابت كردن، مديريت كردن يك كارخانه، تمرينات ورزشى به طور 

دائم، مطالعه   و تحقيق اين  ها شما را خسته نمى كند؟ 
نه من فكر مى  كنم بايد بيشتر از اين ها تلاش كنم. هنوز وقت هاى اضافى اى دارم 
كه بايد براى آن هم فكر مى كنم. اين ها همه انجام وظيفه است. من مسئول هستم. 

همه  ى ما در قبال سلامتى و عمرى كه خداوند به ما داده  مسئول هستيم. 
دوست داريد با چه نامى شما را ياد كنند؟ ايثارگر، جانباز، محقق، 

مخترع، ورزشكار يا پزشك؟ 
قبل از هر چيز بگويم كه من خودم را ايثارگر نمى دانم. چرا كه فكر مى كنم 
ايثار معنى خاصى دارد. ايثار كارى خارج از حد و توان انسان است. در صورتى 

كه من در حد انجام وظيفه و مسئوليتم كارى انجام 
دادم. همين. 

در جايى به اين اشاره كرديد كه 
كه  داريد  اضافى  زمان هاى  هنوز 
مى خواهيد برايش برنامه ريزى كنيد. 
انجام  كه  كارى   حجم  اين  با  شما 
كارى  مى كنيد  فكر  چرا  مى دهيد 

نكرديد؟ 
ببينيد من رضاى خداوند را مى خواهم. 

رضايت او از همه چيز برايم مهم تر است. 
دارم.  كار  انجام  توانايى  و  هستم  زنده  من 

بنابراين بايد از آن به نحواحسن استفاده كنم. 
تا مورد رضايت و خشنودى خداوند باشد. اين چيز 

عجيبى نيست. 
باشد.  زمانه شايد كمى عجيب  و  دوره   اين  در 
روزگار  فقط  و  نمى كنند  استفاده  وقتشان  از  كه  كسانى  از  بگذريم 
مى گذرانند. آنهايى هم كه از صبح تا شب فعاليت مى كنند بيشتر به در 
روزگار  فقط  و  نمى كنند  استفاده  وقتشان  از  كه  كسانى  از  بگذريم 
مى گذرانند. آنهايى هم كه از صبح تا شب فعاليت مى كنند بيشتر به در 
روزگار  فقط  و  نمى كنند  استفاده  وقتشان  از  كه  كسانى  از  بگذريم 

آمد وشهرت فكر مى كنند كه البته نياز طبيعى است. شما چه طور؟ 
مى گذرانند. آنهايى هم كه از صبح تا شب فعاليت مى كنند بيشتر به در 

آمد وشهرت فكر مى كنند كه البته نياز طبيعى است. شما چه طور؟ 
مى گذرانند. آنهايى هم كه از صبح تا شب فعاليت مى كنند بيشتر به در 

ـ شايد ما در شرايط و جوى بوديم كه رضايت خداوند از همه چيز برايمان 
مهم تر بود و حالا هم همين طور فكر مى كنيم. چيزهايى كه به آن اشاره كرديد 
يعنى درآمد و شهرت در اثر فعاليت خود به خود پيش مى آيد نيازى نيست دنبال 
آن بدوى. مهم اين است كه به اين فكركنى در قبال هر نفسى كه مى كشى و هر 

لحظه اى كه از خداوند عمر گرفته اى مسئولى. 

هنوز وقت هاى اضافى اى دارم 
كه بايد براى آن هم فكر مى كنم. 
اين ها همه انجام وظيفه است. من 
مسئول هستم. همه  ى ما در قبال 
سلامتى و عمرى كه خداوند به ما 

داده  مسئول هستيم. 
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نمايشگاه بزرگ هنر ايثار از سوم تا 24 خرداد، در مجموعه فرهنگى 
ــگاه آثارى متفاوت در حوزه هاى  ــد. در اين نمايش هنرى صبا برگزار ش
مختلف هنر جديد مانند ويدئوآرت، چيدمان، فتوآرت، ديجيتال آرت و... 

و نيز نقاشى و عكاسى به نظر بازديدكنندگان رسيد. 
ــته و آنها كه سال هاى اوليه  ــگاه آثار هنرمندان برجس در اين نمايش
انقلاب دوشادوش حوادث آن دوره هنر خود را با خلق تصاوير ماندگار از 

حماسه ها و جوانمردى ها به ثبت رسانده اند به چشم مى خورد. 
ــگاه هاى مفهومى ديگر كه جذابيت زيادى براى  ــم به راه نمايش چش
ــال  ــوص جوان ها دارد با همين موضوعيت در طول س ــردم و به خص م

هستيم. 
نمايشگاه پرواز ـ پايدارى (هنر جديد)

هر چند به پايان رسيد، ولى به نوعى شروع خوبى است. شايد مردم به خصوص 
ــه آنان را بدون  ــال ها منتظر ديدن چنين فضاى هنرى بودند ك ــل جديد س نس
واژه هاى تكرارى و كليشه  اى به فضايى ببرد كه سال ها فقط به طور مستقيم ديده 
ــخت بودن و دردناك بودن پر از لطافت و  ــنيده بودند. فضايى كه در عين س و ش

زيبايى است. 
ــگاه مفهومى با موضوعيت ايثار و شهادت با عنوان هنر جديد در  اولين نمايش

مجموعه  هنرى صبا از سوم خرداد تا 24 خرداد برگزار شد. 
اين نمايشگاه كه شامل وب آرت، فتوآرت، چيدمان، ويدئو آرت، ديجيتال آرت و 

هنر محيطى بود بازديدكننده هاى بسيارى را در دل خود جاى داد. 
هر چند هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه اولين بار نيست كه در چنين 
نمايشگاه هاى هنرى شركت مى كنند، ولى اولين بار است كه با موضوعيتى خاص و 

با يك هدف يعنى ارائه مفهوم مورد نظر در يك جا، به خلق آثارشان مى پردازند.
يكى از ويژگى هاى بسيار مهم اين گونه هنر، واگذارى دريافت مفهوم به خود 

مخاطب است. او با ذهنيت خود كه از ديدن فضا مى گيرد با جريان سيال ذهنى 
خود آزادانه ذهنيتى از ديدن صحنه  ها مى گيرد. بى آنكه مجبور به دريافت مفهومى 

خاص باشد. 
همگام مى شويم با آنانى كه مى خواهند ببينند معناى عميق ترى از واقعه اى كه 
ــال ها پيش اتفاق افتاده كه هنوز بيانگر رنج  و زخمى است كه از ايستادگى و  س

رشادت  هاى ماندگار سخن مى گويد. 
«پرواز در طواف» موضوع چيدمان حسن سلطانى است كه بسيار جذاب است. 
ــده و هنگامى كه به مركز  ــته ش رحل كوچكى به صورت دايره در كنار هم گذاش
ــيده آنها را روى هم قرار داده تا مفهوم پرواز را به مخاطب القا كند.  چيدمان رس

«چيدمان صعود» هادى جمالى نيز حجمى رو به بالا دارد. 
ــت كه گروه پنج باز  ــه تجربه ا ى نو به تو مى دهد عبور از پل چوبى اس ــا آنچ ام
ــاخته. عبور از پل لغزان كه داخل تونل تاريكى براى لحظاتى تو را با سربازانى  س
ــال زيبا را تجربه كرده اند.  ــراه مى كند كه بارها اين حس دلهره و در عين ح هم
ــه قدم اول تو را از ادامه راه باز دارد ولى صداها و شايد  ــايد در دو س تاريكى راه ش
ــيدن به روشنايى تو را به جلو هدايت مى كند. در پايان راه به روشنايى  حس رس
ــمانت را مى زند، اما سبزى اثرى ديگر تو را مجذوب مى كند.  ــى و نور چش مى رس
ــفالت سياه رنگ و  ــمتى از خاك افتاده است و پشت سرش آس ــربازى بر قس س
ــرزمينى به رنگ سبز است. در اين  ــت و اما جايى كه او جان داده س قيرگونه اس
صحنه، هر چند سرباز بر زمين افتاده ولى پرچم ايران هنوز با تكيه بر بدن او استوار 

است و روح او نقشه ى خرمشهر را بالاى سر خود گرفته است. 
ولى چيدمانى كه تو را بيشتر درگير مى كند و به تو لذت كشف معانى استعاره 
ــخانى و  ــت كار مهنازپيش ــده» اس ــياء گمش را مى دهد، چيدمان « خاطرات اش
جمشيد حقيقت  شناس كه برداشت ها و احساس هاى متفاوتى را در يك زمان به 
ــايلى مثل روزنامه، ظرف هاى غذا، بازى منچ، لباس  هاى  تو مى دهد. چيدمان وس

گزارشى از نمايشگاه بزرگ ايثار

پرواز پايدارى در پرواز پايدارى در 
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ــمى، اسلحه هاى كمرى و مين هاى بزرگ و كوچك كه در ادامه به پلاستيك  پش
ــرنگ هاى خونى و بتادين مى رسد تو را به دلهره هاى  ــتارى، س خونى، لباس پرس

جنگ مى  كشاند آن طور كه مفاهيم مرگ و زندگى را به تو القا مى كند. 
هر چه مى خواهيم از شعارگويى و مستقيم گويى دور شويم انگار باز هم نمى شود؛ 
اين را عنوان طرح (فداكارى) چيدمان احمد سليمانى به رخمان مى كشد و تأثيرى 
هر چه مى خواهيم از شعارگويى و مستقيم گويى دور شويم انگار باز هم نمى شود؛ 
اين را عنوان طرح (فداكارى) چيدمان احمد سليمانى به رخمان مى كشد و تأثيرى 
هر چه مى خواهيم از شعارگويى و مستقيم گويى دور شويم انگار باز هم نمى شود؛ 

ــت با حذف اثر بر مخاطب بگذارد كمرنگ تر مى كند. در چيدمان  را كه مى توانس
زيباى احمد سليمانى بر پيكرة انتزاعى فلزهايى سوزنى شكل، به نشانه ى درد و 

رنج در جاى جايش فرورفته است. 
بر ديوار يكى از گالرى ها فتوآرت ناصر پلنگى ديده مى شود. در اين اثر مناظرى 
از شهر جنگزده تصوير           شده كه تازگى نوعى زيباشناسانه را از دستاورد هنر امروز 

به رخ مى كشد. 
اثر حسين خسروجرى نيز با نشان دادن عكس رزمنده شهيد با روكشى از رنگ 
ــه اى با مايعى سرخ  ــرخ در كنار نقاش دفاع مقدس و قرار دادن دو ليوان شيش س
ــهيد  ــبز و ضبط صوتى خاك آلود كه صداى گفتگوى 2 نقاش را درباره ى ش و س
تصوير شده پخش مى كند روى سطح مكعب مستطيل خاكى و خاكسترى رنگ، 

تو را به كشفى جديد از ارتباط بين اشياء و صدا دعوت مى كند. 
ــربازان انارهاى بدرقه شده را به نشانه ى پاكى و بهشتى  در غرفه اى در پاى س

بودن اين راه مى بينى. 
در «ويدئو اينستاليشنى» نازيلا مقدم پلاك كوچه هايى كه نام شهدا را بر خود 
دارند، ديوارهاى غرفه را پوشانده اند و مانيتور انتهاى غرفه هم اين پلاك ها را نشان 

مى دهد. 
ــته شده       كه همزمان  ــهيدان در يك خط افقى نوش در ويدئو آرت ديگر، نام ش

زمزمه هايى هم در كنار آن به گوش مى رسد. 
ــاهد 50 اثر بعد از چند مرحله  داورى  ــيده به دبيرخانه ش از بين 400 اثر رس
بوديم. ولى به قول حسين دهقان، معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران هنوز كار براى انجام دادن زياد است. ايشان كه براى بازديد به نمايشگاه 
ــگاه را خوب ارزيابى كرد و گفت: «كارهاى قابلى داشتيم،  آمده بود در كل نمايش
كارهاى نسبتاً خوبى هم بودند، اما در قياس با حقيقت تاريخ اين ملت در سطح 
ــگاه را خوب ارزيابى كرد و گفت: «كارهاى قابلى داشتيم،  آمده بود در كل نمايش
كارهاى نسبتاً خوبى هم بودند، اما در قياس با حقيقت تاريخ اين ملت در سطح 
ــگاه را خوب ارزيابى كرد و گفت: «كارهاى قابلى داشتيم،  آمده بود در كل نمايش

پايينى قرار داشتند.» 
ــدود بودن جا و زمان تكميل و ارائه كار و نيز توجه و تمركز بر موضوعيت  مح

خاص در راستاى هدف برگزار كنندگان در انتخاب اثر و درمقابل كم توجهى به خاص در راستاى هدف برگزار كنندگان در انتخاب اثر و درمقابل كم توجهى به 
خلاقانه بودن و نو بودن اثر از جمله كاستى هاى اين نمايشگاه بود.  

نمايشگاه روزنه اى به باغ بهشت (نقاشى)
قسمتى ديگر از مجموعه هنرى به نمايشگاه نقاشى تعلق داشت. اين نمايشگاه قسمتى ديگر از مجموعه هنرى به نمايشگاه نقاشى تعلق داشت. اين نمايشگاه 

با 120 اثر از 60 هنرمند نقاش ميزبان بازديدكنندگان خود بود. 
ــى، رجايى، بهشتى، باهنر،  ــهيدان از جمله قدوس ــى، رجايى، بهشتى، باهنر، اين تابلوها كه غالباً پرتره ش ــهيدان از جمله قدوس اين تابلوها كه غالباً پرتره ش

با 120 اثر از 60 هنرمند نقاش ميزبان بازديدكنندگان خود بود. 
ــى، رجايى، بهشتى، باهنر،  ــهيدان از جمله قدوس اين تابلوها كه غالباً پرتره ش

با 120 اثر از 60 هنرمند نقاش ميزبان بازديدكنندگان خود بود. 

ــد. اثر هنرمندانى چون ناصر  ــى و... را در خود جاى دادن ــيرازى و كاظم ــد. اثر هنرمندانى چون ناصر صياد ش ــى و... را در خود جاى دادن ــيرازى و كاظم صياد ش
پلنگى، كاظم چليپا، مصطفى گودرزى، جواد حميدى، مرتضى كاتوزيان و... بود. 

ــوى كاتوزيان با عنوان «بر مزار  ــى از تابلوهاى زيبا و به نوعى متفاوت، تابل ــوى كاتوزيان با عنوان «بر مزار يك ــى از تابلوهاى زيبا و به نوعى متفاوت، تابل يك
شهيد» بود. در اين نقاشى، سنگ قبر شهيدى است كه عكس را با چسب كاغذى شهيد» بود. در اين نقاشى، سنگ قبر شهيدى است كه عكس را با چسب كاغذى 
به كنار سنگ چسبانده اند. كودكى در كنار سنگ نشسته و صورت هايى در بالاى به كنار سنگ چسبانده اند. كودكى در كنار سنگ نشسته و صورت هايى در بالاى 
قبر در حال فرياد زدن هستند كه همه ى اينها در يك فضاى وهم آلود و با كمك قبر در حال فرياد زدن هستند كه همه ى اينها در يك فضاى وهم آلود و با كمك 

گرفتن از رنگ هاى سرد تصوير شده است. 
نمايشگاه عكس خرمشهر، حماسه ى مقاومت 

ــگ تحميلى»،  ــهر پيش از جن ــه موضوع كلى «خرمش ــگاه در س ــگ تحميلى»، اين نمايش ــهر پيش از جن ــه موضوع كلى «خرمش ــگاه در س اين نمايش
«مقاومت در خرمشهر، اشغال و آزادسازى» و «بازسازى و زندگى پس از جنگ» «مقاومت در خرمشهر، اشغال و آزادسازى» و «بازسازى و زندگى پس از جنگ» 

برگزار شد. 
ــن طبقه ى مجموعه  ــده در بالاتري ــزار عكس دريافت ش ــس از 5 ه ــن طبقه ى مجموعه 200 عك ــده در بالاتري ــزار عكس دريافت ش ــس از 5 ه 200 عك

نگارخانه هاى صبا ميزبان نگاه دقيق و موشكافانه ى بازديدكنندگان قرار گرفت. 
ــه مرحله ى تاريخى از سرزمينمان درباره ى  ــه مرحله ى تاريخى از سرزمينمان درباره ى اين عكس ها در واقع مربوط به س اين عكس ها در واقع مربوط به س
ــغال و آزاد سازى خرمشهر قبل از  ــده و اسناد تصويرى از اش ــغال و آزاد سازى خرمشهر قبل از مقاومت روايت نش ــده و اسناد تصويرى از اش مقاومت روايت نش

جنگ، دوران جنگ و تاكنون است. 
بخشى از اين عكس ها مربوط به آرشيو روزنامه هاى كيهان، جمهورى اسلامى، بخشى از اين عكس ها مربوط به آرشيو روزنامه هاى كيهان، جمهورى اسلامى، 
ــلامى و... غيره است كه بدون نام جمع آورى  ــلامى و... غيره است كه بدون نام جمع آورى اطلاعات و خبرگزارى جمهورى اس اطلاعات و خبرگزارى جمهورى اس
ــى مثل محسن  ــت از آثار هنرمندان عكاس ــده و بخش ديگر مجموعه اى اس ــى مثل محسن ش ــت از آثار هنرمندان عكاس ــده و بخش ديگر مجموعه اى اس ش
ــى فريدونى، كاوه  ــوب زاده، مجتبى آقايى، بهمن جلالى، عل ــتانى، آلفرد يعق ــى فريدونى، كاوه راس ــوب زاده، مجتبى آقايى، بهمن جلالى، عل ــتانى، آلفرد يعق راس

گلستان، ابوطالب امام، محمد فرنود و ده ها هنرمند ديگر. 
شماره  
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پروسه ى (جريان) سريال سازى به دليل هزينه ى بالا و زمانى كه براى توليد آن 
صرف مى شود، يكى از مشكل ترين پروژه هاى برنامه سازى در صدا و سيما است. 
محتوا و درونمايه ى اين سريال نيز، اساساً مطابق با اهداف و سياست هاى آن 
صرف مى شود، يكى از مشكل ترين پروژه هاى برنامه سازى در صدا و سيما است. 
محتوا و درونمايه ى اين سريال نيز، اساساً مطابق با اهداف و سياست هاى آن 
صرف مى شود، يكى از مشكل ترين پروژه هاى برنامه سازى در صدا و سيما است. 

رسانه، يعنى صدا و سيما تنظيم مى شود. 
در طول 27 سال بعد از انقلاب، تعداد زيادى سريال در شبكه هاى مختلف 
ساخته شده و به ديد مخاطبان رسيده است؛ سريال هاى ضعيف و بى مايه كه 
قسمت عمده ى توليدات صدا و سيما را تشكيل مى داد و مى دهد و سريال هاى 
قوى و جدى، با رعايت اصول فنى و تكنيكى كه تعداد كمى از توليدات صدا و 
سيما را شامل مى شود. البته اين موضوع به درجه بندى سريال ها و نيز مقدار 
بودجه اى كه به آن تخصيص داده مى شود، بر مى گردد. در حقيقت رسانه ى ملى با 
اين كار مخاطبان خود را با يك شرطى سازى در حوزه ى تصوير هدايت مى كند كه 
اين شرطى سازى، باعث سطحى نگرى در مخاطبان و افزايش گستره ى تماشاچى 

عام به معناى سطح انگارانه ى آن است. 
در اين ميان بعضى كارگردانان خوش فكر و به خصوص خوش قلم به رسانه ى 
ملى راه پيدا كردند و شروع به تابوشكنى در حوزه ى سريال سازى و تغييرات 
اين  از  يكى  كردند.  تلويزيون  محتوايى  و  تكنيكى  فنى،  مسائل  در  بنيادين 

كارگردانان، حسن فتحى است. 
***

سينما  تخصصى  مجلات  در  كه  بود  منتقدى  راه  ابتداى  در  فتحى  حسن 
به ساخت  و شروع  تصويرى شد  كار  وارد جريان  زمان،  با گذشت  مى نوشت. 

سريال هاى مختلفى كرد. در يك نگاه به آثار او در تلويزيون مى توان ديد كه روند 
فنى و محتوايى سريال هايى كه او كارگردانى كرده است، جزو پروژه هاى «الف» 
يعنى، پروژه هايى با بودجه هاى عظيم است و اين به سطح و توان بالاى نويسندگى 
باز مى گردد. در ادامه به نقد و بررسى آثار  و كارگردانى او در حوزه ى تصوير 

برجسته ى فتحى در حوزه ى تلويزيون بپردازيم. 
پلان اول: «پهلوانان نمى ميرند» / شروعى خوب 

نمى  دانم سريال پهلوانان نمى ميرند را يادتان هست يا نه؟! ولى در ياد من 
همچنان باقى است. حقيقتاً سريال «پهلوانان نمى  ميرند» در دوره ى نمايش خود 
نمى  دانم سريال پهلوانان نمى ميرند را يادتان هست يا نه؟! ولى در ياد من 
همچنان باقى است. حقيقتاً سريال «پهلوانان نمى  ميرند» در دوره ى نمايش خود 
نمى  دانم سريال پهلوانان نمى ميرند را يادتان هست يا نه؟! ولى در ياد من 

در تلويزيون، يكى از آثار شاخص و مطرح آن زمان بود. سريال از قصه اى محكم 
برخوردار بود كه حضور بازيگرانى بزرگ در آن به روند كار ارزش والاترى بخشيده 
بود. او با دستمايه  قرار دادن سنت هاى اصيل ايرانى و با ساختِ شخصيت ها و 
تيپ هاى مختلف از اين افراد، توانسته بود حس واقعيت پذيرى را در مخاطب 
تقويت كند. نوع فضاسازى ها، طراحى لباس و صحنه، رعايت اصول زيبايى شناسى 
در ساختار تصوير، به خصوص استفاده ى درست و منطقى از هنر معمارى ايرانى 
در روند داستان و استفاده از داستانك هايى در مسير كلى ساختمانِ درام، اين 
مجموعه را يكى از بهترين مجموعه هاى دوره ى خود كرده بود. چنان كه اگر 
در روند داستان و استفاده از داستانك هايى در مسير كلى ساختمانِ درام، اين 
مجموعه را يكى از بهترين مجموعه هاى دوره ى خود كرده بود. چنان كه اگر 
در روند داستان و استفاده از داستانك هايى در مسير كلى ساختمانِ درام، اين 

به گذشته برگرديد و از مخاطبان تلويزيونى نظرسنجى كنيد، خواهيد ديد كه 
«پهلوانان نمى ميرند» و سريال «پدر سالار» در آن سال ها همچنان در حافظه ى 

افراد ماندگار است. 
پلان دوم: «شب دهم»/ يك شاهكار 

نگاهى به آثار حسن فتحى در تلويزيوننگاهى به آثار حسن فتحى در تلويزيوننگاهى به آثار حسن فتحى در تلويزيون

محسن قزلىمحسن قزلىمحسن قزلىمحسن قزلىمحسن قزلى
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فتحى بعد از پهلوانان نمى ميرند سريال خوش ساخت 
«شب دهم» را در تلويزيون آماده ى نمايش داشت. «شب 
دهم» سريالى مناسبتى بود كه ايام محرم از شبكه ى اول 
پخش مى شد و داستان يك عشق انسانى را روايت مى كرد 
كه در بستر مذهب، عرف و جامعه رشد پيدا مى كند و خود 
را در قالب طغيانى عرفانى ـ آسمانى در برابر زور و استبداد 
تمام  از  كار  اين  در  فتحى  مى كند.  نمايان  و خودكامگى 
قابليت هاى خود و گروهى كه با آن كار مى كرد استفاده كرد 
و مجموعه اى ساخت كه نه تنها در حد و اندازه ى تلويزيون 
نبود، بلكه مى توان گفت كه از بسيارى از آثارى كه آن  سال ها 

در سينما ساخته مى شد نيز بهتر و هنرمندانه بود. 
رعايت يك خط  يعنى  روايتِ يك داستان مشخص  نوع داستان  پردازى در 
سير منطقى به شيوه ى فيلم هاى سينمايى در زدودن جزئيات كاذب و مسائلى 
كه از حوصله ى مخاطب خارج بود، در روند درامِ سريال نقش اساسى داشت. 
رعايت عناصر درام در ساختار فيلمنامه، ديالوگ هايى كه به شدت قوى، منطقى و 
كه از حوصله ى مخاطب خارج بود، در روند درامِ سريال نقش اساسى داشت. 
رعايت عناصر درام در ساختار فيلمنامه، ديالوگ هايى كه به شدت قوى، منطقى و 
كه از حوصله ى مخاطب خارج بود، در روند درامِ سريال نقش اساسى داشت. 

پيش برنده بودند، نوع روايت نرم و شخصيت سازى هاى شاهكار از ديگر ويژگى هاى 
داستانى اين سريال بود. يكى از مهم ترين اصولى كه اين سريال به آن پايبند 
بود و فتحى به عنوان نويسنده و كارگردان به آن توجه خاصى كرده بود، اصل 
كليشه شكنى در شخصيت سازى ها بود. او در اين سريال سعى كرده بود تمام تابوها 
و كليشه هايى كه از قشر اجتماعى «جاهل» مى شناسيم (كه داستان روى محور 
اين گروه روايت مى شود) را بردارد و از اين گروه ضد اجتماعى، افرادى اجتماعى، 
مذهبى و حتى سياسى بسازد و تا حدود بسيار زيادى هم موفق شده بود. نوع 
بازيى كه فتحى از بازيگرانش مى گيرد، به خصوص بازى به ياد ماندنى حسين 
يارى و كتايون رياحى فوق العاده است. اما مهم ترين موردى كه در اين سريال 
وجود داشت، پايان تراژيك آن است كه تماشاچى شرطى شده ى پايان هاى خوب 

سريال هاى تلويزيونى را با يك شوك داستانى 
روبه رو مى كند و در پايان مخاطب خود را به 
شدت متأثر، منقلب، اما واقع بين و هوشيار 
روبه رو مى كند و در پايان مخاطب خود را به 
شدت متأثر، منقلب، اما واقع بين و هوشيار 
روبه رو مى كند و در پايان مخاطب خود را به 

مى كند. البته موسيقى خوب، همچنين اتمسفر 
و فضاسازيى كه القاء كننده ى دهه هاى 20 و 
30 شمسى است از ديگر ويژگى هاى اين اثر 

فتحى در تلويزيون بود. 
خاموشى»/  از  «روشن تر  سوم:  پلان 

افول يك موضوع ناب 
داستان زندگى ملاصدرا، حكيم و فيلسوف 
نامى و بزرگ ايران و جهان اسلام سومين سوژه 
و موضوعى بود كه فتحى به سراغ آن رفت و 
سريال «روشن تر از خاموشى» را با فيلمنامه ى 

از خودش كارگردانى كرد. 
فتحى در اين سريال موضوع و شخصيت 
داستان  از  استفاده  با  را  خود  نظر  مورد 
پردازش مى كند؛ يعنى در حقيقت از عنصر 
خيال در ساخت و پيشبرد شخصيت و سير 
زندگى ملاصدرا استفاده مى كند. در واقع او 
براساس تخيل خود ملاصدرايى مى سازد كه 
هيچ سنخيتى با شخصيت تاريخى واقعى آن 

فيلسوف بزرگ ندارد.
ماجراى  در  چنان  آن  سريال  آن،  از  بدتر 
امكان  كه  مى رود  فرو  عامه گرا  ملودراماتيك 
ندارد.  نامى وجود  واقعى آن حكيم  شناخت 
اين موضوع يكى از مهم ترين ضعف هاى اين 
سريال بود. در حقيقت فيلمساز حق ندارد به 
از فرمول سينماى عامه پسند،  اسم جذابيت 
كه  كند  استفاده  بزرگانى  زندگى  روايت  در 

سرمايه هاى بزرگِ فرهنگى و شخصيتى تمدن ها هستند. 
البته سريال ضعف هاى ديگرى هم داشت؛ مثلاً كارگردان 

سرمايه هاى بزرگِ فرهنگى و شخصيتى تمدن ها هستند. 
البته سريال ضعف هاى ديگرى هم داشت؛ مثلاً كارگردان 

سرمايه هاى بزرگِ فرهنگى و شخصيتى تمدن ها هستند. 

نتوانسته بود تصاويرى واقعى از آن زمان را براى مخاطب 
ترسيم كند، فتحى در اين كار از ترفند «پرده ى آبى» براى 
بازسازى بعضى نماها استفاده كرده بود كه به خاطر فقر فنى و 
تكنيكى جلوه هاى ويژه در ايران اين كار فوق العاده سطحى و 
غير واقعى شده بود. او هر چند تمام تلاش خود را براى اينكه 
صحنه ها واقعى باشند كرده است، ولى اين تلاش در بعضى 
صحنه ها، به خصوص صحنه هاى دربار و جنگ، بى فايده و 
بيهوده بوده است. اما سريال نكات مثبتى هم داشت از جمله: 
از نظر ساختارى به خوبى توانسته بود خرده داستان هاى 
موازى را شكل دهد و پيش ببرد و از دو سو، زندگى ملاصدرا و شاه عباس مسيرى 

را طى كند كه باعث گره خوردن آنها در يك زمان و فضاى واحد شود. 
شكل  كم كم  روايت  مسير  در  داستان ها  خرده  اين  دراماتيك  ربط  و  خط 
مى  گرفت و كامل مى شد. البته استفاده از لهجه هاى مختلف و پياده كردن درست 

اين لهجه ها در بيان بازيگران در روند سريال نقش مهمى داشته است. 
با اين اوصاف اين سريال از اين جهت كه به يكى از عالمان و دانشمندان بزرگ 
اعصار گذشته پرداخته بود دريايى با ارزش به حساب مى آيد. اما اگر بر اصول 
رئاليستى، فنى و تكنيكى مجموعه بيشتر تأكيد مى شد و بودجه اى بالا براى اين 
اعصار گذشته پرداخته بود دريايى با ارزش به حساب مى آيد. اما اگر بر اصول 
رئاليستى، فنى و تكنيكى مجموعه بيشتر تأكيد مى شد و بودجه اى بالا براى اين 
اعصار گذشته پرداخته بود دريايى با ارزش به حساب مى آيد. اما اگر بر اصول 

سريال عظيم در نظر گرفته  مى شد، شايد ما شاهد كارى به مراتب بهتر از آن 
چيزى كه مشاهده كرديم، بوديم. 

پلان چهارم: «مدار صفر درجه» / انتظارهاى رو به نابودى
اما آخرين كار فتحى كه هم اكنون در شبكه ى اول سيما پخش مى شود، 
سريال «مدار صفر درجه» است. داستان سريال كه در زمان جنگ جهانى دوم و 
سال هاى 1320 مى گذرد، درباره ى پسرى ايرانى است كه از مادرى عرب متولد 
شده و زمانى كه براى ادامه ى تحصيل به خارج 

مى رود با دخترى يهودى آشنا مى شود...
شاهد  مختلف  قسمت هاى  گذشت  با  كه 

ادامه ى داستان خواهيم بود. 
با توجه به تبليغاتى كه قبل از پخش سريال 
انتظار «شب  با عنوان تيزر             شاهد بوديم، در 
دهمى» ديگر بوديم اما، با پخش قسمت هايى 
از اين سريال، اين انتظار ما كم كم رنگ باخت. 
نه از جهت سير داستان و روند دراماتيك آن، 
بلكه از بعُد ساختارى و فنى، بعضى پلان ها 
و سكانس ها كار دچار آشفتگى هاى تصويرى 
اين  در  اين موضوع  به  پرداختن  البته  است. 
كه  است  بيشتر  و جاى  بحث  نيازمند  مقال 
وجود ندارد. استفاده از تكنيك دوبله هم در 
كرده  وارد  خدشه  قدرى  داستان  باورپذيرى 
خودشان  صداى  با  شخصيت ها  اگر  است. 
صحبت مى كردند، خيلى بهتر از آن بود كه 
دوبلورها به جاى آنها صحبت  كنند. مثلاً شهاب 
صحبت مى كردند، خيلى بهتر از آن بود كه 
دوبلورها به جاى آنها صحبت  كنند. مثلاً شهاب 
صحبت مى كردند، خيلى بهتر از آن بود كه 

حسينى، آتنه فقيه نصيرى و رؤيا تيموريان را 
از  نظرخواهى  در  بگيريد.  نظر  در  در سريال 
شخصيت ها  اين  كه  ديد  خواهيد  مخاطب 
براى  خودشان،  صداى  از  استفاده  خاطر  به 
تماشاچى بهتر و باورپذيرترند. البته بايد منتظر 
قسمت هاى بعدى و اتفاقاتى كه قرار است در 
سير داستان بيفتد، به خصوص قسمت هايى 
كه در اروپا تصويربردارى شده، باشيم تا بتوانيم 
نقدى منسجم تر و غنى تر درباره ى اين سريال 

بنويسيم. 

اما مهم ترين موردى كه در اين 
سريال وجود داشت، پايان تراژيك 

آن است كه تماشاچى شرطى 
شده ى پايان هاى خوب سريال هاى 
تلويزيونى را با يك شوك داستانى 
روبه رو مى كند و در پايان مخاطب 
خود را به شدت متأثر، منقلب، اما 

واقع بين و هوشيار مى كند.

شماره  
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اشاره: يكى از شاخه هاى اصلى ژورناليسم تصويرى مصاحبه است؛ مصاحبه در 
حقيقت به عنوان يكى از ابزارهاى حياتى براى ژورناليسم راديويى و تلويزيونى به 
كار مى رود. مصاحبه ها در حقيقت به 2 نوع قابل تفكيك هستند؛ مصاحبه هاى 
كوتاه خبرى كه با انگيزة توليد خبر، عمدتاً به پرسيدن يك سؤال از مصاحبه شونده 
كار مى رود. مصاحبه ها در حقيقت به 2 نوع قابل تفكيك هستند؛ مصاحبه هاى 
كوتاه خبرى كه با انگيزة توليد خبر، عمدتاً به پرسيدن يك سؤال از مصاحبه شونده 
كار مى رود. مصاحبه ها در حقيقت به 2 نوع قابل تفكيك هستند؛ مصاحبه هاى 

خلاصه مى شوند مصاحبه هاى غير خبرى كه ممكن است شكل گفت وگويى يا غير 
منجسم به خود بگيرند. 

تا اوايل دهة 70 مصاحبه ها در فضايى كاملاً رسمى و ادارى انجام مى شد و 
منجسم به خود بگيرند. 

تا اوايل دهة 70 مصاحبه ها در فضايى كاملاً رسمى و ادارى انجام مى شد و 
منجسم به خود بگيرند. 

مصاحبه گر با كت و شلوار و سؤالات نوشته شده مصاحبه ى خود را انجام مى داد. 
اين نوع مصاحبه در طول زمان نشان داد كه تأثيرگذارى كمى دارد و گستره ى 
مصاحبه گر با كت و شلوار و سؤالات نوشته شده مصاحبه ى خود را انجام مى داد. 
اين نوع مصاحبه در طول زمان نشان داد كه تأثيرگذارى كمى دارد و گستره ى 
مصاحبه گر با كت و شلوار و سؤالات نوشته شده مصاحبه ى خود را انجام مى داد. 

اندكى از مخاطبان را در بر      مى گيرد. در اين گونه مصاحبه ها مصاحبه گر و مصاحبه 
شونده بعضاً دچار خود سانسورى مى شدند و حق مطلب ادا نمى شد، يا برنامه سازان 
اندكى از مخاطبان را در بر      مى گيرد. در اين گونه مصاحبه ها مصاحبه گر و مصاحبه 
شونده بعضاً دچار خود سانسورى مى شدند و حق مطلب ادا نمى شد، يا برنامه سازان 
اندكى از مخاطبان را در بر      مى گيرد. در اين گونه مصاحبه ها مصاحبه گر و مصاحبه 

دست به گزينش مى زدند. البته در عصر حاضر هم اين ترفندها در تمام رسانه هاى 
دنيا انجام مى شود، ولى انجام آن به صورت غير مستقيم و پنهان است. 

به  خارجى  رسانه هاى  در  تكنيك هاى جديد  از  استفاده  و  زمان  با گذشت 
خصوص شبكه هاى: (NN- NBC- BBC- MBC) صدا و سيما به نوبه ى 
خود وارد عرصه شد و حدوداً از 8 سال قبل شروع به توليد مصاحبه هاى تلويزيونى 
) صدا و سيما به نوبه ى 
خود وارد عرصه شد و حدوداً از 8 سال قبل شروع به توليد مصاحبه هاى تلويزيونى 
) صدا و سيما به نوبه ى  خصوص شبكه هاى: (
خود وارد عرصه شد و حدوداً از 8 سال قبل شروع به توليد مصاحبه هاى تلويزيونى 

خصوص شبكه هاى: (

با تكنيك مدرن كرد. 
استفاده از استوديوهايى با طراحى صحنه هاى جديد، استفاده از چند دوربين 
و حتى تكنيك دوربين روى دست، تلفيق رنگ ها و ايجاد كنتراست بين آن ها، 
نورپردازى ها مدرن در صحنه و استفاده از وله هاى تصويرى جذاب نمونه هايى از 
تغيير مشىء سازمان در بعد تكنيكى و فنى براى جذابيت بيشتر برنامه هاى زنده 

بخصوص مصاحبه هاى تلويزيونى به شمار مى آيد. 
اين گونه خاص از مصاحبه، و پيشرفت هاى تكنيكى، بيشتر در مصاحبه هاى 
غير خبرى استفاده مى شود. در مصاحبه هاى خبرى به دليل فضاى رسمى، امكان 
تغيير دكورهاى آن چنانى وجود ندارد و سبك و سياق فنى و تكنيكى از شيوه ى 

واكاوى مصاحبه هاى تلويزيونى در رسانه ى ملى 

محسن قزلى 
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سنتى پيروى مى كند. سنتى پيروى مى كند. 
در بعد محتوايى و تغيير شيوه هاى مصاحبه اين پيشرفت خيلى نمايان تر است. در بعد محتوايى و تغيير شيوه هاى مصاحبه اين پيشرفت خيلى نمايان تر است. 
شروع اين كار با برنامه  ى گفت وگوى ويژه ى خبرى در صدا و سيما آغاز شد. مجرى شروع اين كار با برنامه  ى گفت وگوى ويژه ى خبرى در صدا و سيما آغاز شد. مجرى 
اى مسلط، بر هم زدن فضاى رسمى در حوزه ى خبر و به چالش كشيدن طرف اى مسلط، بر هم زدن فضاى رسمى در حوزه ى خبر و به چالش كشيدن طرف 
مقابل با سؤال هايى است كه ممكن است از قبل طراحى نشده باشد، نمونه هايى از مقابل با سؤال هايى است كه ممكن است از قبل طراحى نشده باشد، نمونه هايى از 
ويژگى هاى برنامه ى گفت وگوى ويژه ى خبرى است. دعوت از چند مصاحبه شونده ويژگى هاى برنامه ى گفت وگوى ويژه ى خبرى است. دعوت از چند مصاحبه شونده 
و تماس يا ارتباط مستقيم با بعضى صاحب نظران و تلفيق چندين نظر، چه موافق و تماس يا ارتباط مستقيم با بعضى صاحب نظران و تلفيق چندين نظر، چه موافق 
و چه مخالف و حفظ اصلى بى طرفى نمونه هايى از پيشرفت در بعد محتوايى و و چه مخالف و حفظ اصلى بى طرفى نمونه هايى از پيشرفت در بعد محتوايى و 
تغيير شيوه هاى مصاحبه در اين برنامه بوده كه توانسته مخاطبان بسيارى را براى تغيير شيوه هاى مصاحبه در اين برنامه بوده كه توانسته مخاطبان بسيارى را براى 

اين برنامه ى در پى داشته باشد، به ويژه قشر  دانشجو و فرهيخته ى جامعه. اين برنامه ى در پى داشته باشد، به ويژه قشر  دانشجو و فرهيخته ى جامعه. 
بعد از اين برنامه و تحول بزرگى كه در حوزه ى مصاحبه هاى تلويزيونى در رسانه بعد از اين برنامه و تحول بزرگى كه در حوزه ى مصاحبه هاى تلويزيونى در رسانه 
ملى اتفاق افتاد، تهيه كنندگان و كارگردانان تلويزيونى به تكاپو افتادند تا ساختار ملى اتفاق افتاد، تهيه كنندگان و كارگردانان تلويزيونى به تكاپو افتادند تا ساختار 
مصاحبه هاى غير خبرى تلويزيونى را در حوزه ى ارتباطى تغييرى بنيادين دهند. مصاحبه هاى غير خبرى تلويزيونى را در حوزه ى ارتباطى تغييرى بنيادين دهند. 
بعدها فردوسى پور با نمونه قرار دادن برنامه هاى ورزشى شبكه هاى خارجى 
دست به توليد برنامه ى 90 زد. در اين برنامه ى زنده تلويزيونى او با دعوت از دست به توليد برنامه ى 90 زد. در اين برنامه ى زنده تلويزيونى او با دعوت از 
كارشناسان فوتبال، مربيان و بازيكنان و دست اندركاران اين رشته ى دو ورزشى به كارشناسان فوتبال، مربيان و بازيكنان و دست اندركاران اين رشته ى دو ورزشى به 
بررسى فضاى حاكم به فوتبال و اتفاقات آن مى پردازد. اين شيوه ى مصاحبه  و به بررسى فضاى حاكم به فوتبال و اتفاقات آن مى پردازد. اين شيوه ى مصاحبه  و به 
چالش كشيدن افراد و فضاى حاكم به فوتبال كشورمان برنامه ى فوق العاده جذابى چالش كشيدن افراد و فضاى حاكم به فوتبال كشورمان برنامه ى فوق العاده جذابى 
را شكل داده، البته بعضى مواقع جريان برنامه به سمت جنجال سازى نمى رود و را شكل داده، البته بعضى مواقع جريان برنامه به سمت جنجال سازى نمى رود و 
چه مصاحبه گر و چه مصاحبه شونده در دام برخورد بد با يكديگر مى افتند كه چه مصاحبه گر و چه مصاحبه شونده در دام برخورد بد با يكديگر مى افتند كه 
اين موضوع نقض يكى از اساسى ترين اصول مصاحبه يعنى رعايت اخلاق و احترام اين موضوع نقض يكى از اساسى ترين اصول مصاحبه يعنى رعايت اخلاق و احترام 

متقابل است. متقابل است. 
بعدها اين شيوه به وسيله ى «فرزاد حسنى» در برنامه  ى جزر و مد و چند 
نمونه ى ديگر اتفاق افتاد. او با استفاده از اصول مصاحبه ى نوين و تلفيق روانشناسى نمونه ى ديگر اتفاق افتاد. او با استفاده از اصول مصاحبه ى نوين و تلفيق روانشناسى 
مخاطب و مصاحبه شونده، مصاحبه اى با قابليت بالاى رسانه اى در حوزه ى ارتباط مخاطب و مصاحبه شونده، مصاحبه اى با قابليت بالاى رسانه اى در حوزه ى ارتباط 
با مخاطب را در تلويزيون به اجرا گذاشت. در اين نوع مصاحبه نبايد خلاقيت با مخاطب را در تلويزيون به اجرا گذاشت. در اين نوع مصاحبه نبايد خلاقيت 
حرفه اى بودن مصاحبه گر را دست كم گرفت. چون بعضاً خود مصاحبه گر به حرفه اى بودن مصاحبه گر را دست كم گرفت. چون بعضاً خود مصاحبه گر به 
با مخاطب را در تلويزيون به اجرا گذاشت. در اين نوع مصاحبه نبايد خلاقيت 
حرفه اى بودن مصاحبه گر را دست كم گرفت. چون بعضاً خود مصاحبه گر به 
با مخاطب را در تلويزيون به اجرا گذاشت. در اين نوع مصاحبه نبايد خلاقيت با مخاطب را در تلويزيون به اجرا گذاشت. در اين نوع مصاحبه نبايد خلاقيت 
حرفه اى بودن مصاحبه گر را دست كم گرفت. چون بعضاً خود مصاحبه گر به 
با مخاطب را در تلويزيون به اجرا گذاشت. در اين نوع مصاحبه نبايد خلاقيت 

دليل جسارت ذاتى كه در او وجود دارد بدون هيچگونه  بى احترامى و رعايت 
اصول اخلاقى مصاحبه، مصاحبه شونده را با سخنان خود در يك تله ى حرفه اى 

و ژورنالى مى اندازد. 
در  كه  پرطرفدارى  و  پرمخاطب  برنامه هاى  از  ديگر  يكى  بررسى  و  نقد  در 
تلويزيون پخش مى شود مى توان به صندلى داغ اشاره كرد. يكى از علل اصلى 
مقبوليت اين برنامه اگر چه زنده نيست و برنامه از پيش ضبط شده است، استفاده 
از بازيگرانى است كه قابليت اجراى قوى اى دارند. در قسمت هاى ابتدايى، داريوش 
كاردان برنامه را اجرا مى كرد و بعدها اين اجرا به احمد نجفى سپرده شد كه ا لبته 
در موفقيت بيشتر برنامه نقش اساسى داشته است. نوع بيان، خنده ها و گريه هاى 
او القا كننده ى فضايى بدون هيچ گونه مانع ارتباطى بين مصاحبه گر، مصاحبه 
شونده و مخاطب است. البته اين القاء حس كه كمتر مجرى اى اين قابليت را دارد، 

در مقبوليت برنامه نقش اساسى را بر عهده داشته است. 
عبور شيشه اى هم به عنوان يكى از برنامه هاى موفقى كه طى چند وقت اخير 
مورد توجه قرار گرفته، نمونه ى خوبى براى تجزيه و تحليل است. نورپردازى 
موضعى، استفاده از پس زمينه ى سياه و كنتراست آن با نور محيط و استفاده از 
تكنيك هاى نوين تصويربردارى در اين برنامه در موفقيت آن كم تأثير نبوده. نوع 
موضعى، استفاده از پس زمينه ى سياه و كنتراست آن با نور محيط و استفاده از 
تكنيك هاى نوين تصويربردارى در اين برنامه در موفقيت آن كم تأثير نبوده. نوع 
موضعى، استفاده از پس زمينه ى سياه و كنتراست آن با نور محيط و استفاده از 

سؤال هاى  رشيد پور،  اجراى 
و ميميك هميشه  بى پرده 
خندان او از نظر مصاحبه اى 
حرفه اى، پرداخت تلويزيونى 
تكنيك  با  آن  تلفيق  و 
خوب برنامه از عوامل اصلى 

موفقيت اين برنامه است.
وله ها و كليپ هاى  پخش 

بين  در  خوانندگان  از  تصويرى 
نوع  اين  در  اين كليپ ها  از شيوه هاى جديد در ساخت  استفاده  و  نوع برنامه   اين  در  اين كليپ ها  از شيوه هاى جديد در ساخت  استفاده  و  برنامه  

برنامه سازى تلويزيونى در ايران نادر و شايد بى مانند باشد. 
در نوع ايجاد ارتباط، اين برنامه ها با درك صحيح و طراحى مدل ارتباطى 3 در نوع ايجاد ارتباط، اين برنامه ها با درك صحيح و طراحى مدل ارتباطى 3 
سويه يعنى مصاحبه گر،  مصاحبه شونده و مخاطب توانسته اند در حوزه ى ارتباطى سويه يعنى مصاحبه گر،  مصاحبه شونده و مخاطب توانسته اند در حوزه ى ارتباطى 
در رسانه ى گروهى اى، مانند تلويزيون موفق باشند. برنامه هايى كه در بالا مورد نقد در رسانه ى گروهى اى، مانند تلويزيون موفق باشند. برنامه هايى كه در بالا مورد نقد 
و بررسى قرار گرفت از موفق ترين برنامه هايى هستند كه در حوزه ى مصاحبه ى و بررسى قرار گرفت از موفق ترين برنامه هايى هستند كه در حوزه ى مصاحبه ى 
خبرى و غير خبرى در رسانه ى ملى توليد شده اند. نكته قابل ذكر اين است كه خبرى و غير خبرى در رسانه ى ملى توليد شده اند. نكته قابل ذكر اين است كه 
با توجه به استقبال مخاطبان از اين نوع برنامه سازى، اين برنامه ها داراى مشكلى با توجه به استقبال مخاطبان از اين نوع برنامه سازى، اين برنامه ها داراى مشكلى 
عظيم هستند. در حقيقت تمام برنامه هاى ذكر شده تقليد و كپى بردارى دسته عظيم هستند. در حقيقت تمام برنامه هاى ذكر شده تقليد و كپى بردارى دسته 
چندمى از برنامه هاى شبكه هاى خارجى است و اين به نوبه ى خود ارزش رسانه اى چندمى از برنامه هاى شبكه هاى خارجى است و اين به نوبه ى خود ارزش رسانه اى 
آن را كم مى كند. در واقع براى موفقيت بيشتر اين سبك برنامه ها و مصاحبه ها بايد آن را كم مى كند. در واقع براى موفقيت بيشتر اين سبك برنامه ها و مصاحبه ها بايد 
اصل بومى  سازى در اجرا، ساختار و توليد برنامه ها در نظر گرفته شود. استفاده از 
المان هاى سنتى، ملى و بومى در طراحى صحنه، اجرايى كاملاً ايرانى و ... مى تواند 
اصل بومى  سازى در اجرا، ساختار و توليد برنامه ها در نظر گرفته شود. استفاده از 
المان هاى سنتى، ملى و بومى در طراحى صحنه، اجرايى كاملاً ايرانى و ... مى تواند 
اصل بومى  سازى در اجرا، ساختار و توليد برنامه ها در نظر گرفته شود. استفاده از 

زمينه ساز اين بومى سازى در حوز ه ى مصاحبه هاى زنده و غير زنده تلويزيونى 
بخصوص در حوزه ى غيرخبرى باشد. 

مانند  برنامه هايى  اگر  البته 
90 در حوزه ى مسائل سياسى 
پرونده هاى  بررسى  مانند؛ 
شود،  انجام  اقتصادى  مفاسد 
عنوان  به  ملى مى تواند  رسانه 
اطلاع رسانى،  منابع  از  يكى 
و  نگاه  در  بنيادين  تغييرى 
انديشه ى مردم ايجاد كند و چه 
بسا كه شبكه هاى خارجى هم 
به تقليد از اين برنامه دست به 
توليد برنامه هايى با اين سبك و 

محتوا و ساختار كنند.

 اين شيوه ى مصاحبه  و به چالش كشيدن افراد و فضاى حاكم به  اين شيوه ى مصاحبه  و به چالش كشيدن افراد و فضاى حاكم به 
فوتبال كشورمان برنامه ى فوق العاده جذابى را شكل داده، البته بعضى فوتبال كشورمان برنامه ى فوق العاده جذابى را شكل داده، البته بعضى 
مواقع جريان برنامه به سمت جنجال سازى نمى رود و چه مصاحبه گر مواقع جريان برنامه به سمت جنجال سازى نمى رود و چه مصاحبه گر 
و چه مصاحبه شونده در دام برخورد بد با يكديگر مى افتند كه اين و چه مصاحبه شونده در دام برخورد بد با يكديگر مى افتند كه اين 

موضوع نقض يكى از اساسى ترين اصول مصاحبه يعنى رعايت اخلاق موضوع نقض يكى از اساسى ترين اصول مصاحبه يعنى رعايت اخلاق 
و احترام متقابل است. 
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آواز بخوان، نماز بخوان!
شاد باش براى 

ماندگار شدن در اين مكان 
براى زمان كه جايگاه ما را مشخص كرد. 

خوش حال باش براى جايگاهت 
اما، در اين روزگار كوتاه زوال پيدا نكن 

كه خليفه، كى خواهد آمد 
در جست وجوى وطنى است يا 

بقاياى ويرانه اى؟ 
وطنم چون شعرم آزاد است، 

خانه ام نيز، عشقم نيز 
آزاد است. 

آواز بخوان، 
نماز بخوان، 

شاد باش 
كه جايى براى من 

وطن وجود ندارد
ادونيس، شاعر مقاومت سورى

ترجمه مهدى حسينى نژاد 

حضرت  آدم  (ع) 
گريه مى كند 

نه از روى گناه، 
نه از پشيمانى، 

و نه از روى اندوه 
اما، گريه ى شادى 

سر مى دهد 
از شكست جهان 

بى ارزش! 
آدونيس 

سهم
مردى كه تار و پود وجودش علاقه شد 

محكوم تا به ابد، به اعمال شاقه شد 
فهميد قد علم نتوان كرد آن درخت 

روزى كه ضربه هاى تبر سهم ساقه شد 
ديگر دلى نمانده براى وصال عشق، 
وقتى عروس آبى دل سى طلاقه شد
دريا به اين بزرگى و سهم بزرگ او، 

از آبى بزرگ خدا، يك ملاقه شد 
با سرزمين سبز خداشان چه كرده اند؟ 

گنديد زندگى و نمك بى افاقه شد!
محمدرضا پاكزادان
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گواه 
و ديدم عاقبت، جان دادن خود را 
به جرم بى گناهى، مردن خود را 

كفن پيچاندم و تابوت آوردم 
به چشم خويش ديدم، بردن خود را 

كه ديده مرده ى خود را، ازين بدتر 
به قبرستان خودش آوردن خود را 

چه كس در پرُسه ى خود، مثل من بشنيد، چه كس در پرُسه ى خود، مثل من بشنيد، 
صداى دلخراش شيون خود را 

اگر خواهى بفهمى كه چه مى گويم، 
تجسم كن شبى جان كندن خود را 

از اول هم به عشقش دل نبستم، حيف!
نچرخاندم زبان الكن خود را 

...و عمرى آب كوبيدم به عشق «او» 
چه بيخود خسته كردم هاون خود را 

زليخا بود و من يوسف، خدا هم ديد 
در آن هنگام، لرزش بر تن خود را 

اگر باور نداريد ادعايم را، 
گواه آورده ام پيراهن خود را

محمدرضا پاكزادان

دريا
دريا هر چه بيشتر آرام باشد، 

بيشتر بغض كرده است 
پس هر لحظه ممكن است 

طوفان شود!

نمى خواهم زبان جنوبى را 
ياد بگيرم، 

تا بفهمم نخل ها از چه 
چيزهايى با هم 

حرف مى زنند!

آن گاه كه 
چيزى عاشقانه مى نويسم

احساس مى كنم 
درخت 

خوش بخت شده است
آتش، تب 

كرده است 
از ترس 

خاكستر شدن. 
سيدمهدى حسينى نژاد

هايىتنهايىتنهايى
تنهايى ام 

رازى است و 
ابرهايى كه در فكرم 

گل آلودند، پايكوبىِ ماهى كه
تحويل سال اش 1300 و 

گل آلودند، پايكوبىِ ماهى كه
تحويل سال اش 1300 و 

گل آلودند، پايكوبىِ ماهى كه

لحظه اى كه تنگ خالى مى شود 
پشت پنجره. 

تيتر روزنامه ى امروز: 
«يك نفر عاشق شده بود» 

من و تو كه ديگر باطله 
شده بوديم، 

و شيشه ها را پاك 
مى كرديم تا آفتاب 

بتابد بر مجسمه ى شاعر 
در بزرگ ترين ميدان شهر!  

عبداالله عظيم پور 

شماره  
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دل تو دلم نبود؛ آن شب دخترم از سَرِ شب بى قرار بود. وقتى 
ــب جلو نيامد. همان طور كز  ــه و هر ش آمدم خانه، مثل هميش
دل تو دلم نبود؛ آن شب دخترم از سَرِ شب بى قرار بود. وقتى 
ــب جلو نيامد. همان طور كز  ــه و هر ش آمدم خانه، مثل هميش
دل تو دلم نبود؛ آن شب دخترم از سَرِ شب بى قرار بود. وقتى 

كرده بود كنار پنجره و چشم به در داشت. مادر روى بسترش، 
مرا كه ديد نيم خيز شد. سلام بر لبانم بود كه شانه بالا انداختم. 
مادر لب هايش را به هم فشرد. كيفم را كنار در گذاشتم و دويدم. 
ــت هاى كوچكِ زهرايم را گرفتم، گرم بود. لبخندم را ديد،  دس
ــت هايش بوسه زدم. مادر رو به  ــركج كرد. خم شدم و بر دس س

من كرد: 
«از مدرسه كه آمد، همين طور بى صدا روپوش اش را در آورد 
و همين جا نشست. تكان هم نخورد. نمى دانم چى شده. چيزى 

به من نگفت.»
برگشتم به زهرايم و به چشم هاى روشنش خيره شدم؛ چقدر 

بى نور شده بود!
خسته بودم؛ خستگىِ دردِ زهرا هم بر شانه ى من فرو ريخت. 

بايد او را به درمانگاه مى بردم. 
خسته بودم؛ خستگىِ دردِ زهرا هم بر شانه ى من فرو ريخت. 

بايد او را به درمانگاه مى بردم. 
خسته بودم؛ خستگىِ دردِ زهرا هم بر شانه ى من فرو ريخت. 

ــب بود. كنار بستر زهرا نشسته بودم. مهتاب بر نيمه اى از  ش
ــوتر، لحظه اى پيش  صورت زهرايم تابيده بود. مادر كمى آن س
ــم بر هم گذاشته بود و مرا با درد خود تنها و رها گذاشته  چش

بود. شب بود اما، آسمان يكپارچه نور بود. شب بود. 
ــمان فروبسته ى زهرايم گره خورد و انگشتانم  نگاهم به چش
ــتم لغزيد. در زير نور مهتاب، كتاب را  بر كتابِ دعاى كنار دس

بالا آوردم. 
ــتم لغزيد. در زير نور مهتاب، كتاب را  بر كتابِ دعاى كنار دس

بالا آوردم. 
ــتم لغزيد. در زير نور مهتاب، كتاب را  بر كتابِ دعاى كنار دس

ـ يا رسول ا...
و لب هايم لرزيد: 

ــول ا...، امشب شبِ ميلاد پاره ى تن توست. من هم  ـ يا رس
پاره تنى دارم مى بينى كه تب دار است!

ــول ا...، امشب شبِ ميلاد پاره ى تن توست. من هم  ـ يا رس
پاره تنى دارم مى بينى كه تب دار است!

ــول ا...، امشب شبِ ميلاد پاره ى تن توست. من هم  ـ يا رس

و دست بر پيشانى زهرايم كشيدم. 
صداى مرغ شب در آمد. سر بالا آوردم. 

ــيم، از لابه لاى پرده گذشت و مهتاب را بر چهره ى زهرا  نس
ــيم  ــتم و كنار پنجره صورت بر خنكىِ نس جابه جا كرد. برخاس

سپردم. چشم بستم و نفس عميقى كشيدم و برگشتم. 
ــيم  ــتم و كنار پنجره صورت بر خنكىِ نس جابه جا كرد. برخاس

سپردم. چشم بستم و نفس عميقى كشيدم و برگشتم. 
ــيم  ــتم و كنار پنجره صورت بر خنكىِ نس جابه جا كرد. برخاس

ــته بود. لحظه اى  ــمان گشوده بر بسترش نشس زهرا با چش
نگاهم به مادر افتاد. او هم نيم خيز شده بود. 

ـ نديدى تو...
ـ من... من...!

ـ نور... خانم... مادر!
دويدم اما؛ تبى نبود؛ زندگى بود؛ نور بود و مهتاب. 

ــر بالا آوردم و به حضورِ سبز نور، در اتاقِ كوچك زهرايم  س
ــود... همه چيز بوى زندگى مى داد؛  ــم دوختم. مادر آمده ب چش
ــر بالا آوردم و به حضورِ سبز نور، در اتاقِ كوچك زهرايم  س
ــود... همه چيز بوى زندگى مى داد؛  ــم دوختم. مادر آمده ب چش
ــر بالا آوردم و به حضورِ سبز نور، در اتاقِ كوچك زهرايم  س

بوى خوبِ شب ميلاد...

اصغر استاد حسن معمار 

مى
اظ

د ك
جي

ر: م
رگ

صوي
ت

42



بالكن!
در بالكن باز بود. دخترك گوشه ى اتاق با عروسكش 

بالكن!
در بالكن باز بود. دخترك گوشه ى اتاق با عروسكش 

بالكن!
بازى مى كرد. زن داخل آشپزخانه سيب زمينى پوست 
مى كند. دستش مى لرزيد. گوشه ى لبش را به دندان 
ــدارم. ديگر  ــت: «من تقصيرى ن ــت. با خود گف گرف
نمى توانم تحمل كنم. همه  مى گويند فقط يك اتفاق 
بوده. حواسم نبود، در بالكن باز مانده بود. من گناهى 

ندارم. نمى توانم بچه ى يك زن ديگر را بزرگ كنم.»
ــروع  ــتش را بريد. چاقو را پرت كرد و ش چاقو دس
به گريه كرد. ناگهان صداى افتادن چيزى را از بالكن 
ــيد و ديوانه وار به سمت  ــنيد. بى اختيار جيغ كش ش
ــگاه كرد. گلدانى  ــد و حياط را ن بالكن دويد. خم ش
افتاده بود و گربه اى روى ديوار راه مى رفت. با شتاب به 
درون اتاق دويد. دخترك در حالى كه 
ــكش را در آغوش مى فشرد،  عروس
ــيده و متعجب با چشمانى  ترس
معصوم او را نگاه مى كرد. زن 
ناله اى سر داد. به سمت 
ــت و دخترك  او رف
در  ــم  محك را 
گرفت:  ــوش  آغ

اجازه!
دختر جوان گفت: «بابا! قسم مى خورم كه فردا سر 
ــم عقد، بله نمى گويم! مگر آنكه تو به من اجازه  مراس

بدهى.» 
ــه اى، به او  ــان از درون قاب شيش ــدر لبخندزن پ
ــتش را دراز كرد و با پشت  ــت. دختر دس مى نگريس
ــرد و با بغض گفت:  ــت، صورت پدر را نوازش ك دس
ــت. وقتى به  «پدر! مى دانى كه حرفم كاملاً جدى اس
ــرد و با بغض گفت:  ــت، صورت پدر را نوازش ك دس
ــت. وقتى به  «پدر! مى دانى كه حرفم كاملاً جدى اس
ــرد و با بغض گفت:  ــت، صورت پدر را نوازش ك دس

ــت سال حسرت  دنيا آمدم نبودى. در تمام اين بيس
ــش زده و درد نبودنت  ــت، جگرم را آت نوازش كردن
مرا سوزانده اما، هيچ وقت اعتراضى نكردم. به خاطر 
اينكه نمى خواستم مامان را ناراحت كنم. اما فردا فرق 

مى كند بابا... همين كه گفتم!»
ــد براى پنجمين بار خطبه را خواند. جوّ  عاق

اتاق دچار يك نوع آشفتگى پنهان شده بود. 
ــاكت بود.  همه منتظر بودند اما، عروس س

ــس چرا بله را  زن ها پچ پچ مى كردند: «پ
نمى گويد... زير لفظى را هم كه گرفت... 

چرا چشمانش پر از اشك است...» 
ــانه ى دختر خورد.  دستى به ش
ــت  مادر بود كه كاغذى را به دس
ــر داد. دختر آن را باز كرد و  دخت
خواند: «دختر عزيزم! عروسى  ات 
مبارك. دوستت دارم. بابا / بوس» 
ــوش دختر با  ــر گ ــادر در زي م
ــدرت به  ــت: «وقتى پ بغض گف
ــن را به من  ــه مى رفت، اي جبه
داد و گفت: «اگر برنگشت، روز 
عروسى ات آن را به تو بدهم.» 
دختر، اشك هايش را پاك 
ــرش را بالا گرفت و  كرد. س
ــود اما،  ــى بغض آل با صداي
مطمئن گفت: «با اجازه  ى 

پدر و مادرم، بله!»

مشترى 
با نزديك شدنِ زن عابرى، پسرك دوباره صدايش 

مشترى
با نزديك شدنِ زن عابرى، پسرك دوباره صدايش 

مشترى
را بلند كرد: «خانم خودتان را وزن نمى كنيد؟ ترازويم 
با نزديك شدنِ زن عابرى، پسرك دوباره صدايش 
را بلند كرد: «خانم خودتان را وزن نمى كنيد؟ ترازويم 
با نزديك شدنِ زن عابرى، پسرك دوباره صدايش 

دقيقِ دقيق است. كفش هم واكس مى زنم.» 
ــتى به علامت نه تكان داد. پسرك به زن  زن، دس

دقيقِ دقيق است. كفش هم واكس مى زنم.» 
ــتى به علامت نه تكان داد. پسرك به زن  زن، دس

دقيقِ دقيق است. كفش هم واكس مى زنم.» 

ــت و از روى لج و عصبانيت  ــد، نگريس كه دور مى ش
ــراى او در آورد. در همين هنگام، متوجه  زبانش را ب
مرد ميانسالى شد كه كمى دورتر از او، درون ماشين 
ــته بود و با مهربانى و تبسّم به  ــده اى نشس پارك ش
او مى نگريست. پسرك در چشمان مرد خيره ماند و 
لبخند پر رنگ و دوستانه اى زد و با صداى بلند گفت: 

«واكس بزنم؟ ارزان مى گيرم ها!»
ــرم! احتياج  مرد لبخند زنان گفت: «واكس نه پس

ندارم.» 
ــبى  ــرك با اصرار گفت: «به خدا از صبح كاس پس
ــم ديگر. تو كه به نظر آدم  نكرده ام. بگذار واكس بزن

مهربانى هستى!»  
مرد با مهربانى گفت: «آخر واكس نمى خواهم.»  

پسرك گفت: «پس حداقل خودت را وزن كن. اين 
كه ديگر چيزى نيست.» 

مرد گفت: «وزن كردن هم نمى خواهم.» 
ــا خود گفت:  ــش كرد و ب ــر با دلخورى نگاه پس
ــردم آدم مهربانى  ــك بود! فكر ك ــه ات گول زن «قياف

هستى. برو به جهنم! آدم مزخرف!»
ــاختمان  ــر جوانى از س در همين موقع پس
بيرون آمد و به سمت ماشين رفت. در صندوق 
ــرى را بيرون آورد و بعد  عقب را باز كرد. ويلچ
ــيند. و بعد او  به مرد كمك كرد تا روى آن بنش
ــمت خيابان برد. مرد، تنها دستى را كه  را به س
ــرك تكان داد و لبخند زنان  ــت، براى پس داش
ــرم برمى گردد. كفش هايش را  گفت: «الآن پس

واكس بزن. موفق باشى!»
ــده به شلوار  ــرك خجالت زده و غافلگير ش پس

خالى و سنجاق شده ى مرد خيره مانده بود. 

درون اتاق دويد. دخترك در حالى كه 
ــكش را در آغوش مى فشرد،  عروس
ــيده و متعجب با چشمانى  ترس
معصوم او را نگاه مى كرد. زن 
ناله اى سر داد. به سمت 
ــت و دخترك  او رف
در  ــم  محك را 
گرفت:  ــوش  آغ

«عزيزم!» 

ــبى  ــرك با اصرار گفت: «به خدا از صبح كاس پس
ــم ديگر. تو كه به نظر آدم  نكرده ام. بگذار واكس بزن
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ــاختمان  ــر جوانى از س در همين موقع پس
بيرون آمد و به سمت ماشين رفت. در صندوق 
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ــمت خيابان برد. مرد، تنها دستى را كه  را به س
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بى هم شدگان 
  

آن پيك خبر، نه كه بلا مى آورد 
برگِ طوفان براى ما مى آورد 

اى كاش به جاىِ خبرِ رفتن تو 
آن شب خبرِ مرگ مرا مى آورد!
اى كاش به جاىِ خبرِ رفتن تو 
آن شب خبرِ مرگ مرا مى آورد!
اى كاش به جاىِ خبرِ رفتن تو 

بى هم همه گم شديم، پيدا نشديم 
تنها بوديم، فكر تن ها نشديم 

سى مرغ يكى شدند و سيمرغ شدند 
اندازه ى مرغى، من وتو ما نشديم

«بيژن ارژن از جوانان برومند كرمانشاه است كه 
در سخنورى و معنى آفرينى نامى بر آورده است. او 

بيژنى است كه به يارى پسند درست، در همان راه و روند 
نخست، رستم وار و خرم تبار از چاه ارژن سروده هاى تاريك 

و بر گزاف پيچيده و بر افزون باريك، خويشتن را به در كشيده 
است و با گشاده  زبانى و پاكيزه جانى، توانسته است از پريشان گويى و 

هرزه پويى در پهنه ى سخن آفرينى به دور و بر كنار ماند...» 
آنچه خوانديد مقدمه ى دكتر ميرجلال الدين كزازى است كه در ابتداى كتاب 

شعر «بى هم شدگان» بيژن ارژن به چشم مى خورد. 
بى هم شدگان، چند برگ شعر از اين شاعر جوان است كه توسط انتشارات 

هزاره ققنوس در سال 86 به چاپ رسيده است. 
مركز پخش: تهران، سبلان شمالى، خيابان شهيد نورى، كوچه شهيد ترابى، 
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آنچه خوانديد مقدمه ى دكتر ميرجلال الدين كزازى است كه در ابتداى كتاب 
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ريشه در بهشت 
خواندن  حوصله ى  خيلى ها  خواندن شايد  حوصله ى  خيلى ها  شايد 
داستان ها و روايت هاى بلند را نداشته باشند؛ 
در اين زمانه كه همه به بهانه ى كمبود وقت 
مطالعه ى  مى روند  طفره  كتاب  خواندن  از 
كتاب هاى جيبى و كوچك پيشنهاد مى شود. 
كتاب هايى كه روايت ها را خيلى مختصر و مفيد 

به خواننده عرضه مى كنند. 
«ريشه در بهشت» يكى از آن كتاب هايى است 
كه خاطره هايى كوتاه از بزرگ مردان حماسه را روايت 
مى كند. اين كتاب توسط حسين ذكريايى و انتشارات 
از  يكى  است.  رسيده  چاپ  به  صفحه   58 در  شاهد، 

خاطره هاى كتاب را با هم مى خوانيم: 
پاى برهنه

بود كه بسيار متواضع و خاكى  اين  «از خلقيات «سبزعلى» 
بود. با آنكه فرمانده ى گردان بود با روح بزرگى كه داشت در عمليات 
هميشه، بين نيروهاى بسيجى خودش را جا مى داد و در اكثر عمليات با 

پاى برهنه مى جنگيد.
يادم مى آيد حسين عمليات كربلاى يك در منطقه ى مهران او را با پاى برهنه 
ديدم كه درحال هدايت نيروها بود، خودم را به او رساندم و گفتم: «آقا سبزعلى! 
چرا پا برهنه هستيد. اينجا زمين پر از تيغ و سنگ داغ است. فكر كنم اگر چيزى 

پايتان كنيد بهتر باشد، مى ترسم از پا بيفتيد.»
ايشان يك نگاهى به من انداخت، بعد با طمأنينه ى خاصى گفت: «فكر نكنم 

پايتان كنيد بهتر باشد، مى ترسم از پا بيفتيد.»
ايشان يك نگاهى به من انداخت، بعد با طمأنينه ى خاصى گفت: «فكر نكنم 

پايتان كنيد بهتر باشد، مى ترسم از پا بيفتيد.»

گرماى اينجا بيشتر از گرماى صحراى كربلا باشد. من هم كه بالاتر از اصحاب 
و ياران حسين(ع) نيستم. آنها در روز عاشورا پابرهنه بودند: من هم مى خواهم 

پابرهنه به ملاقات امام حسين (ع) بروم.» 

سيره شهيد دكتر بهشتى 
پيرمرد اتاقى داشت كه پدرم در آن زندگى مى كرد. اين پيرمرد نامش جمشيد 
بود. داراى محاسن سفيد، بلند و باريك، چهره اش بيابانى روستايى و نورانى بود. 
پدرم مى گفت ما با جمشيد نان و دوغى مى  خوريم و صفا مى كنيم. هميشه 
مى گفت: «من سفره ساده و نان و دوغ اين جمشيد را به هر سفره  ى ديگرى 

ترجيح مى دهم...»
كتاب «سيره شهيد دكتر بهشتى» با روايت زندگى شهيد بهشتى از زبان خود 

دكتر شهيد بهشتى آغاز مى شود. 
آنها گره خورده است و  ياد  نام و  با  انقلاب ما  تاريخ  با مردانى كه  آشنايى 
برگ هاى بى شمارى از اين تاريخ را به خود اختصاص داده است، نه تنها لازم بلكه 
واجب است. چرا كه تا نفهميم و ندانيم نسل پيش از ما چه كرده اند، نمى فهميم 
كه اين انقلاب چگونه شكل گرفته و آنگونه كه بايد و شايد قدر آن را نمى دانيم. كه اين انقلاب چگونه شكل گرفته و آنگونه كه بايد و شايد قدر آن را نمى دانيم. 

در ميان اين مردان شايد شهيد دكتر شهيد بهشتى چهره اى شاخص باشد كه 
هم در زمينه ى مذهبى و هم علمى سرآمد بودند. هم در زمينه ى مذهبى و هم علمى سرآمد بودند. 

غلامعلى رجايى نويسنده و پژوهشگر، با مطالعه و تحقيق فراوان كتاب «سيره 
شهيد دكتر بهشتى» را در 686 صفحه توسط نشر شاهد به چاپ رسانده است. 

رجايى در مقدمه ى كتابش مى نويسد: 
صادقانه اعتراف مى كنم دايره عظمت وجودى اين شهيد گران قدر كه الگوى 
رفتارى بسيارى از شهيدان بزرگ انقلاب اسلامى همچون شهيد رجايى و باهنر 
و صدها شهيد به خون خفته ديگر است و نام مبارك او زينت بخش وصيت نامه 
صدها شهيد گلگون كفن دوران دفاع مقدس است آن قدر وسيع و گسترده است 
كه اين مجموعه هرگز نمى تواند ادعاى معرض سيره كامل و جامع اين شهيد را 

داشته باشد.» 
پيشنهاد  مطالعه  به  علاقمند  جوانان  و  دانشجويان  همه  ى  به  كتاب  اين 

مى شود. 

خاطره هاى كتاب را با هم مى خوانيم: 
پاى برهنه

بود كه بسيار متواضع و خاكى  اين  «از خلقيات «سبزعلى» 
بود. با آنكه فرمانده ى گردان بود با روح بزرگى كه داشت در عمليات 
هميشه، بين نيروهاى بسيجى خودش را جا مى داد و در اكثر عمليات با 

پاى برهنه مى جنگيد.
يادم مى آيد حسين عمليات كربلاى يك در منطقه ى مهران او را با پاى برهنه 
ديدم كه درحال هدايت نيروها بود، خودم را به او رساندم و گفتم: «آقا سبزعلى! 
چرا پا برهنه هستيد. اينجا زمين پر از تيغ و سنگ داغ است. فكر كنم اگر چيزى 

پايتان كنيد بهتر باشد، مى ترسم از پا بيفتيد.»
ايشان يك نگاهى به من انداخت، بعد با طمأنينه ى خاصى گفت: «فكر نكنم 

پايتان كنيد بهتر باشد، مى ترسم از پا بيفتيد.»
ايشان يك نگاهى به من انداخت، بعد با طمأنينه ى خاصى گفت: «فكر نكنم 

پايتان كنيد بهتر باشد، مى ترسم از پا بيفتيد.»
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نام: احمد دهقان زاده 
شغل: پزشك عمومى 

فعاليت: شركت بسته بندى مواد غذايى و دارنده تنديس اشتغال زايى 
محل قرارمان در يكى از غربى ترين مناطق تهران بود. هوا گرم و سوزنده بود. 
انگار تابستان به پيشواز آمده بود. وقتى به دفتر كار شيك و با كلاسش رسيديم 
چند دقيقه تأخير داشتيم. اما انگار او هم در دفتر كارش نبود و چند دقيقه تأخير 
انگار تابستان به پيشواز آمده بود. وقتى به دفتر كار شيك و با كلاسش رسيديم 
چند دقيقه تأخير داشتيم. اما انگار او هم در دفتر كارش نبود و چند دقيقه تأخير 
انگار تابستان به پيشواز آمده بود. وقتى به دفتر كار شيك و با كلاسش رسيديم 

داشت. 
لحظه موعود رسيد. در دفتر كارش حاضر شد. ما هم با دومين سؤال در مقابلش 
نشستيم. چهره  معصومى داشت. لهجه شيرين جنوبى در كلماتش جولان مى داد. 
مى خواستيم از دكتر دهقان زاده از تنديس اشتغال زايى اش بپرسيم، از امروز، جوانان، 

از ديروزهايى كه گذشته است و... اما او در همان ابتدا گفت كه چند وقت پيش 
گروه چند نفره مسعود ده نمكى به سراغش رفته اند و چند روزى برايشان خاطره 
گفته و آنها ثبت و ضبط كرده اند. سكوت كرديم. او گفت و گفت تا اينكه وقتى به 
خودمان آمديم، ديديم چند ساعتى گذشته و نوار كاستمان ساعت هاست تن اش را 
پر از حرف هايى از جنس ايثار كرده و خاموش شده و ما هنوز پابه پاى نوجوانى13 

ساله در پشت خاكريزها مى دويم...

از همان كودكى عاشق پدربزرگم بودم. او فرد روحانى مذهبى بود و علاقه وافرى 
به رزمندگان داشت يادم مى آيد آن زمان كه در دزفول زندگى مى كرديم پدربزرگ 
خانه بزرگش را فروخت و يك خانه كوچك تر خريد. با باقيمانده پولش، 10 كاميون 

پتو خريد و فرستاد منطقه.
پدرم هم مذهبى. نه، نه. اصلاً همه خانواده ما مذهبى بودند. وقتى از شوش 

پتو خريد و فرستاد منطقه.
پدرم هم مذهبى. نه، نه. اصلاً همه خانواده ما مذهبى بودند. وقتى از شوش 

پتو خريد و فرستاد منطقه.

دانيال به دزفول آمديم. وضع مالى ما خيلى خوب شد. او مسئوليت تغذيه مدارس 
آن حوالى را بر عهده داشت. اما وقتى تظاهرات ضد شاه در گرفت رفت بين مردم 
و عليه شاه شعار داد و... همه خانواده  من عاشق نظام انقلاب بودند ـ آها ـ يادم 
رفت. آن زمان يك لحظه آرام و قرار نداشتم. ككتل مولوتف درست مى كردم، 
اعلاميه  مى چسباندم و... براى خودم اعجوبه بودم. حتى يادم مى آيد در يكى از 
تظاهرات ضدشاهنشاهى دزفول كه بيش از 7 كشته داشت در رفتم. تير 

به من نخورد. وگرنه الان...؟ 
فرار كن پسر دايى

شعار  بودند.  آمده  بزرگ  و  كوچك  بود.  شلوغ  «خيلى 
صادر  تيراندازى  دستور  شدند  شاكى  مأموران  مى دادند. 
شعار  بودند.  آمده  بزرگ  و  كوچك  بود.  شلوغ  «خيلى 
صادر  تيراندازى  دستور  شدند  شاكى  مأموران  مى دادند. 
شعار  بودند.  آمده  بزرگ  و  كوچك  بود.  شلوغ  «خيلى 

شد. مأمورها تيراندازى كردند. نمى دانم چند نفر شهيد 
صادر  تيراندازى  دستور  شدند  شاكى  مأموران  مى دادند. 
شد. مأمورها تيراندازى كردند. نمى دانم چند نفر شهيد 
صادر  تيراندازى  دستور  شدند  شاكى  مأموران  مى دادند. 

يا مجروح شدند ولى بعدها مى گفتند 27 نفر. هر كس 
به طرفى فرار مى كرد و پناه مى برد. من و پسر عمه ام هم 
فرار كرديم. خيلى ترسيده بوديم. كوچه ها را يك به يك 
مى دويديم. تا اينكه رسيديم به يك كاروان  سرا كه هيچ راه 
فرارى نداشت. يك مرتبه ديديم كه يك مأمور حكومتى مثل گربه از پشت بام پريد 
مى دويديم. تا اينكه رسيديم به يك كاروان  سرا كه هيچ راه 
فرارى نداشت. يك مرتبه ديديم كه يك مأمور حكومتى مثل گربه از پشت بام پريد 
مى دويديم. تا اينكه رسيديم به يك كاروان  سرا كه هيچ راه 

پايين. بلند گفت «دست ها بالا» من نفهميدم چى شد. 
اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور 
شدم ديدم مأمور دست پسرعمه ام دست بند زده بود و تفنگش را به طرف من نشانه 
اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور 
شدم ديدم مأمور دست پسرعمه ام دست بند زده بود و تفنگش را به طرف من نشانه 
اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور 

رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»
لطفاً تو ديگر شهيد نشو 

رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»
لطفاً تو ديگر شهيد نشو 

رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»

دوم راهنمايى بودم كه جنگ شروع شد. پسر عمه ها و پسرعموهام همه جبهه 
رفته بودند و پسرعمه ها شهيد شدند. من هم دوست داشتم بروم اما مرا ثبت نام رفته بودند و پسرعمه ها شهيد شدند. من هم دوست داشتم بروم اما مرا ثبت نام 
نمى كردند. هر بار كه به مسجد مى رفتم مى گفتند: نمى خواهد خانواده شما زياد 

اشتغال بپرسيم. 
از ديروزهايى كه گذشته است و... اما او در همان ابتدا گفت كه چند وقت پيش 
گروه چند نفره مسعود ده نمكى به سراغش رفته اند و چند روزى برايشان خاطره 
گفته و آنها ثبت و ضبط كرده اند. سكوت كرديم. او گفت و گفت تا اينكه وقتى به 
خودمان آمديم، ديديم چند ساعتى گذشته و نوار كاستمان ساعت هاست تن اش را 
پر از حرف هايى از جنس ايثار كرده و خاموش شده و ما هنوز پابه پاى نوجوانى13 

ساله در پشت خاكريزها مى دويم...
آقا جونم

از همان كودكى عاشق پدربزرگم بودم. او فرد روحانى مذهبى بود و علاقه وافرى 
به رزمندگان داشت يادم مى آيد آن زمان كه در دزفول زندگى مى كرديم پدربزرگ به رزمندگان داشت يادم مى آيد آن زمان كه در دزفول زندگى مى كرديم پدربزرگ 
خانه بزرگش را فروخت و يك خانه كوچك تر خريد. با باقيمانده پولش، 10 كاميون خانه بزرگش را فروخت و يك خانه كوچك تر خريد. با باقيمانده پولش، 10 كاميون 

پتو خريد و فرستاد منطقه.پتو خريد و فرستاد منطقه.
پدرم هم مذهبى. نه، نه. اصلاً همه خانواده ما مذهبى بودند. وقتى از شوش پدرم هم مذهبى. نه، نه. اصلاً همه خانواده ما مذهبى بودند. وقتى از شوش 

پتو خريد و فرستاد منطقه.
پدرم هم مذهبى. نه، نه. اصلاً همه خانواده ما مذهبى بودند. وقتى از شوش 

پتو خريد و فرستاد منطقه.پتو خريد و فرستاد منطقه.
پدرم هم مذهبى. نه، نه. اصلاً همه خانواده ما مذهبى بودند. وقتى از شوش 

پتو خريد و فرستاد منطقه.

دانيال به دزفول آمديم. وضع مالى ما خيلى خوب شد. او مسئوليت تغذيه مدارس دانيال به دزفول آمديم. وضع مالى ما خيلى خوب شد. او مسئوليت تغذيه مدارس 
آن حوالى را بر عهده داشت. اما وقتى تظاهرات ضد شاه در گرفت رفت بين مردم آن حوالى را بر عهده داشت. اما وقتى تظاهرات ضد شاه در گرفت رفت بين مردم 
و عليه شاه شعار داد و... همه خانواده  من عاشق نظام انقلاب بودند ـ آها ـ يادم و عليه شاه شعار داد و... همه خانواده  من عاشق نظام انقلاب بودند ـ آها ـ يادم 
رفت. آن زمان يك لحظه آرام و قرار نداشتم. ككتل مولوتف درست مى كردم، رفت. آن زمان يك لحظه آرام و قرار نداشتم. ككتل مولوتف درست مى كردم، 
اعلاميه  مى چسباندم و... براى خودم اعجوبه بودم. حتى يادم مى آيد در يكى از اعلاميه  مى چسباندم و... براى خودم اعجوبه بودم. حتى يادم مى آيد در يكى از 
تظاهرات ضدشاهنشاهى دزفول كه بيش از 7 كشته داشت در رفتم. تير تظاهرات ضدشاهنشاهى دزفول كه بيش از 7 كشته داشت در رفتم. تير 

به من نخورد. وگرنه الان...؟ به من نخورد. وگرنه الان...؟ 
فرار كن پسر دايىفرار كن پسر دايى

صادر  تيراندازى  دستور  شدند  شاكى  مأموران  مى دادند. 

مى دويديم. تا اينكه رسيديم به يك كاروان  سرا كه هيچ راه 
فرارى نداشت. يك مرتبه ديديم كه يك مأمور حكومتى مثل گربه از پشت بام پريد فرارى نداشت. يك مرتبه ديديم كه يك مأمور حكومتى مثل گربه از پشت بام پريد 
مى دويديم. تا اينكه رسيديم به يك كاروان  سرا كه هيچ راه 
فرارى نداشت. يك مرتبه ديديم كه يك مأمور حكومتى مثل گربه از پشت بام پريد 
مى دويديم. تا اينكه رسيديم به يك كاروان  سرا كه هيچ راه 

پايين. بلند گفت «دست ها بالا» من نفهميدم چى شد. پايين. بلند گفت «دست ها بالا» من نفهميدم چى شد. 
اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور 
شدم ديدم مأمور دست پسرعمه ام دست بند زده بود و تفنگش را به طرف من نشانه شدم ديدم مأمور دست پسرعمه ام دست بند زده بود و تفنگش را به طرف من نشانه 
اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور 
شدم ديدم مأمور دست پسرعمه ام دست بند زده بود و تفنگش را به طرف من نشانه 
اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور 
شدم ديدم مأمور دست پسرعمه ام دست بند زده بود و تفنگش را به طرف من نشانه 
اسمش را نمى شود جسارت گذاشت اما پا به فرار گذاشتم. فقط چند متر كه دور 

رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»
لطفاً تو ديگر شهيد نشو لطفاً تو ديگر شهيد نشو 

رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»
لطفاً تو ديگر شهيد نشو 

رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»
لطفاً تو ديگر شهيد نشو 

رفته بود. من مارپيچ دويدم. شليك كرد. اما تيرش به من برخورد نكرد و...»

دوم راهنمايى بودم كه جنگ شروع شد. پسر عمه ها و پسرعموهام همه جبهه دوم راهنمايى بودم كه جنگ شروع شد. پسر عمه ها و پسرعموهام همه جبهه 
رفته بودند و پسرعمه ها شهيد شدند. من هم دوست داشتم بروم اما مرا ثبت نام رفته بودند و پسرعمه ها شهيد شدند. من هم دوست داشتم بروم اما مرا ثبت نام 

روزى كه پابه پاى نوجوان 13 ساله 
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سهميه بدهد و...» اگر چه مرا جبهه راه نمى دادند اما دليل نمى شد پشت جبهه 
خدمت نكنم. خب. مسجد را جارو مى كردم، چاى مى دادم. در كلاس هاى مسجد 
شركت مى كردم. كلاس هايى كه خيلى برايم ارزشمند بود. (البته من در اسارت به 
ارزش آن كلاس ها پى بردم) حتى حالا عامل موفقيتم را، همان كلاس هاى مسجد 

كه به عنوان بسيجى شركت مى كردم مى دانم و... 
زمان گذشت دوباره وقتى به مسجد براى ثبت نام مراجعه كردم. باز هم همان 
حرف كه «نمى خواهد از خانواده شما زياد شهيد شوند» گفته شد. خيلى ناراحت 
شدم اما نااميد نه. خيلى با خودم كلنجار رفتم تا اينكه تنهايى به دانيال شوش 
(محله سابق) برگشتم و مسجد وليعصر آنجا ثبت نام كردم. شب را در خانه بدون 
اثاثيه مان خوابيدم و بدون ساعت راس ساعت 6 بيدار شدم. سريع سوار اتوبوس 
شدم. خيلى مى ترسيدم. مبادا خانواده ام، يا مشكلى مانع رفتن من شود... اما وقتى 

بوى خاك جبهه خورد توى صورتم گفتم «ديگر بر نمى گردم.» 
بيا موشك، بكشش

شايد اگر آن موقع از من مى پرسيدند يكى از مهم ترين دلايل جبهه رفتنت چه 
بود؟ مى گفتم اسلحه. آخر من از بچگى عاشق تفنگ بودم. زمانى كه وارد محوطه 
جنگى شدم مرا براى سه ماه فرستادند آموزشى. آموزش ديديم. براى چه؟ عمليات 
فتح المبين همان عملياتى كه ايران براى اولين بار مى خواست به خاك عراق به 
قصد تصرف حمله كند. سه ماه تمام به ما انواع  مبارزه ها و ورزش ها و... را ياد دادند. 
نا سلامتى ما قرار بود يك «بادى گارد آهنين» شويم. پست من خيلى مهم بود. 
«كمك آرپى چى زن» اول بودم. البته نه فقط كمك آرپى چى زن، خب از آنجايى كه 
مى دانست من عاشق اسلحه هستم اسلحه هم به من داده بود. ولى عنوان همان 

بود كه گفتم.
حالمو گرفتى حاجى 

ما را برده بودند ميدان تير. قرار بود بچه هاى آرپى چى زن تانگ هاى نمادين را 
بزنند. 25 آر پى چى زن بود. اولى نتوانست بزند. دومى و سومى مغرب، مشرق زدند. 
چهارمى آرپى چى را دست گرفت زد بغلش. ما نفر پنجم بوديم. آرپى چى زن من 
وقتى آرپى چى را دست گرفت. بدجورى پاهايش مى لرزيد. خب بچه بوديم. مثلاً 
چهارمى آرپى چى را دست گرفت زد بغلش. ما نفر پنجم بوديم. آرپى چى زن من 
وقتى آرپى چى را دست گرفت. بدجورى پاهايش مى لرزيد. خب بچه بوديم. مثلاً 
چهارمى آرپى چى را دست گرفت زد بغلش. ما نفر پنجم بوديم. آرپى چى زن من 

من 13 سال بيشتر نداشتم. فرمانده بدجورى عصبانى بود. به من گفت: «وردار تو 
شليك كن» كُپ كرده بودم. آرپى چى را دست گرفتم. لرزش پاهايم را مى فهميدم. 
من 13 سال بيشتر نداشتم. فرمانده بدجورى عصبانى بود. به من گفت: «وردار تو 
شليك كن» كُپ كرده بودم. آرپى چى را دست گرفتم. لرزش پاهايم را مى فهميدم. 
من 13 سال بيشتر نداشتم. فرمانده بدجورى عصبانى بود. به من گفت: «وردار تو 

نفهميدم چى شد. آرپى چى را زمين انداختم. دويدم فقط صداى االله  اكبر بود كه 
مى شنيدم. من تانك را زده بودم. فرمانده خيلى خوشحال بود. البته براى اينكه 

مطمئن شود كه اتفاقى نزدم. سه مرتبه ديگر مرا آزمايش كرد. 
كه هر سه بار ديگر هم درست به هدف زدم. اما مرا آرپى چى 
زن نكرد. وقتى دليلش را پرسيدم گفت: «حيف سنت كم 

است و گرنه...» 
علميات «والفجر مقدماتى» 

زيارت عاشورا، وصيت نامه،... مثل فيلم  جنگى هاى امروزى 
بود. خب، شب عمليات بود. نوبتى هم كه بود نوبت ما بود. 
(حيف گذشت لحظه هاى قشنگى بود) خب، به ما گفتند 
بايد شش كيلومتر در جنگل رمل و ماسه برويد. شب وقتى 
به مرز عراق رسيديد بخوابيد. صبح عمليات را شروع كنيد. 
همين كار را كرديم. صبح با دستور به خاك عراق پيشروى 
كرديم. عراق مثل باران تير و خمپاره روى سرما مى ريخت. در 
همان لحظه شروع عمليات به مشكل بزرگى برخورديم. انگار 
عراقى ها از عمليات ما با خبر بودند. اين داستان را وقتى به 
منطقه مين گذارى شده رسيديم فهميديم چون بچه هاى ما 
قبلاً مين هاى آن منطقه را خنثى كرده بودند. ولى منطقه 
منطقه مين گذارى شده رسيديم فهميديم چون بچه هاى ما 
قبلاً مين هاى آن منطقه را خنثى كرده بودند. ولى منطقه 
منطقه مين گذارى شده رسيديم فهميديم چون بچه هاى ما 

پر از مين بود. از طرفى هم عراقى ها چرا بايد در منطقه پر از ماسه كه حتى هيچ 
آبادى اى در نزديكى آن نبود، چه برسد عمليات و نيروهاى ما، بايد مثل باران تير 
و... مى ريخت. يادم نمى رود. فرمانده مان شهيد «سرخه» اسلحه را دست گرفت. 
ياعلى گويان وارد منطقه مين گذارى شد. و بچه ها هم پشت سرش به راه افتادند. 
آنجا من چه صحنه ها كه نديدم. خيلى از بچه ها شهيد شدند. آن  هم با چه وضعيتى 
مثلاً صحنه اى كه من از نزديك شاهدش بودم. من آنجا ديدم جوان بسيجى وقتى 
آنجا من چه صحنه ها كه نديدم. خيلى از بچه ها شهيد شدند. آن  هم با چه وضعيتى 
مثلاً صحنه اى كه من از نزديك شاهدش بودم. من آنجا ديدم جوان بسيجى وقتى 
آنجا من چه صحنه ها كه نديدم. خيلى از بچه ها شهيد شدند. آن  هم با چه وضعيتى 

زخمى شد روى زمين افتاد. با خودش زمزمه مى كرد. و شنيدم كه مى گفت: «خدايا 
چرا لياقت شركت در عمليات را به من ندادى و... حالا كه ديگر نمى توانم جلو 

بروم با همين دست هام مين ها را خنثى مى كنم». همين طور كه زمين افتاده بود. 
دستش را به مين گرفت و... بالاخره از منطقه مين گذشتيم. چهاركيلومتر در خاك 
عراق بوديم تا رسيديم به جاده اى كه به گذرگاه اصلى عراق معروف بود. روى 
سراشيبى جاده سنگر زديم غافل از اينكه از هر جا ما را محاصره كرده اند. فقط تير 
بود كه از هر جهت سمت ما مى آمد. دستور داده بودند كه جاده را ببنديم و نگذاريم 
مهمات به نيروهاى عراقى برسد. آنجا ما چهار ساعت جنگيديم تا اينكه ديگر حتى 

يك فشنگ هم نداشتيم. 
پيك نيك با عراقى ها 

اسير شديم ما را به عقب بردند. داخل شهر چرخاندند به اردوگاه موصل بردند. 
داخل اتاقى كوچك انداختند كه جا براى ايستادن نبود. چه برسد كه مى خواستيم 
نماز بخوانيم. در يك هواخورى در محوطه آزاد بچه ها نماز جماعت راه انداختند. 
همه به صف شديم بعد از نماز يك مرتبه ديديم دور تا دور ما را عراقى ها عكاس ها و 
خبرنگارهاى خارجى گرفتند. من و چند نفر ديگر را با خودشان بردند. آنجا عراقى ها 
از من خواستند كه جلوى دوربين خبرنگارها به نظام ناسزا بگويم، اما من زير بار 

نرفتم. گفتند خب بگو اميد دارم ايران سرعقل بيايد جنگ تمام شود. 
به آنها گفتم باشد مى گويم، جلوى دوربين خبرنگارها كه رفتم گفتم «انشااالله 
جنگ ما با عراق تمام مى شود و عراق را بگيريم و برويم سراغ قدس چشمتان روز بد 
نبيند. ما و چند نفر ديگر را شكنجه كردندها... ما را از اردوگاه خارج كردند، به قصد 
چه؟ اعدام. خارج شهر ما را داخل گودال انداختند. ما اول شروع به خواندن دعا و 
وصيت و...كرديم تا اينكه ديديم حكم را اجرا نمى كنند. هيچى با بچه ها لطيفه تعريف 
كرديم و چند ساعتى گفتيم و خنديديم. ديديم خبرى نشد. آقا سه روز گذشت ديگر 
شاكى شده بوديم. اما روز سوم كه مى خواستند حكم را اجرا كنند خبر آمد كه ايرانى ها 
در حال اجراى عمليات هستند. از كشتن ما منصرف شدند. ما را همراه با ديگر اسرايى 

كه در همان عمليات گرفته بودند به زندان ابوغريب بردند. 
MP3 دولت

در دوره اسارت به دوره اى رسيديم كه ديگر عراقى ها زياد ما را شكنجه نمى دادند 
و كارى به كارمان نداشتند. خب ما هم از فرصت استفاده كرديم. در اردوگاه دولتى 
كوچك راه انداختيم. مثلاً ما گروه سياسى، آموزش  و پرورش، اقتصادى، ورزشى،... 
و كارى به كارمان نداشتند. خب ما هم از فرصت استفاده كرديم. در اردوگاه دولتى 
كوچك راه انداختيم. مثلاً ما گروه سياسى، آموزش  و پرورش، اقتصادى، ورزشى،... 
و كارى به كارمان نداشتند. خب ما هم از فرصت استفاده كرديم. در اردوگاه دولتى 

تشكيل داديم. در طول 7 سال و هفت ماهى كه اسير بودم چهار سال ارشد 
بخش بودم. چند دوره هم معاون ارشد بودم. من آنجا با وجود اينكه تحصيلات 
دوم راهنمايى را داشتم اما متوجه شدم كه دوره كلاس هايى كه قبل از اعزام به 
جبهه در بسيج مدرسه وليعصر دزفول ديده بودم چه قدر مرا 
از لحاظ اطلاعات و دانش بالا برده بود. در ادامه در اسارت هم 
اجتماع كه داشتيم فعاليت هاى علمى مان را ادامه داديم. اين 
فعاليت هاى علمى و فرهنگى و... كه آن زمان بچه ها با عشق 
دنبال مى كردند، جرقه اى شد كه خيلى از آزاده ها عاشق درس 
و كسب دانش شدند. به حدى كه الان مى توانم بگويم از همان 
جمع ما، در حال حاضر دست كم 20 پزشك موفق هست و 

70 درصد آن بچه ها، حداقل ليسانس را دارند.
سلام بابا، سلام مامان

چند بارى سركار شده بوديم. ديگر داستان تكرارى بود. 
هر بار خبر مى دادند شما را فردا آزاد مى كنيم و تا لب مرز 
دماى  دم،  وقتى  آخرى  دفعه  اما  مى گشتيم  بر  مى رفتيم 
ظهر صليب سرخى ها نام هايمان را نوشتند، يك به يك سوار 
اتوبوسمان كردند، حس عجيبى داشتم. مى گفتم اين دفعه 
آخر است. ما بر مى گرديم. هيجان و دلهره بين تمام بچه ها 
موج مى زد. تا اينكه ما را سوار اتوبوس ايران كردند. اما باز هم 
دلهره داشتيم كه نكند ما را برگردانند. وقتى به خاك ايران رسيديم همه االله اكبر 
گفتند و همديگر را غرق بوسه كرديم. مطمئن شديم كه آزاد شديم. سه روز زيارت 
و قرنطينه و... طول كشيد. جالب است وقتى به ديدن خانواده ام رفتم. مادرم مرا 
شناخت خب زمانى كه رفتم سيزده، چهارده سال داشتم وقتى برگشتم بيست 
و يكى دوسال، چهره ام عوض شده بود ريش در آورده  بودم صورتم پر از مو بود. 
موهاى ژوليده و يادم مى آيد وقتى خودم را به مادرم معرفى كردم فقط چند دقيقه 

در آغوش اش مثل بچه ها گريه كردم...
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ويروس چيست؟ 
سايت امداد و امنيت رايانه: ويروس هاى كامپيوترى، برنامه هايى هستند كه 
مشابه ويروس هاى بيولوژيك گسترش مى يابند و پس از وارد شدن به كامپيوتر 
اقدامات غيرمنتظره اى انجام مى دهند. با وجودى كه همه ى ويروس ها خطرناك 
نيستند، ولى بسيارى از آنها با هدف تخريب انواع مشخصى از فايل ها، برنامه هاى 

كاربردى يا سيستم هاى عامل نوشته شده اند.  
ويروس ها هم، مشابه همه ى برنامه هاى ديگر از منابع سيستم، مانند حافظه 
و فضاى ديسك سخت، توان پردازنده ى مركزى و ساير منابع بهره مى گيرند و 
مى توانند كارهاى خطرناكى انجام دهند به عنوان مثال فايل هاى روى ديسك 
را پاك كنند يا كل ديسك سخت را فرمت كنند. همچنين يك ويروس مى تواند 

مجوز دسترسى به دستگاه را از طريق شبكه و بدون احراز هويت فراهم كند.  
اولين ويروس دنيا و ويروس نويس 

«فرد  توسط  معنا  اين  در  «ويروس»  واژه ى  سال 1984  در  بار  اولين  براى 
كوهن» در متون آكادميك استفاده  شد. در اين مقاله كه آزمايشاتى با ويروس هاى 
كامپيوترى نام داشت، نويسنده دسته  اى خاص از برنامه ها را ويروس ناميد و اين 
نام گذارى را به «لئونارد آدلمن» نسبت داد. البته قبل از اين زمان، ويروس ها در 

متن داستان هاى علمى و تخيلى ظاهر شده بودند. 
انواع ويروس 

انواع ويروس  هاى رايج را مى توان به دسته هاى زير تقسيم بندى كرد: 
:boot sector

Sector اولين Sector اولين Sector روى فلاپى يا ديسك سخت كامپيوتر است. در اين قطاع،  boot
كدهاى اجرايى ذخيره شده اند كه فعاليت كامپيوتر با استفاده از آنها انجام مى  شود. 
Boot sectorبا توجه به اينكه در هر بار بالا آمدن كامپيوتر به Boot sectorبا توجه به اينكه در هر بار بالا آمدن كامپيوتر به Boot sector رجوع مى شود 
 هم مجدداً نوشته 
 رجوع مى شود 
 هم مجدداً نوشته 
 رجوع مى شود 

boot sector و با هر بار تغيير پيكربندى كامپيوتر، محتواىboot sector و با هر بار تغيير پيكربندى كامپيوتر، محتواىboot sector
مى شود، لذا اين قطاع مكانى بسيار آسيب پذير در برابر حملات ويروس ها است. 
bootاين نوع ويروس ها از طريق فلاپى هايى كه قطاع bootاين نوع ويروس ها از طريق فلاپى هايى كه قطاع boot  آلوده دارند انتشار پيدا 
Boot sectorمى كنند. وقتى Boot sectorمى كنند. وقتى Boot sector ديسك سخت كامپيوترى آلوده شد، هر بار كه 
كامپيوتر روشن مى شود، ويروس خود را در حافظه بار مى كند و منتظر فرصتى 
براى آلوده كردن فلاپى ها مى ماند تا بتواند خود را منتشر كند و دستگاه هاى ديگرى 
را نيز آلوده كند. اين گونه ويروس ها مى توانند به اين گونه  عمل كنند كه تا زمانى 
bootكه دستگاه آلوده است امكان bootكه دستگاه آلوده است امكان boot كردن كامپيوتر از روى ديسك سخت از بين 
bootبرود. اين ويروس ها بعد از نوشتن روى متن اصلى bootبرود. اين ويروس ها بعد از نوشتن روى متن اصلى boot سعى مى كنند كد اصلى 
را به قطاعى ديگر روى ديسك منتقل كنند و آن قطاع را به عنوان يك قطاع خراب 

(Bad Sector) علامت گذارى مى كند.

يوسف قدياني
بخش اول

 :Macro viruses
برنامه ها را آلوده نمى كنند. هدف اين دسته از  اين نوع ويروس ها مستقيماً 
ويروس ها، فايل هاى توليد شده توسط برنامه هايى است كه از زبان هاى برنامه نويسى 
Word يا Word يا Word استفاده مى كنند. ويروس هاى ماكرو  Excel ماكرويى مانند مستنداتExcel ماكرويى مانند مستنداتExcel
از طريق ديسك ها، شبكه يا فايل هاى پيوست شده با نامه هاى الكترونيكى قابل 
گسترش است. ويروس تنها هنگامى امكان فعال شدن پيدا مى كند كه فايل آلوده 
باز شود و در اين صورت ويروس شروع به گسترش خود در كامپيوتر كرده و ساير 
فايل هاى موجود را نيز آلوده مى كند. انتقال اين فايل ها به كامپيوترهاى ديگر يا 
اشتراك فايل بين دستگاه هاى مختلف، باعث گسترش آلودگى به اين ويروس ها 

مى شود. 
 :File infecting viruses

com و com و com را آلوده مى كند و همزمان  exe فايل هاى اجرايى، فايل هاى با پسوندexe فايل هاى اجرايى، فايل هاى با پسوندexe
با اجراى اين برنامه ها، خود را در حافظه ى دستگاه بار كرده و شروع به گسترش 
خود و آلوده كردن ساير فايل هاى اجرايى سيستم مى كند. بعضى از نمونه هاى اين 

ويروس ها متن مورد نظر خود را به جاى متن فايل اجرايى قرار مى دهند.
Polymorphic (ويروس هاى چندريخت) 

اين ويروس ها در هر فايل آلوده به شكلى ظاهر مى شوند. با توجه به اينكه از 
الگوريتم هاى كدگذارى استفاده كرده و ردپاى خود را پاك مى كنند، آشكارسازى و 

تشخيص اين گونه ويروس ها دشوار است.
 ويروس  هاى مخفى: 

اين ويروس ها سعى مى كنند خود را از سيستم عامل و نرم افزارهاى ضدويروس 
مخفى نگه دارند. براى اين كار ويروس در حافظه مقيم مى شود و مانع دسترسى به 
سيستم عامل مى شود. در اين صورت ويروس كليه ى درخواست هايى كه نرم افزار 
ضدويروس به سيستم عامل مى دهد را دريافت مى كند. به اين ترتيب نرم افزارهاى 
ضدويروس هم فريب مى خورند و اين تصور به وجود مى آيد كه هيچ ويروسى در 
كامپيوتر وجود ندارد. اين ويروس ها كاربر را هم فريب داده و استفاده از حافظه را 

به صورت مخفيانه انجام مى دهند.
ويروس هاى چندبخشى: 

file و boot sector رايج ترين انواع اين ويروس ها تركيبى از ويروس هاى
infecting هستند. تركيب انواع ديگر ويروس ها هم امكان پذير است.

ساير برنامه هاى مختل كننده ى امنيت 
برخى از محققان اسب هاى تروا (Trojan) ، كرم ها و بمب هاى منطقى را در 
دسته ى ويروس ها قرار نمى دهند، ولى واقعيت اين است كه اين برنامه ها هم بسيار 
خطرناك هستند و مى توانند خساراتى جدى به سيستم هاى كامپيوترى وارد كنند. 

يوسف قدياني
بخش اول

 :Macro viruses
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اسب هاى تروا تظاهر مى كنند كه كار خاصى انجام مى دهند، ولى در عمل براى 
هدف ديگرى ساخته شده اند. به عنوان مثال برنامه اى كه وانمود مى كند يك بازى 
است در واقع اجازه ى دسترسى از راه دور يك كاربر به كامپيوتر را فراهم مى آورد. 
كرم ها هم برنامه هايى هستند كه مشابه ويروس ها توان تكثير كردن خود را 
دارند، ولى برعكس آنها براى گسترش خود نياز به برنامه هايى ديگر ندارند تا 
آنها را آلوده كنند و تحت عنوان فايل هاى آلوده اقدام به انتقال و آلوده كردن 
e-mail دستگاه هاى ديگر كنند. كرم ها معمولاً از نقاط آسيب پذير برنامه هاى

آنها را آلوده كنند و تحت عنوان فايل هاى آلوده اقدام به انتقال و آلوده كردن 
دستگاه هاى ديگر كنند. كرم ها معمولاً از نقاط آسيب پذير برنامه هاى 

آنها را آلوده كنند و تحت عنوان فايل هاى آلوده اقدام به انتقال و آلوده كردن 

براى توزيع سريع و وسيع خود استفاده مى كنند. بمب هاى منطقى، برنامه هايى 
هستند كه در زمان هايى از قبل تعيين شده، مثلاً يك روز خاص، اعمالى غير 
براى توزيع سريع و وسيع خود استفاده مى كنند. بمب هاى منطقى، برنامه هايى 
هستند كه در زمان هايى از قبل تعيين شده، مثلاً يك روز خاص، اعمالى غير 
براى توزيع سريع و وسيع خود استفاده مى كنند. بمب هاى منطقى، برنامه هايى 

منتظره انجام مى دهند. اين برنامه ها فايل هاى ديگر را آلوده نمى كنند و خود را 
گسترش نمى دهند. با وجود تنوع انواع برنامه هاى مخرب، برنامه هاى قوى ضد 
ويروس مى توانند نسخه هاى مختلف آنها را شناسايى كنند و از بين ببرند. در 
ادامه ى اين متن براى تسهيل در توضيحات به همه ى انواع اين برنامه ها عنوان 

عمومى ويروس اطلاق  مى شود. 
بازخوانى بازتاب يك ويروس در رايانه ها 

حجم عظيم ويروس ها، كرم ها، ايرادات نرم افزارها و تهديدهاى ناشى از آنها، 
نرم افزارهاى ضدويروس را تبديل به يكى از ابزارهاى لازم براى همه ى كامپيوترها 
كرده است. در صورت آلوده شدن يك كامپيوتر به ويروس، بسته به نوع آن ممكن 
است مشكلات مختلفى براى سيستم كامپيوترى به وجود آورد كه در پاره اى موارد 
جبران آنها هزينه هاى زيادى را تحميل مى كند. آسيب هاى بعضى از ويروس ها به 

گونه اى است كه آثار سوء آن  را به هيچ وجه نمى توان از بين برد. 
الزام نصب و راه اندازى يك آنتى ويروس (ضدويروس) 

جدا از نوع ويروسى كه بايد با آن مقابله شود، نياز به برنامه هاى ضد ويروس 
همواره وجود دارد و در شرايطى كه محصولات ضد ويروس متنوعى توليد شده اند، 
انتخاب نرم افزار مناسب يكى از دغدغه هاى كاربران است. اين مطلب، ضمن 
معرفى انواع ويروس ها، نحوه عملكرد برنامه هاى ضدويروس و انواع ويروس هايى كه 

ضدويروس ها شناسايى و پاكسازى مى كنند را معرفى مى كند.
 كدهاي مخرب و متداول ترين انواع ويروس ها

شدن  ويروسى  از  واهمه  و  ترس  كاربران،  مشكل  بزرگ ترين  و  بيشترين 
كامپيوترشان است. كلمه ى ويروس نيز كلمه  اى نيست كه پيچيده باشد. اولين 
تصورى كه كاربر از ويروس دارد خراب شدن كامپيوتر و سوختن يك سخت افزار 
است. عده اى نيز با توجه به ترسى كه از اين موضوع دارند، نمى توانند آن طور كه 
دوست دارند از اينترنت استفاده كنند. ما در اينجا سعى كرده ايم تا متداول ترين نوع 

ويروس ها را معرفى كنيم.
ويروس هاى سكتور بوت

يك ويروس سكتور بوت ممكن است از طريق فلاپى ديسك يا يك فايل اجرايى 
MBR=MBR=MBR Master منتقل شود. اين نوع ويروس ها با نشستن روى ركورد بوت

Boot Record درايو هارد، كامپيوتر را آلوده  كنند.چون هر زمان كه كامپيوتر 
MBRروشن مي شود MBRروشن مي شود MBR اجرا مي شود، اين ويروس هميشه در حافظه بارگذاري 
مي شود و در نتيجه، بسيار خطرناك است. براي از بين بردن اين نوع ويروس ها 
MBRبايد MBRبايد MBR را پاك و دوباره ايجاد كرد، البته در اين صورت همه ى داده هاي روي 

ديسك از بين مي روند يا بايد از يك نرم افزار ضد ويروس استفاده شود.
ويروس هاي چند شكلى 

MBRيك ويروس چند شكلي هم روي MBRيك ويروس چند شكلي هم روي MBR و هم روي فايل هاي اجرايي مي نشيند 
و طوري طراحي شده است كه براي گمراه كردن نرم افزارهاي ضد ويروسي كه 
هر ويروس را با جستجوي امضاي مربوط به آن ويروس پيدا مي كنند، هرازچند 
گاهي امضاي خود را عوض مى كنند. اين نوع ويروس ها خود را تغيير مي دهند و از 
رمزنگاري براي پنهان كردن بخش اعظمي از كدهاى خود استفاده مي كنند. اين 
نوع ويروس ها در واقع نتيجه ى حاصل از رقابت بين كساني كه ويروس ها و كساني 

كه برنامه هاي ضد ويروس را طراحي مي كنند، است.
ويروس هاي فايل هاي اجرايي 

com يا  com يا  comو گاهي به انواع  exe اين نوع ويروس ها خود را به فايل هايي با پسوندexe اين نوع ويروس ها خود را به فايل هايي با پسوندexe
bin و bin و bin  مي چسبانند. اين نوع ويروس ها زمان  dll ديگر فايل ها از قبيل فايل هايdll ديگر فايل ها از قبيل فايل هايdll
اجراي يك برنامه ى آلوده به داخل حافظه، بارگذاري مي شوند و برنامه هاي در حال 
اجراي ديگر را آلوده مي كنند. اين ويروس ها معمولاً از طريق ضميمه  هاي نامه هاي 
اجراي يك برنامه ى آلوده به داخل حافظه، بارگذاري مي شوند و برنامه هاي در حال 
اجراي ديگر را آلوده مي كنند. اين ويروس ها معمولاً از طريق ضميمه  هاي نامه هاي 
اجراي يك برنامه ى آلوده به داخل حافظه، بارگذاري مي شوند و برنامه هاي در حال 

الكترونيكي يا فايل هايي كه از اينترنت دريافت مي شوند، منتقل مي شوند، ولي تا 
زماني كه برنامه ى آلوده به آن ها اجرا نشود، نمي توانند كامپيوتر را آلوده كنند.

 :( Stealth viruses)ويروس هاى خود منفى
روش كار بسياري از نرم افزارهاي ضد ويروس، تشخيص اندازه در فايل هاي 
مستقر روي هارد ديسك يك كامپيوتر است. ويروس هاي معمولي با اضافه كردن 
كد خود به فايل هاي اجرايي، اندازه ى آنها را كمي تغيير مي دهند. به همين دليل 
است كه به هنگام سازي (به روزرسانى) يك نرم افزار گاهي باعث مي شود اين نوع 
ضد ويروس ها دچار خطا شوند. ويروس هاي خود منفي، خود را مانند ويروس هاي 
ديگر به فايل ها مي چسبانند اما، به اندازه ى حجم خود از ورودي دايركتوريِ فايل 
آلوده كم مي كنند و به اين صورت خود را مخفي مي كنند. سرانجام اينكه اندازه ى 
ديگر به فايل ها مي چسبانند اما، به اندازه ى حجم خود از ورودي دايركتوريِ فايل 
آلوده كم مي كنند و به اين صورت خود را مخفي مي كنند. سرانجام اينكه اندازه ى 
ديگر به فايل ها مي چسبانند اما، به اندازه ى حجم خود از ورودي دايركتوريِ فايل 

فايل با وجود اينكه كد ويروس به آن اضافه شده است، ظاهراً تغييري نمى كند. 
آلوده كم مي كنند و به اين صورت خود را مخفي مي كنند. سرانجام اينكه اندازه ى 

فايل با وجود اينكه كد ويروس به آن اضافه شده است، ظاهراً تغييري نمى كند. 
آلوده كم مي كنند و به اين صورت خود را مخفي مي كنند. سرانجام اينكه اندازه ى 

ويروس  هاي ماكرو 
اين نوع ويروس ها، جديدترين نوع ويروس ها هستند و مي توانند فايل هاي داده 
را آلوده كنند. قبلاً مرسوم بود كه ويروس ها فقط مي توانستند خود را به فايل هاي 
اين نوع ويروس ها، جديدترين نوع ويروس ها هستند و مي توانند فايل هاي داده 
را آلوده كنند. قبلاً مرسوم بود كه ويروس ها فقط مي توانستند خود را به فايل هاي 
اين نوع ويروس ها، جديدترين نوع ويروس ها هستند و مي توانند فايل هاي داده 

اجرايي بچسبانند اما، ويروس هاي ماكرو خود را به انواع سندها مي چسبانند و با 
استفاده از قابليت ماكروي، نرم افزار آن سندها را منتشر مي كنند. هدف اول اين 
نوع ويروس ها فايل هاي ماكروسافت ورد است. وقتي كاربري يك سند آلوده را باز 
مي كند، كد ماكرو اجرا مي شود و ويروس مي تواند به حافظه وارد شود و فايل الگوي 
word را كه word را كه word از آن براي همه ى سندهاي باز ديگر استفاده مي كند،  normal.dot
آلوده كند. اين نوع ويروس ها معمولاً مشكلات چندان زيادي به وجود نمى آورند. 

 از آن براي همه ى سندهاي باز ديگر استفاده مي كند، 
آلوده كند. اين نوع ويروس ها معمولاً مشكلات چندان زيادي به وجود نمى آورند. 

 را كه  از آن براي همه ى سندهاي باز ديگر استفاده مي كند، 
آلوده كند. اين نوع ويروس ها معمولاً مشكلات چندان زيادي به وجود نمى آورند. 

 را كه 

 worm  كرم ها
كرم، واقعاً يك ويروس نيست. كرم ها اگر چه مي توانند خود را تكثير كنند، ولي 

كرم ها  
كرم، واقعاً يك ويروس نيست. كرم ها اگر چه مي توانند خود را تكثير كنند، ولي 

كرم ها  

فايل هاي ديگر را آلوده نمي كنند. آن ها برنامه هاي مجزايي هستند كه مى توانند 
خود را به روش هاي مختلفي در يك كامپيوتر جا كنند. براى مثال با داخل كردن 
Run Registryيك ورودي در كليد Run Registryيك ورودي در كليد Run Registry باعث مي شوند هر زمان كامپيوتر شروع به 
كار مى كند آنها را اجرا كند. كرم ها بعد از قرار گرفتن در حافظه، در همان كامپيوتر 
كپي هايي از خود توليد مي كنند يا از طريق شبكه يك كپي از خود به كامپيوترهاي 

ديگرِ موجود در شبكه مي فرستند.
اسب هاي تراوا 

اسب تراوا هم ويروس نيست، چون نه خود را تكثير مي كند و نه فايل هاي ديگر 
را آلوده مي كند. آنها برنامه هايي هستند كه خود را به صورت برنامه هاي بي خطر 
ديگر جلوه مي دهند تا كاربر به وجود آنها شك نكند. اسب هاي تراوا بعد از بارگذاري 
در حافظه، مى توانند كارهاي زيادى انجام دهند كه ممكن است براي كامپيوتر و 
شبكه مشكل آفرين باشد. بعضي از اسب هاي تراوا در واقع برنامه هاي سرور از راه 
دوري هستند كه در كامپيوتر ميزبان خود، راهي را براي ورود ايجاد مي كنند. به 
اين صورت كاربري كه در جاي ديگر شبكه يا اينترنت قرار دارد از طريق راه ايجاد 
شده با نيمه ى ديگر آن برنامه كه سرويس گيرنده است به كامپيوتر دسترسي 

پيدا مي كند. انواع ديگري از اسب هاي تراوا وجود دارند 
كه اطلاعاتي از قبيل كلمه هاي عبور يا فايل هاي داده 
را از كامپيوتر راه دور جمع آوري مي كنند و به يك 
برنامه ى ميزبان كه روي كامپيوتر ديگري در حال 

اجرا است، مي فرستند.

پيدا مي كند. انواع ديگري از اسب هاي تراوا وجود دارند 

شماره  
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اگر به طور مستقيم آدمى كه به خواب رفته را مشاهده كنيم بعد از حدود 90 
دقيقه شروع به تكان خوردن مى كند، چشمان او نيمه باز مى شوند و حركاتى در 
لب ها و عضلات صورتش نمايان مى شود مانند كسى كه دارد خواب مى بيند. اگر 

كسى را در اين حالت از خواب بيدار كنيم حرف از خواب ديدن مى زند. 
اما اگر به كمك الكتروانسفالو گرافى در ابتداى خواب امواج مغز را ثبت كنيم 
تقريباً 90 دقيقه طول مى كشد تا اين آدم از خواب سبك به خواب كاملاً عميق 
اما اگر به كمك الكتروانسفالو گرافى در ابتداى خواب امواج مغز را ثبت كنيم 
تقريباً 90 دقيقه طول مى كشد تا اين آدم از خواب سبك به خواب كاملاً عميق 
اما اگر به كمك الكتروانسفالو گرافى در ابتداى خواب امواج مغز را ثبت كنيم 

برسد و در اين خواب عميق است كه امواج دلتا ظاهر مى شوند. به طور ناگهانى 
امواج دلتا (امواج آرام و آهسته) تبديل به امواج تند و كوتاهى شبيه به ريتم بتِا 
(فعاليت فكرى) بيدار مى شود. بعد از حدود 10 دقيقه دو مرتبه امواج آهسته ى 
امواج دلتا (امواج آرام و آهسته) تبديل به امواج تند و كوتاهى شبيه به ريتم بتِا 
(فعاليت فكرى) بيدار مى شود. بعد از حدود 10 دقيقه دو مرتبه امواج آهسته ى 
امواج دلتا (امواج آرام و آهسته) تبديل به امواج تند و كوتاهى شبيه به ريتم بتِا 

دلتا نمايان مى شود و اگر در ضمنِ ثبت اين امواج تند و كوتاه فرد را از خواب بيدار 
كنيم خواب ديدن خود را تأييد مى كند. 

دلتا نمايان مى شود و اگر در ضمنِ ثبت اين امواج تند و كوتاه فرد را از خواب بيدار 
كنيم خواب ديدن خود را تأييد مى كند. 

دلتا نمايان مى شود و اگر در ضمنِ ثبت اين امواج تند و كوتاه فرد را از خواب بيدار 

خواب با امواج آهسته را خواب آهسته يا آرام مى نامند و خواب با امواج تند 
را خواب تند مى  شناسند. موقعى كه امواج تند، رسم مى شوند فرد خوابيده در 
عميق ترين لحظه ى خواب است؛ به طورى كه در اين زمان به زحمت مى توان فرد 

را از خواب بيدار كرد. 
مراحل خواب: 

1 ـ خواب رم: Rapid Eye movement = REM يا حركات ريز كره ى 
چشم است (امواج بتا) 

2MREMـ خواب نان رم: 2MREMـ خواب نان رم: MREM مراحل خواب با امواج آهسته است، يعنى مرحله  اى 
كه حركات ريز كره ى چشم در اين خواب وجود ندارد (امواج دلتا).

هر مرحله اى از خواب داراى چهارتا پنج مرحله خواب رم و در فواصل آن خواب 
نان رم است. حركات ريز كره ى چشم در هنگام رؤيا حتماً به ديدن مناظر و 
هر مرحله اى از خواب داراى چهارتا پنج مرحله خواب رم و در فواصل آن خواب 
نان رم است. حركات ريز كره ى چشم در هنگام رؤيا حتماً به ديدن مناظر و 
هر مرحله اى از خواب داراى چهارتا پنج مرحله خواب رم و در فواصل آن خواب 

حوادث و افراد مربوط نيست، زيرا در نابينايان مادرزاد هم اين مرحله وجود دارد و 
در نوزادان هم وجود دارد. در خواب رم تغييراتى در بدن نيز صورت مى گيرد. 

تونوس عضلات از آنچه قبلاً بوده كمتر است. به همين جهت است كه در خواب 
در نوزادان هم وجود دارد. در خواب رم تغييراتى در بدن نيز صورت مى گيرد. 

تونوس عضلات از آنچه قبلاً بوده كمتر است. به همين جهت است كه در خواب 
در نوزادان هم وجود دارد. در خواب رم تغييراتى در بدن نيز صورت مى گيرد. 

رم عضلات بدن تقريباً كاملاً شل است و اگر فرد در اين مرحله به طور ناگهانى 
تونوس عضلات از آنچه قبلاً بوده كمتر است. به همين جهت است كه در خواب 
رم عضلات بدن تقريباً كاملاً شل است و اگر فرد در اين مرحله به طور ناگهانى 
تونوس عضلات از آنچه قبلاً بوده كمتر است. به همين جهت است كه در خواب 

بيدار شود قادر به ايستادن و راه رفتن نيست. در حالى  كه اگر در خواب نان رم 
بيدار شود مى تواند بايستد يا حركت كند. در انسان و بسيارى از حيوانات ديگر 

تونوس درخواب رم كم مى شود، مثل گربه. 
با شروع خواب اعصاب پاراسمپاتيك غلبه مى كند اما، در خواب رم، سمپاتيك 
دو برابر فعال تر از قبل مى شود و به همين دليل هم در خواب رم متوسط فشار 

دلبر محمدى ـ كارشناس زيست شناسى

خون بالا مى رود، ضربان قلب افزايش مى يابد و حركات تنفس شديدتر مى شود. 
ميزان اين افزايش به نوع رؤيا بستگى دارد و حتى ممكن است قلب از حالت 

بيدارى هم تندتر بزند. 
اغلب سكته هاى قلبى كه در خواب صورت مى گيرند در شروع يك مرحله از رم 
اتفاق مى افتد. اگر فرد ناراحتى قلبى دارد ايجاد عارضه در شروع اين مرحله بيشتر 
است. اندام هايى كه در خواب نان رم فعاليتشان افزايش پيدا مى كند، در خواب رم 

به حالت عادى بر مى گردند.
خواب رم و نان رم در افراد مختلف يكسان نيست، ولى از يك حداقل كمتر 
نمى شود. به تجربه ديده  مى شود كه مقاومت در مقابل بى خوابى بسيار مشكل 
است و از مقاومت در مقابل گرسنگى مشكل تر است؛ زيرا ممكن است غذا نخوريم 
نيفتد، ولى به علت بى خوابى تحمل همه ى كارهاى روزمره مشكل  اتفاقى  و 
مى شود. حداكثر مقاومت در مقابل بى خوابى حدوداً 6 روز است و بعد از آن فرد 
نيفتد، ولى به علت بى خوابى تحمل همه ى كارهاى روزمره مشكل  اتفاقى  و 
مى شود. حداكثر مقاومت در مقابل بى خوابى حدوداً 6 روز است و بعد از آن فرد 
نيفتد، ولى به علت بى خوابى تحمل همه ى كارهاى روزمره مشكل  اتفاقى  و 

قادر به بيدار ماندن نيست. 
آيا خواب رم هم يك نياز است و اگر افراد را از خواب رم محروم كنيم چه 
اتفاقى مى افتد؟ تحقيقاتى كه چه در انسان و چه در حيوانات صورت گرفته نشان 
مى دهد خواب رم هم نياز است و با حذف خواب رم اشكالاتى به خصوص در نوع 

روانى افراد به وجود مى آيد. 
افرادى كه در خواب نان رم بيدار مى شوند، بعد از چند روز به اين وضع عادت افرادى كه در خواب نان رم بيدار مى شوند، بعد از چند روز به اين وضع عادت افرادى كه در خواب نان رم بيدار مى شوند، بعد از چند روز به اين وضع عادت افرادى كه در خواب نان رم بيدار مى شوند، بعد از چند روز به اين وضع عادت 
مى كنند. روزهاى اول كمى خسته مى شوند، ولى با گذشت زمان كم كم به اين مى كنند. روزهاى اول كمى خسته مى شوند، ولى با گذشت زمان كم كم به اين مى كنند. روزهاى اول كمى خسته مى شوند، ولى با گذشت زمان كم كم به اين مى كنند. روزهاى اول كمى خسته مى شوند، ولى با گذشت زمان كم كم به اين 
ريتم عادت مى كنند. اما افرادى كه در خواب رم بيدار مى شوند هر چه زمان ريتم عادت مى كنند. اما افرادى كه در خواب رم بيدار مى شوند هر چه زمان ريتم عادت مى كنند. اما افرادى كه در خواب رم بيدار مى شوند هر چه زمان ريتم عادت مى كنند. اما افرادى كه در خواب رم بيدار مى شوند هر چه زمان 
مى گذرد به خستگى و ناراحتى هاى آنها افزوده مى شود، زيرا دچار كاهش توجه مى گذرد به خستگى و ناراحتى هاى آنها افزوده مى شود، زيرا دچار كاهش توجه مى گذرد به خستگى و ناراحتى هاى آنها افزوده مى شود، زيرا دچار كاهش توجه مى گذرد به خستگى و ناراحتى هاى آنها افزوده مى شود، زيرا دچار كاهش توجه 
مى شوند و قدرت يادگيرى آنها كاهش مى يابد و مقدمه ى اسكيزوفرنى فراهم مى شوند و قدرت يادگيرى آنها كاهش مى يابد و مقدمه ى اسكيزوفرنى فراهم مى شوند و قدرت يادگيرى آنها كاهش مى يابد و مقدمه ى اسكيزوفرنى فراهم مى شوند و قدرت يادگيرى آنها كاهش مى يابد و مقدمه ى اسكيزوفرنى فراهم 
مى شود. به نحوى كه اگر ادامه پيدا كند گفته مى شود فرد در بيدارى خواب مى شود. به نحوى كه اگر ادامه پيدا كند گفته مى شود فرد در بيدارى خواب مى شود. به نحوى كه اگر ادامه پيدا كند گفته مى شود فرد در بيدارى خواب مى شود. به نحوى كه اگر ادامه پيدا كند گفته مى شود فرد در بيدارى خواب 
مى بينند و گوشه گير شده و با ديگران قطع ارتباط مى كند. وقتى اين افراد به مى بينند و گوشه گير شده و با ديگران قطع ارتباط مى كند. وقتى اين افراد به مى بينند و گوشه گير شده و با ديگران قطع ارتباط مى كند. وقتى اين افراد به مى بينند و گوشه گير شده و با ديگران قطع ارتباط مى كند. وقتى اين افراد به 
افراد معمولى خواب  از  بر مى گردند ملاحظه مى  شود كه بيشتر  افراد معمولى خواب حالت عادى  از  بر مى گردند ملاحظه مى  شود كه بيشتر  افراد معمولى خواب حالت عادى  از  بر مى گردند ملاحظه مى  شود كه بيشتر  افراد معمولى خواب حالت عادى  از  بر مى گردند ملاحظه مى  شود كه بيشتر  حالت عادى 

مى بينند، يعنى بيشتر از يك پنجم خواب مى بينند. مى بينند، يعنى بيشتر از يك پنجم خواب مى بينند. مى بينند، يعنى بيشتر از يك پنجم خواب مى بينند. مى بينند، يعنى بيشتر از يك پنجم خواب مى بينند. 
از لحاظ فيزيولوژى در سال هاى اخير مطلب ديگرى هم كشف شده كه خواب از لحاظ فيزيولوژى در سال هاى اخير مطلب ديگرى هم كشف شده كه خواب از لحاظ فيزيولوژى در سال هاى اخير مطلب ديگرى هم كشف شده كه خواب از لحاظ فيزيولوژى در سال هاى اخير مطلب ديگرى هم كشف شده كه خواب 
رم با تحكيم يادگيرى و تبديل يادگيرى كوتاه مدت به حافظه ى دراز مدت نقش رم با تحكيم يادگيرى و تبديل يادگيرى كوتاه مدت به حافظه ى دراز مدت نقش رم با تحكيم يادگيرى و تبديل يادگيرى كوتاه مدت به حافظه ى دراز مدت نقش رم با تحكيم يادگيرى و تبديل يادگيرى كوتاه مدت به حافظه ى دراز مدت نقش 
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در قرن حاضر كه شاهد رقابت بسيار فشرده اى بين جوامع گوناگون براى 
دستيابى به علوم و فنون جديد و منابع ثروت و قدرت هستيم، بيش از هر زمان 
ديگرى به افراد خلاق و هوشمند نياز است. ممكن است تاكنون اين سؤالات 
برايتان مطرح شده باشد كه خلاقيت چيست؟ افراد خلاق چه ويژگى هايى دارند؟ 
باعث  معلمان  و  والدين  از طرف  رفتارهايى  بروز خلاقيت چيست؟ چه  موانع 
پرورش استعدادهاى خلاق مى شود؟ در ادامه ى مطلب سعى مى كنيم به اختصار 

به پرسش هاى مطرح شده پاسخ گوييم. 
برخى  كرده اند.  بيان  خلاقيت  از  را  متفاوتى  تعاريف  مختلف  پژوهشگران 
معتقدند خلاقيت مجموعه اى از توانايى ها و خصوصيات است كه موجب تفكر 
خلاق مى شود و برخى ديگر خلاقيت  را توانايى حل مسائلى كه فرد قبلاً راه حل 
معتقدند خلاقيت مجموعه اى از توانايى ها و خصوصيات است كه موجب تفكر 
خلاق مى شود و برخى ديگر خلاقيت  را توانايى حل مسائلى كه فرد قبلاً راه حل 
معتقدند خلاقيت مجموعه اى از توانايى ها و خصوصيات است كه موجب تفكر 

آنها را نياموخته است مى دانند. در هر صورت خلاقيت ارائه ى راه حل  هاى متفاوت، 
غيرمتعارف و حتى عجيب و غريب براى حل مسائل است به شرط آنكه على رغم 

غير عادى بودن به نتايج پذيرفتنى بينجامد. 
ويژگى هاى افراد خلاق: 

1ـ كنجكاوى فراوان 
2ـ سؤالات و فرضيات زياد راجع به مسائل و هنجارهاى اجتماعى

3ـ توانايى بهره بردارى از امكانات محيط پيرامون خود 
4ـ علاقه به فعاليت هاى هنرى و موسيقى 

5ـ علاقه به ريسك (خطر) كردن 
6ـ پشتكار فراوان در انجام كارها 
7ـ توانايى تأثير گذارى بر ديگران 
6ـ پشتكار فراوان در انجام كارها 
7ـ توانايى تأثير گذارى بر ديگران 
6ـ پشتكار فراوان در انجام كارها 

8 ـ انگيزة بالا و فراوان در انجام كارها 
9ـ عدم ترس از محدوديت ها و موانع و سعى و تلاش براى انجام كارهاى به 

نظر ناممكن 
10ـ طرز فكر انتقادى 

11ـ وجود تصور مثبت از خود 
12ـ انعطاف پذيرى زياد در كارها

موانع بروز و پرورش خلاقيت عبارتند از: 
1ـ ترس از شكست: لازمه ى خلاقيت ريسك (خطر) كردن و بررسى راه هاى 
مختلف است. گاهى ترس از شكست موجب مى شود كه فرد بيشتر به كارهايى 

بپردازد كه احتمال موفقيت در آنها زياد است. 
2ـ عدم اعتماد به نفس: بسيارى از مواقع افراد از توانايى ها و استعدادهاى 

شگرفى برخوردارند اما، عدم اعتماد به خود مانع بروز قواى خلاقشان مى شود. 
3ـ رويگردانى از ابهامات: بيشتر افراد از موقعيت  هاى مبهم، پيچيده و غير 
مطمئن استقبال نمى كنند و بيشتر به موقعيت هاى مطمئن با نظم و ترتيب 

اهميت مى دهند. 
عمل  معين  فكرى  قالب هاى  در  كه  انسان هايى  انعطاف پذيرى:  عدم  ـ   4
مى كنند، قادر به انديشيدن به وجوه مختلف مسئله نيستند و تنها يك يا دو 

جهت را مى بينند. 
5ـ ترس از عدم پذيرش اجتماع: ترس از رد و تحقير شدن از طرف جامعه، مانع 

بزرگى براى خلق و ابداع كارهاى جديد است. 
6ـ تبعيت از ديگران: فرد به علت ترس از متفاوت بودن از ديگران، سعى مى كند 
در چارچوبى عمل كند كه ديگران عمل كرده اند و البته اين شيوه نمى تواند منجر 

به ابتكار عمل شود. 
7ـ آداب و رسوم: بسيارى از مواقع رفتارهاى اجتماعى به قدرى با سنت ها و 
آداب و رسوم اجتماعى گره خورده اند كه افراد به خود اجازه نمى دهند به الگوى 

تازه بينديشند. 

خلاقيتخلاقيت
اكبر طالب پور/ كارشناس ارشد روانشناسى

8 ـ شغل: بسيارى اوقات، نداشتن شغل دلخواه و انجام كارهاى اجبارى باعث 
مى شود كه فرد انگيزه ى خود را از دست بدهد. طبيعى است كه فرد در اين كار 

اجبارى هيچ ايده ى تازه اى از خود بروز نمى دهد. 
9ـ قوانين: عدم انعطاف پذيرى قوانين به خصوص قوانين آموزشى كه بدون 
توجه به تفاوت هاى فردى براى تمام دانش آموزان اجرا مى شود مانع بروز خلاقيت 

و استعدادهاى فرد مى شود. 
توصيه هايى به والدين براى پرورش خلاقيت در فرزندان:

با موقعيت خانوادگى  پژوهش هاى متعدد نشان داده  اند كه ظهور خلاقيت 
از طرف والدين باعث  ارتباط نزديكى دارد. ديده شده است رعايت نكات زير 

مى شود فرزندشان در آينده فردى خلاق شود: 
1ـ احترام فراوان به فرزند

2ـ آزادى عمل براى كشف جهان اطراف 
3ـ آزادى براى تصميم گيرى 

4ـ استقلال عمل در امور شخصى 
5ـ عدم وابستگى زياد بين فرزند و والدين 

6ـ شيوه ى تربيتى آزادمنشانه (جوّ آزاد و غير مستبدانه)
7ـ وجود روابط صميمى و دوستانه بين افراد خانواده 

8 ـ همانند سازى با والدين (والدينى كه خود ابتكار عمل داشته باشند، الگويى 
مناسب براى برانگيختن كودكان در ابداع و خلاقيتند)
9ـ گرايش هاى فكرى مختلف و متنوع در والدين 

10 ـ عدم نگرانى بيش از حد والدين نسبت به انجام كارها توسط فرزندشان
توصيه هايى به معلمان براى پرورش خلاقيت در دانش آموزان: 

10 ـ عدم نگرانى بيش از حد والدين نسبت به انجام كارها توسط فرزندشان
توصيه هايى به معلمان براى پرورش خلاقيت در دانش آموزان: 

10 ـ عدم نگرانى بيش از حد والدين نسبت به انجام كارها توسط فرزندشان

1ـ فراهم كردن فضاى صميمى و دوستانه در كلاس درس و محيط مدرسه 
2ـ اعتماد به توانايى ها و استعدادهاى دانش آموزان 

3ـ تشويق دانش آموزان به كنجكاوى، ضمن تشويق نيز پرسيدن سؤال به جاى 
پاسخ به سؤالات آنها براى رسيدن به پاسخ سؤالات

4ـ فراهم كردن كلاس و مدرسه به صورتى كه فعاليت، بازى و خنده بيشتر 
از معمولى وجود داشته باشد تا بچه ها سعى كنند كارها را به روش هاى جديد و 

جالب انجام دهند
5ـ پرهيز از تأكيد زياد بر نمره و پاداش؛ خلاقيت كودكان زمانى از بين مى رود 

جالب انجام دهند
5ـ پرهيز از تأكيد زياد بر نمره و پاداش؛ خلاقيت كودكان زمانى از بين مى رود 

جالب انجام دهند

كه ارزيابى جايزه و رقابت با روش غلط استفاده شود
6ـ حفظ امنيت در كلاس و رعايت فرصت ها؛ زيرا دانش آموزى مى تواند در 
كلاس احساس امنيت كند كه دچار خودسانسورى و محدود سازى دامنه ى 

عمل نشود
7ـ ناديده نگرفتن سؤالات عجيب و غريب دانش آموزان؛ بگذاريد دانش آموزان 

احساس كنند كه شما از پرسيدن سؤال استقبال مى كنيد
8 ـ پرهيز از تحميل يك الگوى خاص براى انجام كارها

9 ـ نواقص و كاستى ها موجود در دانش را مطرح كنيد تا دانش آموزان به جاى 
اينكه فقط به معلومات بپردازند به آنچه براى انسان مجهول مانده است نيز توجه 

كنند. 
يافتن  براى  انسان  راه هايى كه  به عنوان  10 ـ آموزش مهارت هاى تحقيق 

جستجو مى كند
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بيمارى گرمازدگى از بيمارى هاى شايع در تابستان است كه ممكن است به 
نظر برخى ساده بيايد، ولى وقتى در پرونده اى اين بيمارى مرگ 30 هزار نفر را 

در قارة اروپا و آسيا مى بينيم، بايد بيشتر از ابهت گرما بترسيم. 
انسان در هوايى گرم يا حين ورزش كردن، زياد عرق مى كند و هر گاه بدن 

بيش از حد مايعات از دست بدهد، نتيجه ى آن گرمازدگى است. 
علائم گرمازدگى شامل موارد زير است: خستگى گرمايى كه به صورت منگى، 
خستگى، غش، سردرد، رنگ پريدگى و مرطوب بودن پوست، تند و ضعيف بودن 

نبض، تند و سطحى بود تنفس، گرفتگى عضلانى و تهوع يا استفراغ. 
مرحله ى پيشرفته تر بيمارى گرمازدگى نيز به صورت تشنگى زياد، داغ، خشك 
و بر افروخته بودن پوست بروز پيدا مى كند. در اين مرحله، ديگر تعريق وجود 
ندارد اما، درجه حرارت بدن بالا و ضربان قلب بيمار تند است. در مراحل بعدى 
نيز گيجى و در نهايت از دست دادن هوشيارى فرد گرمازده پيش خواهد آمد. 

خوشبختانه براى اينكه دچار گرمازدگى نشويم راه هاى زيادى وجود 
دارد و راه هاى جلوگيرى از ابتلا به گرمازدگى بسيار ساده است: 
از پوشيدن لباس هاى ضخيم و غير قابل نفوذ در فصل گرما كه 

مانع تبخير عرق و دفع گرما مى شود، بايد خوددارى كرد. 
هنگام فعاليت شديد بدنى به قدر كافى مايعات نوشيد. 

به طور كلى بايد از فعاليت شديد در آب و هواى گرم و به 
ويژه مرطوب آب و هوايى مرطوب اجتناب كرد. اگر هوا گرم 
و خشك اما، تهويه، كافى باشد بهتر از هواى گرم و مرطوب 

و  بدنى در مناطق گرم  فعاليت  براى  اجبار  است. در صورت 
مرطوب، فعاليت بدنى را به تدريج طى 3 تا 4 هفته براى عادت 

كردن بدن به گرما افزايش دهيد. 
در فعاليت هاى ورزشى گروهى، گرمازده شدن يكى از افراد به 

معناى در خطر بودن ديگران است و بايد اقدامات احتياطى را براى افراد ديگر 
در نظر داشت. 

بيمارى هاى همراه و زمينه ساز گرمازدگى بايد درمان شوند تا ميزان تحمل 
فرد بالا برود. 

بايد داروهايى كه فرد را مستعد گرمازدگى مى كند با نظر پزشك معالج با 
داروهاى ديگر، جايگزين شود. 

الكلى  نوشيدنى هاى  از مصرف  و  باشيد  سعى كنيد حتى المقدور در سايه 
خوددارى كنيد. 

تابستان،  بيمارى گرمازدگى در  از  و دورماندن  راه هاى سالم  از  يكى ديگر 
مصرف آب به مقدار لازم است و اينكه بدانيم بدن ما به چه ميزان آب احتياج 

دارد؟ 
بدن انسان آب مورد نياز خود را از سه راه به دست مى آورد: 

ـ از نوشيدنى ها؛ چه به صورت آب خالص و چه از طريق ساير آشاميدنى ها. 
ـ از ساير خوراكى ها؛ به خصوص سبزيجات و انواع ميوه ها. 

انجمن تغذيه ى بريتانيا (BDA) مى گويد يك فرد بزرگسال به طور متوسط 
بايد روزانه 2/5 ليتر آب مصرف كند. ازاين مقدار 1/8 ليتر (معادل 6 تا 8 ليوان) 
بايد مستقيماً از طريق نوشيدنى ها تأمين شود. البته اين ميزان در روزهاى 
بايد روزانه 2/5 ليتر آب مصرف كند. ازاين مقدار 1/8 ليتر (معادل 6 تا 8 ليوان) 
بايد مستقيماً از طريق نوشيدنى ها تأمين شود. البته اين ميزان در روزهاى 
بايد روزانه 2/5 ليتر آب مصرف كند. ازاين مقدار 1/8 ليتر (معادل 6 تا 8 ليوان) 

گرم يا هنگام و بعد از فعاليت هاى فيزيكى افزايش مى يابد. 
آب بخش عمده ى تمام نوشيدنى ها را تشكيل مى دهند. 65 درصد 
نوشابه هاى گازدار، 86 درصد كنسانتره ى رقيق شده ى ميوه ها و 
90 درصد آب ميوه ها. اما نوشيدن آب خالص تنها مؤثرترين راه 

براى جبران مايعات دفعى است. 
چگونه اين همه آب مصرف كنيم؟

ـ با نوشيدن يك ليوان آب بعد از بيدار شدن از خواب، روز 
خود را آغاز كنيد. 

در كل كار خود، يك پارچ آب خنك روى ميز كار خود داشته 
باشيد. در اين صورت به راحتى مى توانيد در طول روز ليوانتان را 

پر كنيد. 
ـ اگر در طول روز بيرون هستيد، يك بطرى آب با خودتان داشته باشيد تا هر 

وقت خواستيد بتوانيد از آن بنوشيد. 
ـ مصرف ميوه و سبزيجات را در برنامه ى غذايى خود افزايش دهيد، چرا كه 

علاوه بر ساير خواص بيشمار، حاوى حجم بالايى آب هستند. 

مريم پشنگ

دارد و راه هاى جلوگيرى از ابتلا به گرمازدگى بسيار ساده است: 
از پوشيدن لباس هاى ضخيم و غير قابل نفوذ در فصل گرما كه 

به طور كلى بايد از فعاليت شديد در آب و هواى گرم و به 

و  بدنى در مناطق گرم  فعاليت  براى  اجبار  است. در صورت 
مرطوب، فعاليت بدنى را به تدريج طى 3 تا 4 هفته براى عادت 

گرم يا هنگام و بعد از فعاليت هاى فيزيكى افزايش مى يابد. 
آب بخش عمده ى تمام نوشيدنى ها را تشكيل مى دهند. 65 درصد 
نوشابه هاى گازدار، 86 درصد كنسانتره ى رقيق شده ى ميوه ها و 

براى جبران مايعات دفعى است. 

خود را آغاز كنيد. 

باشيد. در اين صورت به راحتى مى توانيد در طول روز ليوانتان را 
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پيشگيرى بهتر از درمان است. 
هدف اصلى در طب سنتى، حفظ قدرت و سلامت براى پيشگيرى از بروز 
با بيمارى ها به كمك مواد ساده و طبيعى  بيمارى ها در درجه ى دوم مقابله 

است. 
درمان بيمارى ها با طب سنتى يك شبه به وجود نمى آيند، بلكه نتيجه نوع 
تغذيه و روش زندگى طولانى مدت انسان هاست. دانش وسيع پزشكى؛ امكانات 
زيادى براى حفظ سلامتى و درمان بيمارى  ها عرضه مى كند و روش هاى درمان 
سنتى نيز مى تواند مكمل آنها باشد. از نتايج تحقيق و بررسى دانشمندان دربارة 
فوايد سركه ى سيب و خواندنى هايى درباره ى سركه و تلفيق چند مقاله ى علمى 
و مفيد و نتايج تحقيق دانشمندان درباره ى سركه براى شما عزيزان مطالبى در و مفيد و نتايج تحقيق دانشمندان درباره ى سركه براى شما عزيزان مطالبى در 
راستاى دانستنى هاى سركه و نحوه ى استفاده آن ارائه مى كنم كه اميدوارم مورد راستاى دانستنى هاى سركه و نحوه ى استفاده آن ارائه مى كنم كه اميدوارم مورد 

استفاده ى مفيد شما عزيزان قرار بگيرد. 
بدون شك قديمى ترين شيوه اى كه بشر به وسيله ى آزمون و خطا از طبيعت بدون شك قديمى ترين شيوه اى كه بشر به وسيله ى آزمون و خطا از طبيعت 
آموخته، روش هاى تخمير است. اصولاً هر زمان كه شرايط محيط بين جانداران آموخته، روش هاى تخمير است. اصولاً هر زمان كه شرايط محيط بين جانداران 
بدون شك قديمى ترين شيوه اى كه بشر به وسيله ى آزمون و خطا از طبيعت 
آموخته، روش هاى تخمير است. اصولاً هر زمان كه شرايط محيط بين جانداران 
بدون شك قديمى ترين شيوه اى كه بشر به وسيله ى آزمون و خطا از طبيعت بدون شك قديمى ترين شيوه اى كه بشر به وسيله ى آزمون و خطا از طبيعت 
آموخته، روش هاى تخمير است. اصولاً هر زمان كه شرايط محيط بين جانداران 
بدون شك قديمى ترين شيوه اى كه بشر به وسيله ى آزمون و خطا از طبيعت 

تخميرهاى طبيعى رخ مى دهد. چنين  مواد غذايى مساعد شود،  و  تخميرهاى طبيعى رخ مى دهد. چنين ذره بينى  مواد غذايى مساعد شود،  و  ذره بينى 
فعل و انفعالاتى براى انحلال و تغيير مواد موجود در طبيعت ضرورى است. 
تخميرهاى طبيعى، از گذشته دور نقش حياتى در توسعه و تكامل تمدن هاى 
بشرى داشته اند. انسان هاى اوليه كشف كردند كه برخى از آب ميوه ها و شيرهاى 
ترش، ماندگارى بيشترى دارند و در نتيجه مقدارى از منابع غذايى خود را با اين 
شيوه نگهدارى مى كردند. اين كشفيات مربوط به هزاران سال قبل از اين است 

كه بشر دانش توليد تخمير را فرا بگيرد.  
اكنون روش هاى برترى از تخمير متداول شده است. از اين رو، جوامع پيشرفته 
به عنوان يك فن تنوع ساز استفاده مى كنند.  اين شيوه  از  و در حال توسعه 
همچنين در كشورهاى در حال توسعه روش هاى تخمير و خشك كردن به 
عنوان شيوه ى اصلى در نگهدارى مواد غذايى هنوز متداول است. تقريباً هزار سال 
همچنين در كشورهاى در حال توسعه روش هاى تخمير و خشك كردن به 
عنوان شيوه ى اصلى در نگهدارى مواد غذايى هنوز متداول است. تقريباً هزار سال 
همچنين در كشورهاى در حال توسعه روش هاى تخمير و خشك كردن به 

پيش هنگامى كه عصاره ى ميوه جات مدت زيادى ماند و ترش شد به طور اتفاقى 
سركه به وجود آمد و كشف شد. در اصل طرز عمل و فرآيند ايجاد سركه تخمير 

قندهاى طبيعى به الكل و سپس تخمير الكل به سركه است. 
بسيارى از توليدكنندگان سركه در جهان، بر اين باورند كه روش هاى توليد 
سركه هنوز نياز به تحقيقات جامع و گسترده و بررسى هاى مشخص در هر 
مورد خاص دارد. در نتيجه مى توان گفت كه بسيارى از خواص درمانى سركه 

ناشناخته مانده است. 
به نظر مى رسد كه استفاده ى منظم از سركه به مقدار معين، نه تنها عارى از 
زيان و ضرر خواهد بود، بلكه تندرستى كامل و شگفت انگيزى را به همراه خواهد 
آورد. دكتر پاول سى پراگ درباره ى سركه ى عصاره ى سيب مى گويد: «سال ها 
پژوهش  و بررسى اين نكته ى مهم و اساسى را به من ثابت كرده است كه سركه ى 
عصاره ى سيب يك منبع سرشار از پتاسيم است. اين ماده، همچون يك عامل 

قوى با مواد سمى و ميكروب هاى بيمارى زا مبارزه مى كند.» 
و حالا توضيحى پيرامون سركه ى سيب، خواص و فوايد آن: 

سركه ى سيب كه از آب تازه ى سيب به عنوان ماده ى اصلى با استفاده از سركه ى سيب كه از آب تازه ى سيب به عنوان ماده ى اصلى با استفاده از 
باكترى هاى اسيداستيكِ سازش يافته تهيه مى شود، ارزش غذايى بالايى دارد. باكترى هاى اسيداستيكِ سازش يافته تهيه مى شود، ارزش غذايى بالايى دارد. 

سركه ى سيب طبيعى طعمى تند و رنگى قهوه اى روشن دارد. سركه ى سيب طبيعى طعمى تند و رنگى قهوه اى روشن دارد. 
ميكرو  و   1B، 2B، 6B، C ويتامين هاى موجود در سركه ى سيب شامل ويتامين هاى موجود در سركه ى سيب شامل
المنت  هاى سولفور، فسفر، كلسيم، روى، منيزيم و غيره است. اين مواد باعث المنت  هاى سولفور، فسفر، كلسيم، روى، منيزيم و غيره است. اين مواد باعث 
بهبود درد مفاصل مى شود، دستگاه گوارش را تقويت مى كند، مواد سمى را بهبود درد مفاصل مى شود، دستگاه گوارش را تقويت مى كند، مواد سمى را 
از بدن دفع مى كند، جداره ى رگ ها را نرم كرده و از فشار خون بالا جلوگيرى 

مى كند. همچنين سركه ى سيب پتاسيم فراوانى دارد. 
دانشمندان و متخصصان تغذيه بر اين باورند كه مصرف مداوم سركه ى سيب 
باعث يك سرى تغييرات در بدن مى شود كه منجر به كاهش خستگى و فرسودگى 
بدن، كنترل و نابودى باكترى هاى مفيد، عدم ابتلا به سرماخوردگى هاى ويروسى 
يا كاهش آن، افزايش اشتها و كمك به هضم غذا، جلوگيرى از يبوست و بالاخره 
تبديل چربى اضافى بدن به انرژى و در نتيجه كاهش وزن مى شود. ويتامين هاى 
موجود در سركه ى سيب باعث مرطوب نگه داشتن و نرمى پوست و همچنين 
كاهش يا حذف چين و چروك و شادابى آن مى شود. در كل، از شل شدن و 
افتادگى پوست جلوگيرى مى كند و باعث شفاف شدن پوست هاى تيره مى شود. 
از ديگر فوايد سركه ى سيب جلوگيرى از خال هاى پوستى در سنين پيرى 
است. براى تقويت قلب، 2 يا 3 قطره سركه ى سيب را با نصف ليوان آب مقطر 
مخلوط كنيد و روزى دو بار در وعده ى غذا ميل كنيد. براى تضمين و تأمين 
است. براى تقويت قلب، 2 يا 3 قطره سركه ى سيب را با نصف ليوان آب مقطر 
مخلوط كنيد و روزى دو بار در وعده ى غذا ميل كنيد. براى تضمين و تأمين 
است. براى تقويت قلب، 2 يا 3 قطره سركه ى سيب را با نصف ليوان آب مقطر 

سلامتى بدن نيز مى توانيد يك ليوان آب را با دو قاشق چايخورى سركه ى سيب 
و يك تا دو قاشق چايخورى عسل مخلوط كنيد و اين شربت را هر روز صبح 

بنوشيد. 
طبق بررسى هاى آمارى پزشكى روى 227 نفر كه سركه ى سيب را به مدت 
يك تا دو ماه به مقدار روزانه 20 سى سى مداوم مصرف كرده اند، نشان مى دهد 
102 نفر از آنها كه بيش از 45 سال داشتند و فشار خون بالا داشتند، ضمن 
كاهش فشار خون و رفع خستگى و فرسودگى بدن، يبوست سنين پيرى آنها نيز 
برطرف شده است و 85 نفر كه بين سنين 25 تا 45 سال سن داشتند احساس 
كردند كه پوست آنان نرم و مرطوب شده و نسبت به قبل روحيه ى بهترى دارند 
و سر حال و با نشاط شده اند. بقيه ى افراد كه 18 تا 20 سال داشتند، اشتهاى 

بيشترى پيدا كردند و رژيم قبلى غذايى آنها تغيير كرده است. 
منابع: 

مقالة انجمن تغذيه بريتانيا.
The miracle of apples cider) كتاب شگفتى هاى سركه سيب

) ترجمة: مهندس مسعود پناهى و سيد محمد پناهى. vinegar) ترجمة: مهندس مسعود پناهى و سيد محمد پناهى. vinegar) ترجمة: مهندس مسعود پناهى و سيد محمد پناهى. 
شده در گروه انجمن سلامتى مشهد (دانشجويان رساله هاى پزشكى چاپ شده در گروه انجمن سلامتى مشهد (دانشجويان رساله هاى پزشكى چاپ شده در گروه انجمن سلامتى مشهد (دانشجويان 

تغذيه دانشگاه پزشكى) 
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برگرفته از كتاب فرهنگ جبهه
نوشته ى سيد مهدى فهيمى

دويست و پنجاه گرم ثواب
بچه  طبسى،  امين االله  نام  به  داشتيم  برادرى 

دويست و پنجاه گرم ثواب
بچه  طبسى،  امين االله  نام  به  داشتيم  برادرى 

دويست و پنجاه گرم ثواب
كردكوى بود. روى آمبولانس كار مى كرد. هر وقت 
از محور با او به طرف شهر مى رفتيم. بين راه آنقدر 
بسيجى سوار مى كرد كه ديگر جاى نفس كشيدن 
نبود. فرق نمى كرد، دست بلند كرده باشند يا نه، 
نگه  مى  زد،  بوق  است  رزمنده  مى داد  تشخيص 
مى داشت و سوار مى كرد. بعد به ما مى گفت: هيچ 
مى دانيد چرا اينقدر بسيجى سوار مى كنم؟ به اين 
ثواب  گرم  پنجاه  و  دويست  بسيجى  هر  كه  دليل 

دارد!

برگردم سر زن و بچه ام
سؤال مكررى كه مدت ها باب شده بود، اينجا و 

برگردم سر زن و بچه ام
سؤال مكررى كه مدت ها باب شده بود، اينجا و 

برگردم سر زن و بچه ام
آنجا  و هر جا كه رزمنده اى بود و خبرنگار از گرد راه 
رسيد ه اى مطرح مى شد: برادر انگيزه شما از جبهه 
آمدن چيست؟ يا از اين مبارزه چه هدفى داريد؟ اما 
دريغ از يك پاسخ درست و جواب مرتبط با سؤال. 
براى ردگم  بهانه   و  بود  استهزا  اسباب  بود  هر چه 
انگيزه منگيزه حالى ام  مثال: من  به عنوان  كردن. 
نيست. آمده ام شهيد بشوم برگردم سر زن و بچه  

و خانه و زندگى ام!

برو كار مى كن
طبيعتاً كسانى كه دانش آموز نبودند در خلال رفت 

برو كار مى كن
طبيعتاً كسانى كه دانش آموز نبودند در خلال رفت 

برو كار مى كن
و آمد به منطقه به كار و زندگى شان مى رسيدند. 
مرخصى كه مى خواستيم بياييم به اين قبيل برادران 
مى گفتيم: برو كار مى كن مگو كار چيست و آنها 
در جواب مى گفتند: حق با شماست ولى به حضرت 
كار  چه  اينجا  ما  بود  كار  اگر  نيست!  كار  عباس 
مى كرديم؟ من ملك بودم و فردوس برين جايم بود، 

آدم آورد در اين دير خراب آبادم!

پا و پوتين 
بود،  زانو قطع شده  از  پايش  بود.  آدم عتيقه اى 

پا و پوتين 
بود،  زانو قطع شده  از  پايش  بود.  آدم عتيقه اى 

پا و پوتين 
خانه  آخر  مى گفتيم:  مى گرفت.  را  پوتينش  سراغ 
كنى؟  چه  مى خواهى  را  پا  بدون  پوتين  خراب 

مى گفت: من طاقت دو تا داغ را به يك بار ندارم. 

تداركات، تلفنخانه، دژبانى
دسته اش  از  مى رسيد  كس  هر  به  مدت ها  تا 
تداركات، تلفنخانه، دژبانى

دسته اش  از  مى رسيد  كس  هر  به  مدت ها  تا 
تداركات، تلفنخانه، دژبانى

مى پرسيد. خصوصاً به نيروهاى جديد. حرف هر چه 
دسته اش  از  مى رسيد  كس  هر  به  مدت ها  تا 
مى پرسيد. خصوصاً به نيروهاى جديد. حرف هر چه 
دسته اش  از  مى رسيد  كس  هر  به  مدت ها  تا 

بود آن را مى برد به سمت اينكه از كجا اعزام شدى، 
كار مى كنى؟  آنجا چه  بالاخره  و  در كدام گردانى 
وقتى به او اعتراض مى شدكه مگر فضولى، چه كار 
به مردم دارى، مى گفت: سفارش مادرم است. گفته 
در جبهه اگر مى خواهى كارت گير نكند با سه گروه 
سوم  و  تلفنخانه  دوم  تداركات،  اول  كن؛  دوستى 
دوستان  ديگر  دليل  به همين  گفتم: پس  دژبانى! 
كنيم  چه  مى گفت:  نمى گذارى؟  محل  را  قديمى 

اموراتمان با شما نمى گذرد!
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برندگان جدول شماره گذشته:

1_ فاطمه رضاييان _ تهران
2_ نجمه اصغرى _ بشرويه
                                      

طراح جدول: ابراهيم زارعى
حل جدول شماره گذشته:

افقى
1ـ نهادى كه به فرمان امام خمينى در روز 7 دى 

1358 تشكيل شد. 
2ـ شريعت ـ مهندس شهيد و فرمانده ى لشكر 31 
عاشورا كه در تاريخ 63/11/25 به فيض شهادت نايل 

شد. 
و  خجل  ـ  مجيد  قرآن  كريمه ى  سوره هاى  از  3ـ 

شرمسار ـ ويتامين انعقاد خون 
4ـ تقويت راديويى ـ فرستادن ـ خطا و گناه 

5ـ جانورى كوچك مانند سمور با پوستى قيمتى ـ 
تمنّا ـ شيرينى كرمانشاهى 

6ـ حُريتّ ـ پيشرو و جلودار لشكر 
7ـ از القاب حضرت فاطمه (س) ـ امام خمينى اين 

كشور را شيطان بزرگ ناميدند. 
8 ـ بيمارى گشاد شدن رگ هاى پا ـ هم به معناى 
به  اشاره  كريم  قرآن  در  است، هم  آتش  پر  گودال 
افرادى دارد كه به دليل ايمان داشتن به دين حضرت 

عيسى (ع) در آتش سوختند. 
9ـ رژه ـ سرلشكر و خلبان شهيد در دفاع مقدس 
كه31 تير ماه 1361 به شهادت رسيد ـ شانه و كتف 
10 ـ نصف ـ قاتل ملعون امام موسى كاظم (ع) ـ از 

سلاح هاى جنگى 
11 ـ ضمير اشاره ـ برگشتن ـ پسوند شباهت 

12ـ سرخرگ ـ اسلحه ى كمرى 
13ـ عملياتى در دوران دفاع مقدس كه در تاريخ 18 
بهمن ماه 1361 با رمز يا االله در شهر فكّه و چزّابه به 
13ـ عملياتى در دوران دفاع مقدس كه در تاريخ 18 
بهمن ماه 1361 با رمز يا االله در شهر فكّه و چزّابه به 
13ـ عملياتى در دوران دفاع مقدس كه در تاريخ 18 

وقوع پيوست.
عمودى 

نويسنده ى  و  هجرى  پنجم  قرن  آزاده ى  شاعر  1ـ 
كتاب هاى «سفرنامه» و «وجه دين» ـ پيمانى شوم 
كشورهاى  برخى  و  آمريكا  كشور  ميان  نامبارك  و 

اروپايى 
2ـ هر جسم معدنى كه هادى الكتريسيته باشد ـ قلب 

قرآن كريم
ـ  شدن  مُحرِم  و  كردن  حج  آهنگ  ـ  مخالف  3ـ 

سست 
4ـ ميوه ا ى قرآنى ـ گنجينه ها ـ امرى كه ميان مردم 

متداول شده است
5ـ آفت عمر! ـ مساعده و بيعانه ـ سبزى اى سرشار 

A از ويتامينA از ويتامينA
6ـ واحد شمارش توپ جنگى ـ آفريدگار 

7ـ مهريه ى حضرت زهرا (س) ـ صفت سرو ـ زادگاه 
حضرت ابراهيم (ع) ـ خسيس پس نمى دهد 

8 ـ برادر خودمانى ـ امر مربوط به آخرت 
9ـ كامل تر ـ جامه دان ـ شناسه ى پستى 

10ـ از ماكيان ـ رودى در خوزستان مقاوم ـ سوره ى 
68 قرآن كريم 

11ـ جانشين او! ـ هميشگى ـ خمِ كاغذ 
12ـ از شهرهاى مهم نفتى كشور عراق ـ از فروع دين 

11ـ جانشين او! ـ هميشگى ـ خمِ كاغذ 
12ـ از شهرهاى مهم نفتى كشور عراق ـ از فروع دين 

11ـ جانشين او! ـ هميشگى ـ خمِ كاغذ 

اسلام 
13ـ كبوتر دشتى ـ آيت االله شهيدى كه در روز 6 

ارديبهشت 1363 در جبهه به شهادت رسيد. 
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انتظار 
بهار آمد ولى مهدى نيامد 
خدايا خود مدد كن تا بيايد

بيا و تو غم از دل ها برون كن 
بيا اى مهدى عدل و عدالت 

برادر خوبم جناب آقاى طايفه، نامه ى شما به 
همراه شعر انتظار شما رسيد. دلنوشته هاى شما زيبا 
بود اما براى آشنايى بيشتر با شعر و ادبيات، لازم است 
بيشتر مطالعه كنيد، تا با وزن و رديف و قالب هاى 

ادبى آشنا شويد. 

برادر ارجمند جناب آقاى جعفرقلى دهدارى 
ـ دزفول

خاطرات زيباى شما از روزهاى دفاع مقدس، زيبا و 
خواندنى بودند. اما اى كاش كوتاه تر و با زبانى داستانى 

اين خاطرات را روايت كنيد. 

برادر ارجمند جناب آقاى حسن رزاقى مقدم برادر ارجمند جناب آقاى حسن رزاقى مقدم 
جويبارى ـ جويبار

مهر تو به جان خريدم يار منى مهر تو به جان خريدم يار منى 
الگوى امام و شمع افكار منى

نازم به تو اى خلاصه تقواى امام 
سيد على حسينى خامنه اى را صلوات 

...
شعر بلند شما كه به مقام معظم رهبرى تقديم 
هم  با  هم  را  آن  از  بخشى  و  رسيد  بوديد،  كرده 
خوانديم. همانطور كه فرموده بوديد ان شاءاالله رهبر 
معظم انقلاب با دعاى خير شما و ملت خوب ايران 

هميشه سلامت و زنده باشند. 

سركار خانم آمنه خدا دوست ـ مشهد
خوشحاليم كه از خوانندگان پوياى مجله شاهد 
جوان هستيد. ما در بسيارى از استان ها مشكل توزيع 
داشتيم كه در سال جديد با هماهنگى هاى انجام شده 
با اداره پست، اين مشكل حل  شده است. از اينكه از 
طرف ما نايب الزياره، بوده ايد متشكريم. باز هم ما را در 

جوار حرم امام هشتم(ع) دعا كنيد. 

آقاى جعفر نيكوصفت تربيت حيدريه 
شعر شما را با هم مى خوانيم. 

در قيامت آتش 
نياز والعطش و تشنگى نمايان بود   

و فصل قحطى بى اعتبار انسان بود   
و مردهاى مؤنث به فخر خود مشغول  

اگر درست بگويم كوير ايمان بود 
و تيغ هاى گرسنه به خونشان تشنه  

بر آسمان و در زمين تشنگى فراوان بود 
از ايستادن ز هفت آسمان مردى   

تمام محور اين جاده نور باران بود تمام محور اين جاده نور باران بود 
چه تيغ كينه گلويش شكاف بى پروا  
چه زخم ها كه نشان طلايه داران بود چه زخم ها كه نشان طلايه داران بود 
شكفت حنجره اش در قيامت آتش  
ميان حنجره اش آيه هاى قرآن بود 

سلام ما به حسين و شكوه بيدارش  
كه بعد خون و قيامتش هميشه توفان بودكه بعد خون و قيامتش هميشه توفان بود

* * *
در شماره خرداد مطالب خوب و خواندنى بسيار 
بود. در مورد ويژه نامه خرمشهر هم دستتان درد بود. در مورد ويژه نامه خرمشهر هم دستتان درد 
نكند. لطفاً براى شهرهاى ديگر هم ويژه نامه داشته نكند. لطفاً براى شهرهاى ديگر هم ويژه نامه داشته 
بود. در مورد ويژه نامه خرمشهر هم دستتان درد 
نكند. لطفاً براى شهرهاى ديگر هم ويژه نامه داشته 
بود. در مورد ويژه نامه خرمشهر هم دستتان درد 

باشيد. شهرهايى مثل مهران، كرمانشاه، قصرشيرين 
و... اين شهرها كم آسيب  نديدند.   
ريحانه مرتضوى ـ كرمانشاه

قشنگ  كار  خرداد،  شماره  خرمشهر،  ويژه نامه 
به  كمى  صفحات  گرچه  بود.  تحسينى  خور  در  و 
خود اختصاص داده بود ولى زيبا و رسا بود. تعجب 
ما  از درد دل  و  پيدا شد  بالاخره كسى  كرديم كه 
حرفى زد. واقعاً شرايط اجتماعى و اقتصادى مردم 
ما  از درد دل  و  پيدا شد  بالاخره كسى  كرديم كه 
حرفى زد. واقعاً شرايط اجتماعى و اقتصادى مردم 
ما  از درد دل  و  پيدا شد  بالاخره كسى  كرديم كه 

ساكن  كه  من  است.  تأسف بارى  شرايط  خرمشهر، 
حرفى زد. واقعاً شرايط اجتماعى و اقتصادى مردم 
ساكن  كه  من  است.  تأسف بارى  شرايط  خرمشهر، 
حرفى زد. واقعاً شرايط اجتماعى و اقتصادى مردم 

خرمشهر هستم. وقتى فهميدم آمار قبولى بچه هاى 
ما در كنكور آمار خيلى ضعيف و پايينى است، خيلى 
خيلى ناراحت شدم. هم از خودمان هم از مسئولان. از 
خودمان كه چرا همت نمى كنيم و قدر خون شهدايى 
را كه در اين شهر ريخته با تنبلى و بهانه عدم امكانات، 
نمى دانيم و درس نمى خوانيم. و از مسئولان كه چرا 
به پاس دلاور مردى مردان مردى كه براى آزادى اين 
شهر از خودشان هم گذشتند، مشكلات اين مردم را 

حل نمى كنند. 
شهدا براى آزادى تلاش كردند و ما و مسئولان 

بايد براى آبادى اين شهر تلاش كنيم.
سيد حامد صمدى ـ خرمشهر

نامه هاى رسيده:
بشرويه  ـ  اصغرى  فاطمه  علوى،  محدثه سادات 
آذربايجان  بناب  ـ  رضايى  التفات  رضوى،  خراسان 
شرقى، مهرى بهمنى، سميه فلاح پور ـ املش گيلان، 
حجت االله ترك زاده ـ اهواز، مطهره مردايان سرخى ـ 
قم، وحيد كاظمى ـ قزوين، مهديه و مهدى عسگرى 
ـ كرمان، مريم خدادادى ـ ايلام، على رجبى قيدارى، 
ـ  بابايى  صفيه و كيوان احمدخانى، على و فرشيد 
زنجان، غلامرضا لك ـ ازناى لرستان، زهرا على مهدى 
قائمى، ام البنين رمضانى ـ تايباد خراسان رضوى، يگانه 
و مريم پورمند ـ سردشت، هاجر عليخانى ـ نوشهر، 
مهدى حسين ميرزايى ـ شهركرد، احسان قرقانى، 
م ـ نورى نجفى، نسيبه نجفى، الهه عبداللهى، اكرم 

عظيمى، محمد كامران ـ اصفهان.

برادر ارجمند جناب آقاى حسن رزاقى مقدم برادر ارجمند جناب آقاى حسن رزاقى مقدم 

شعر بلند شما كه به مقام معظم رهبرى تقديم 
هم  با  هم  را  آن  از  بخشى  و  رسيد  بوديد،  كرده 

برادر ارجمند جناب آقاى حسن رزاقى مقدم 

شعر بلند شما كه به مقام معظم رهبرى تقديم 
هم  با  هم  را  آن  از  بخشى  و  رسيد  بوديد،  كرده 

و فصل قحطى بى اعتبار انسان بود   
و مردهاى مؤنث به فخر خود مشغول  

اگر درست بگويم كوير ايمان بود 

بر آسمان و در زمين تشنگى فراوان بود بر آسمان و در زمين تشنگى فراوان بود 

انتظار 

و تيغ هاى گرسنه به خونشان تشنه  

آقاى جعفر نيكوصفت تربيت حيدريه 
شعر شما را با هم مى خوانيم. 

و مردهاى مؤنث به فخر خود مشغول  
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هر كس هر آنچه ديده اگر هر كجا تويى
يعنى كه ابتدا تويى و انتها تويى

در تو خدا تجلىّ هر روزه مى كند 
آيينه ى تمام نماى خدا تويى 

ميلاد تو تولدّ توحيد و روشنى ست 
اى مادر پدر! غرض از روشنا تويى

چيزى نديده ام كه تو در آن نبوده اى 
تا چشم كار مى كند اى آشنا! تويى 

نخل ولايت از تو نشسته چنين به بار 
سرچشمه فقاهت آل عبا تويى 

غير از على نبود كسى هم تراز تو 
غير از على نديد كسى تا كجا تويى 

تو با على و با تو على، روح واحديد 
نقش على ست در دل آيينه يا تويى؟

شوق شريف رابطه هاى زلال وحى 
روح الامين روشن غار حرا تويى 

ايمان خلاصه در تو و مهر تو مى شود 
مكه تويى، مدينه تويى، كربلا تويى 

زمزم ظهور زمزمه هاى زلال توست 
مروه تويى، قداست قدسى! صفا تويى 

بعد از تو هر زنى كه به پاكى زبانزد است 
سوگند خورده است كه خيرالنساء تويى 

شوق تلاوت تو شفا مى دهد مرا 
اى كوثر كثير! حديث كسا تويى 

آن منجى بزرگ كه در هر سحر به او 
مى گفت مادرم به تضرّع: بيا، تويى 

آن راز سر به مهر كه حافظ غريب وار 
مى گفت صبح زود به باد صبا تويى 

هنگام حشر، جز تو شفاعت كننده نيست
تنها تويى شفيعه ى روز جزا، تويى 

در خانه ى تو گوهر بعثت نهفته است 
راز رسالت همه ى انبياء تويى 

قرآن ستوده است تو را روشن و صريح 
يعنى كه كاشف همه ى آيه ها تويى 

درد مرا كه هيچ طبيبى دوا نكرد 
آه، اى طبيب درد دو عالم! دوا تويى 

من از خدا به غير تو چيزى نخواستم 
اى چلچراغ سبز اجابت! دعا تويى 

پهلو شكسته  اى تو و من دلشكسته ام 
دريابم اى كريمه! كه دارالشفا تويى 

ذكر زكيّه ى تو، شب و روز با من است 
بى تاب و گرم در نفس من رها تويى 

پيچيده در سراسر هستى نداى تو 
تنها صدا بماند اگر، آن صدا تويى 

گفتم «تو» اى بزرگ! خطاى مرا ببخش
لطفت نمى گذاشت بگويم «شما» تويى 

بارى كجاست بقعه ى قبر غريب تو؟
بر ما بتاب، روشنى چشم ما تويى. 

مرتضى اميرى اسفندقه
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In the name of Allah 
And whoever fights in the way of Allah, and then 
is slain or Conguers
And whoever fights in the way of Allah
is slain or Conguers
And whoever fights in the way of Allah

, soon we shall give him a great 
And whoever fights in the way of Allah

soon we shall give him a great 
And whoever fights in the way of Allah

reward
is slain or Conguers
reward
is slain or Conguers

. 

از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد به بهترين ترجمه جايزه 
از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد به بهترين ترجمه جايزه 
از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 

داده مى شود.

متن و ترجمه ى انگليسى شماره ى گذشته:

In the name of Allah
So rejoice in the bargain you have mad with Him,
.and that is in the great success
So rejoice in the bargain you have mad with Him
and that is in the great success
So rejoice in the bargain you have mad with Him

...اكنون بشارت باد بر شما، به داد و ستديى كه با خداوند كرده ايد، و 
اين است آن پيروزى بزرگ. 
...اكنون بشارت باد بر شما، به داد و ستديى كه با خداوند كرده ايد، و 
اين است آن پيروزى بزرگ. 
...اكنون بشارت باد بر شما، به داد و ستديى كه با خداوند كرده ايد، و 

برندگان ترجمه ى شماره گذشته:
1ـ على  رضايى ـ  تبريز

2ـ سيده اختر هاشمى ـ آبدانان 
1ـ على  رضايى ـ  تبريز

2ـ سيده اختر هاشمى ـ آبدانان 
1ـ على  رضايى ـ  تبريز
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طراح: محمد رضا دوست محمدى
برداشت خود را از كاريكاتور نوشته جوان مى توانند برداشت خود را از كاريكاتور نوشته جوان مى توانند برداشت خود را از كاريكاتور نوشته  جوان مى توانند خوانندگان عزيز مجله شاهد جوان مى توانند خوانندگان عزيز مجله شاهد 

و به دفتر مجله ارسال كنند.
مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه مى دهد.

پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.حتما روى پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.حتما روى پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان.

برندگان شماره گذشته:
1 - سميه ذابح حسين بابايى- تبريز
2 - نوره نورى- ايلام

محروميت بالانشينان
هميشه بالانشينى سودمند نيست. 
چه بسا آنها به همين خاطر از بسيارى از 
هميشه بالانشينى سودمند نيست. 
چه بسا آنها به همين خاطر از بسيارى از 
هميشه بالانشينى سودمند نيست. 

مواهب الهى بى بهره هستند. 




